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 ایران ت علمینامه در سایت مجلاکاوش

نامه در سایت مجلات ایران به نشانی چکیده، کلیدواژه و خلاصه مقالات کاوش رساندبه آگاهی خوانندگان گرامی می

 قابل مشاهده، استفاده و خریداری است. www.magiran.comالکترونیکی 

  ISCنامه در پایگاه اطلّاعاتی نشریات علمی معتبر)کاوش

 کرده است. را تأسیس (ISCعلمی معتبر)پایگاه اطّلاعاتی نشریات علوم و فناوری،  رسانیای اطّلاعمنطقهمرکز 

و براساس ضریب بندی شده ، رتبهشودنشریات معتبر با توجّه به میزان ارجاعی که به مقالات آنها می ،در این پایگاه

این  ضوپژوهشگران عبرای مراجعه و استناد  نامهکاوشفصلنامۀ علمی شوند. ( تنظیم میImpact Factorتأثیر )

 www.srlst.comپایگاه قابل دسترسی و استناد است. نشانی پایگاه: 

 شود.( نیز نمایه میSIDپایگاه علمی جهاد دانشگاهی)نامه در ضمناً کاوش

 نامهکاوش فصلنامۀ علمینمایه شدن 

  :IF  و دریافت ضریب تأثیر)ISCدر پایگاه استنادی علوم جاان اسلام)

زبان و نامۀ کاوش فصلنامۀ علمیعلوم و فناوری، رسانی اطّلاعای امور پژوهشی مرکز منطقهنامۀ مدیر محترم اساس بر

و از پایگاه مزبور موفق به  شود( نمایه میISCادبیّات فارسی دانشگاه یزد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

 ( شده است.IFدریافت ضریب تأثیر)

کميسيون بررسی نشریات علمی کشور  54/4/1434مورخ  5555/4براساس نامۀ « زبان و ادبياّتنامۀ کاوش» فصلنامۀ

کميسيون مزبور، مقالات  14/3/1434مورخ  4506/4پژوهشی گردیده است و به موجب نامۀ شمارۀ  -حائز درجۀ علمی

 است.پژوهشی نيز دارای امتياز علمینامه کاوش 14و  15، 11های مندرج در شماره



 

 

 

 یفارس اتیّزبان و ادب ۀنامکاوش ۀفصلنام یمش خطّ

را  یعلم  قی روش تحق اشد،( بOriginal Research) یاصالت و نوآور یرا که دارا یفصلنامه مقالات نیا

فص لنامه،  یمش  . با توجهّ به خطّرفتپذی خواهد باشد، کردهاستفاده  یو از منابع معتبر و اصل کرده تیرعا

مقال ه ب ا  رفتنینام ه از پ ذکاوش ن رویباشد؛ از ا یفارس اتیّدرحوزة مباحث مربوط به زبان و ادب دیمقاله با

 معذور است. یسیو انگل یعرب یهاموضوع زبان

 :دییتوجهّ فرما ریاز ارسال مقاله به نکات ز شیپ

 ذیل ارسال شوند: ینشان قیو از طر کیمقالات صرفاً به صورت الکترون •

http://kavoshnameh.yazd.ac.ir  

در  ای  و نش دهارس ال  گ رید اتینش ر یچاپ نشده و همزم ان ب را یگرید نشریة در شده ارسال ةمقال •

 ها عرضه نشده باشد.شیهما

 یالزام یسیفهرست منابع به زبان انگل ةترجم نیو همچن یسیانگل ةدیچک ةو ارائ یمجلهّ فارس یزبان رسم •

 است.

کلم ه مع ذور  0555از  شیمق الات ب  رشیکلمه باشد و مجلهّ از پذ 0555تا  0555 نیب دیحجم مقاله با •

 است.

 یالزام  هینش ر تیدارد( در س ا سندهینو کیاز  شیکه مقاله ب مواردی )در سندگانینو یتمام یثبت اسام •

 است.
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مس وول مقال ه ذک ر  ةسندیبعد از نام نو یعلم أتیهمکار/ همکاران عضو ه ای( نام استاد/ استادان راهنما ب

 شود.
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 .مسوول مقاله ةسندی( اطّلاع به سازمان متبوع نوج

 است. هیّریتحر تیأه یینها دییچاپ مقاله، منوط به تأ •
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 ةآی ین نام ه تعی ین هزین »با عنایت به مف اد است.  نهیمنوط به پرداخت هز هینشر نیمقالات در ا یبررس •

توس ط وزارت عت ف( ب ه اس تناد  0055/50/50)مص وّب « پردازش مقاله در نشریات علمی دسترس ی ب از

مص وّب پ ردازش مقال ه در  ة( هزین0055/50/00دانشگاه یزد )مورّخ  ةهیأت رئیس 676 ةشمار ةصورتجلس

توم ان و قب ل از انتش ار 055555تومان است. نویسندگان باید در زمان پذیرش مقاله مبل    055555نشریه 

 .تومان واریز نمایند 055555رسمی مقاله نیز مبل  

خ ارج  رون د بررس یباش د، از  نام هخطّ مشی کاوشاز موارد ذکرشده در  کی فاقد هر یاچنانچه مقاله •

 شود.یم

 :مقالات نگاریحروف ةناموهیش

ورد  طیدر اط راف و در مح  یاضاف یةحاش متریبا گذاشتن دو سانت A4کاغذ  یبررو 01با قلم لوتوس مقاله

 شود. ینگار( به بالا حروفword 2007-2003) 0551 ای0557

 باشد: ریز هایبخش یدارا دیارسال شده با مقالات

   عنوان0

 ةس ندینوش ته ش ود و ن ام نودر ص در چکی ده عنوان، سمت چ ،،  ریدر ز سندگانینو ای سندهی  نام نو0

 مربوط به هر ةسسّؤم ایو نام دانشگاه  یعلم ةمرتب س،یرنویص شود و در زدار مکاتبات با ستاره مشخّعهده

ر و د قالهم رشیدر صدر مقاله فقط پس از پذ سندگانی)نوشتن نام نو ذکر شود بیبه ترت سندگانیاز نو کی

ثبت مقاله، مانع ارسال مقالات به  یدر ابتدا سندگانیاست و ذکر نام نو یچاپ ضرور ةآماد یینها یهالیفا

 .خواهد شد( یداور

 کلمه( 005تا  005نی)ب دهی  چک1

 )،( از هم جدا شوند. رگولیمورد نظر با علامت و یدیکل یهاواژه( واژه 0تا  1 نی)ب یدیکل های  واژه0

 اهداف و ضرورت بحث باشد( ق،یتحق ةمسأله، سابق انی)دربردارندة ب    مقدّمه0

 ی  بحث و بررس6

 یریگجهی  نت7



 

 

ک ه ج زو اص ل مقال ه  ی اس تمط الب یها و به طور کلّنوشتیها ، ضمائم، پوستیها: شامل پادداشتی  0

)قبل از  مقاله یانتها ها درادداشتیرسد. یو مناسب به نظر م یموضوع نوشته، ضرور ضاحیامّا در ا ست،ین

 .شود( ،یتا 05 ةقلم اندازبا ) ردگییفهرست منابع( قرار م

   فهرست منابع9

 شود: میتنظ ریز ةویمنابع به ش رستهف

 ها( کتابالف

 ،مصحّح، نوب ت چ اپ)دوم ب ه بع د( ایانتشار داخل پرانتز(، نام کتاب، نام مترجم  خینام)تار ،ینام خانوادگ

 نشر، نام ناشر. محلّ

 .ریرکبیچاپ سوم، تهران، انتشارات ام ه،یّصوف راثی(، ارزش م0160)نیکوب، عبدالحسنی: زرّلمثا

 مندرج در مجلاّت ت( مقالاب

ه، مجلّ  ة، دوره و ش مارهنام مجلّ  ،«ومهیعنوان مقاله داخل گ»انتشار داخل پرانتز(،  خینام)تار ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ةصفح

 اتیّ زب ان و ادب ةنام ک اوش ،«ینس ف نیزال دّیعز یکمال در مشرب عرفان»(، 0191آرزو) ،ینانید یمیابراه

 .051   006، صص07 ة، شمار00 ةدور ،یفارس

 هادانشنامه ایمندرج در مجموعه مقالات  ة( مقالج

عن وان کت اب، ن ام  ،«وم هیعن وان مقال ه داخ ل گ»انتشار(،  خی()تارسندگانی/ نوسندهینام)نو ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ةنشر: نام ناشر، جلد، صفح محلّ راستار،یسر و ایگردآورنده 

، دانشنامة ادب فارسی، به سرپرستی حسن انوشه، چاپ دوم، تهران: «کاویان»(، 0100الدیّن)آبادی، تاجنوش

 .005، ص1وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد

 ینترنتیا یهاتی( ساد

مقال ه  ای عن وان موض وع »(، تیرؤ خیتار ایدرج شده در سرآغاز مقاله و  خی)تارسندهینام نو ،یانوادگخ نام

 .ینترنتیا تینام و آدرس سا ،«ومهیداخل گ

 ( لوح فشردهه 

 .نشر، نام ناشر عنوان، نام لوح فشرده، محلّ ،نام، سال انتشار)درون پرانتز( ،ینام خانوادگ 

 :یادآوری

آن داخ ل پرانت ز در م تن  یِبلافاصله پس از فارس  یخارج باتیو ترک نیخاص و اصطلاحات لات یاسام •

 شود.مقاله ذکر 

  شود. میبزرگ در صفحات جداگانه تنظ یهاجدول •
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 زبان و ادبیات فارسي نامهكاوشفصلنامة علمي 

 9-72، صفحات 55ة شمار، 0410 زمستان، سومبیست و  سال

10.29252/KAVOSH.2022.18181.3216 :IDO 

20.1001.1.2645453.1401.23.55.1.2 :RDO 

 
  یوسف منیرالدیّن از فردوسی شاهنامۀ یبنگال ترجمۀ ارزیابی

 پژوهشی( مقالۀ)  
 

 احسن الهادی محمدّدکتر 
 دانشگاه داکا ات فارسیدانشیار زبان و ادبیّ

 1نور تنجینه بنت

 ات فارسی دانشگاه داکازبان و ادبیّ ق پیش دکتریمحقّ

 

 چکيده
حدود هزار سال پيش به زبان فارسی های جهان است که در سرزمين ایران، ترین حماسهفردوسی یکی از بزرگ ةشاهنام

 د. روهای حماسی دنيا به شمار میترین متنسروده شده و همچنان یکی از بزرگ

. اندرد توجه مردم جهان قرار گرفتهمو ،فردوسی ةشااهنام چونشااهکاری  اندازة به جهان آثار ادبیتعداد کمی از 

، (م.9117-9191) یوساا  منيرالدّینت. ترجمه شااده اساا جهان زبان ساای و پن بيش از  کنون به این شاااهکار یميت تا

ه مه کردترجبنگالی  زبان به ،شاهنامه را در شش جلد متن کامل و مترجت مشهور بنگلادش، بنگالی جدید ادبيات  مصنّ

 یعنی ؛خود حفظ کند ةاصلی را در ترجم ةشعری شاهنام وزنتا  هبسيار مراقب بودکه یوس ،  است. نکتة قابل توجه این

حتی یوساا   .یميت وجود دارد ةاین حماساااز هر ساا ر  ةدر ترجم شعر آزادوزن  بلکه نثر معمولی نيساات، یک این

نيز  هرابسو  رستتمانند  یهای معروفشخصيت. ها را به درستی ترجمه کرده استشخصيت اسامی مربوط به توضيحات

 رسد که ما شعر یکبه نمر میاین متن ترجمه شدة شاهنامه،  اند. با خواندنقرار گرفته توجه مورد خوبیاو به  ةدر ترجم

 منيرالدّینهای گوناگون جهان ترجمه شده، اما کار گرچه شاهنامة فردوسی به زبان ت.خوانيشاایر حماسای بنگالی را می

فی معرّ  ،نوشتاراین از هدف شود. های شااهنامة فردسای در جهان شامرده مییوسا  نمونة بارز یکی از بهترین ترجمه

 در ترجمة شاهنامة فردوسی است.و ا بررسی یملکردو  ، ادیب و مترجت بنگالی،یوس  منيرالدّین
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 مهمقدّ -9

ت ایران ملّ ةحماسااترین ترین و پرمایهنه تنها بزرگ (.م0171-941ة فردوسااي  شاااانام

 ن ایران باستان وترین ساند عممت زبان فارسي و رون  فران  و تمدّ ، بلکه مهماسات

حکیم فردوسي، نماد باورااي  ةاگرچه شاانام .رودادباااایات فارسي به شمار مي ةگنجین

توان با اساطیر، جغرافیا، تاریخ، فلسفه، ادبیات، زبان و مي ،آن ةایراني اسات، اما با ماال 

سرزمین  بهتأثیر این شاانامه  ،حاضار عصاردر  .شادانر سارزمین كهن ایران نیز آشانا 

رون  این حماساة ملي ایران در ساراسر جهان انتشار یافته  بلکه شاودميایران محدود ن

 است.

ر در سراس كه ایران و ایرانیان است تصاویر باشکو  ،حقیقت درفردوساي  ةشااانام

در سرزمین بنگلادش  اثراین  مجموع خوشاختتانه، اسات. قرار گرفته مورد توجه ،جهان

الي شاانامه را به زبان بنگ امة اولین كسي كه .به زبان بنگلا ترجمه و منتشار شد  است

 منیرالدّین ،الينمیر ادبیات بنگبي ةنابغ، ترجماه كرد و باه خوانندگان بنگالي تحوید داد

في این م رّ، ااادا این مقااالااه. (Rahman, 2015  بود (.م 0912-0909یوسااا   

وي با ارائه ارزیابي ادبي  یابيواژ ااي و ارائه مهارتبنگلادش  دانفارسااايپژواشاااگر 

 ت.اس زبانبه محققان و خوانندگان فارسية او شاانام ةترجم
 

 فردوسی شاهنامة

 صاافا،  ۰20یا ( ۰2 :0۰6۰ گردیزي،  اجري ۰21 در سااال (.م 0171-941  فردوسااي

یکي از امراي  . در شااروع این كارنمم در آوردن شاااانامه را آزاز كرد( به 461 :0۰49

(. 41 :0۰72، عروضينماميحمایت و تشوی  كرد   بسیارطخس به نام حسان قخیته او را 

 . فردوسي فقیر شد  و فرزندش را نیز از دست داد  بود ،سال ب د 01حدود اما 
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 گوید:چنانکه مي

 اَلااا اي باارآورد  چاار  باالاانااد

 

 چااه داري بااه پاایااري ماارا مسااااتااماانااد 

(0711: 0۰42فردوسي،         

 بااه جاااي عنااانم عصااااا داد سااااال

 

 پراكنااد  شااااد مااال و برگشاااات حااال 

(۰65امان:        

 خود را به نامة پادشااااي بزرگ بود كه شاااانامبا ز امان وقت او در فکر آشاانایي ا

 نويزز محمود سلاان بهرا  خود تصامیم گرفت كه كتا  سارانجام،تقدیم كند.  ایشاان

 بیت ار براي كه داد وعد  فردوسااي به محمود ساالاان. كند تقدیم( .م 920-01۰1 

 سال، ۰5 تا 75 درمدت را شاانامه فردوسي،. بداد طلایي دینار یک را فردوسي شاانامه

 تاكه بین پنجا  ازار  بُرد پایان به خورشاایدي اجري اجري 417 یا 410 سااال حدود و

 آن را در شش یا افت جلد براي سلاان محمود فرستاد سپست. شصت ازار بیت داش

 :خود گوید (.41: 0۰72 سمرقندي، 

 ز اجرت شااااد  پنت اشاااتاااد بااار

 

كاااردگاااار راوباااه ناااام جاااهاااان د   

(7060امان:         

را كه  جایز ساالاان محمود به شاااانامه نگا  ام نکرد و  ،خود فردوسااي ةبه گفت 

نقر   بیست ازار درام ،دینار طلابلکه به جاي  ؛برایش نفرساتاد ،بود منتمر آن فردوساي

 به محمود سلاان ،ماجرا این پس ازاا سال مشاهور، به فردوساي داد. بر اساار روایتي

دانم چه اي را محاصااار  كرد، به وزیرش گفت كه نميو در آنجا قل ه كرد حمله اناد

 :و وزیر این بیت از شاانامه را براي او خواند. پاستي از درون قل ه خوااد آمد

 اگاار جااز بااکااام ماان آیااد جااوا 

 

 ماان و گاارز و ماایاادان افااراساااایااا  

(295امان:                             

ت گف وزیرروح مردانگي وجود دارد؟  ،از كیست كه در آن بیتد این یپرسسلاان  

من او را از خودم » گفت كهو  شااد  به فردوسااي اساات. محمود ناراحت مت لّ این كه

. انگامي كه سلاان محمود دادخواام  جایز  او ، بهبه ززنه ب د از بازگشتن  ولي «آزردم



 55 ة، شمار9019زمستان ، سومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة یلمی  91

 

و از او  دنبفرستفردوسي  یي بهطلا ازار دینار 61كه م ادل  داددستور  شاتگبه ززنه باز

ااي از یکي از درواز  ،سلاان ةاما انگامي كه كاروان ادی ؛کنندبعذرخوااي و دلجویي 

شهر، به بیرون  «رزان» ةداخد گردید، پیکر فردوسي را از درواز «رودبار»شهر موسوم به 

(. 461 :0۰49 صاافا،  كردمحمود خودداري  ةبردند. دختر فردوسااي از گرفتن ادیمي

 :    استاشار  كرد چنین ب د به این موضوعة در پنت سدجامي 
 خوش است قدرشناسي كه چون خمید  سپهر
 برفات شاااوكات محمود و در زمااناه نماند

 

يساااهااام حااادثااه را كرد عاااقخاات قوسااا   
 جز این فساااانه كه نشاااناخت قدر فردوساااي

(95: 0۰20جامي،         

ة داراي سااه دور وحدود شااصاات ازار بیت تشااکید شااد  از  ة فردوساايشاااانام

  ویژ يتصویرسازي در ش ر فردوسي جایگااو  است «تاریتي»و  «پهلواني» ،«اساطیري»

گان با متن خود امیناور ارایه كرد ، پیش چشم خوانندرا  ااماجراااي داساتان او دارد.

ردوسي در ف .اندنشسته ساینما به تماشاا ةداساتان بر پرد گانخوانند گویي اي كهبه گونه

ر واژگان عربي در بهر  برد  و شااما فارسااي ااي واژ از ،بیشااتر ،ساارودن شاااانامه

 (.۰4 :099۰، مال  خالقي استواژ   165 شاانامه

 

 جایگاه جهانی

 (Homer  0اومر ب نوان ان او رایكه اروپای است ، شاعر و ستنور بزرگ ایرانفردوساي

فران  و زبان ایران زمین، انرمندي بلند پایه،  ةكنندایران، پادر شااا ر فاارساااي، زند 

فردوسي در تمام  .اندترین شااعران جهان نامید سارایند  سارود آزادي و یکي از بزرگ

   .دنیا ترجمه شد  است ةااي زندبه بیشتر زبان ة اوشاانام بود  و جهان مورد احترام

اولین  ،شورويجمهور اتحاد از راخران ( Joseph Stalin  )0121-095۰  اساتالین

 ةاردر جشنو خود كهستنراني فرانگي  . او دربار در سایزد  سالگي با شاانامه آشنا شد

 .پرداخت او ةو شاانام جمهوري تاجیکستان برگزار شد  بود، به تجلید از فردوسي
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شاعر  مثلاً ؛اندگرفته شر  (Iliad  در سنجش ایلیاد را شاانامه ،جهان شناسانشار 

م تقد است: ( .مFriedrich Ruckert  )0166-0211مشهور آلماني فریدریخ روكرت  

 ,Atkinson«  تر جساام دارد و بیشااتر روح داردشاااانامه نسااخت به ایلیادم اومر كم»

1990: preface). تر از ااي جن  و نخرد در شاانامه كممنمورش این اسات كه صحنه

 اايچه صحنهبیشتر است. اگر آنشااانامه و جان و روان  در ایلیاد اسات؛ ولي م نویت

 در عین حال،و زیخاست.  شاد  رمصاوّخو  شااانامه كوتا  اسات ولي بسایار  نخرد در

 .  «لکه كتا  م نویات استنخرد نیست؛ ب كتا  جن  و ،این كتا »: گویدروكرت مي

 

 های دیگرشاهنامه به زبان ةترجم

فردوساي در سراسر جهان به انتشار رسید  و  ةااي بسایاري از شااانامترجمه ،كنون ات

 ادبیات كشاورااي متتل  را تحت تأثیر قرار داد  است.نقاط دنیا، حتي در بسایاري از 

به امر الملک الم مم عیسااي بن ، 671-547 اايترین ترجمة شاااانامه میان سااالقدیم

ین فتح بن الدّ( به دسااات فقیه اجد قوام.م 674الملاک ال اادل ابوبکر بن ایو   وفات 

از روي نتستین نستة  ،( در دمش .م 0745-0091الخنداري الاصافهاني  علي بن محمد 

 .م 0501/ .  906سااال ه تركي به انجام گرفته اساات. ترجمة منمومي ام ب ،شاااانامه

 (.  04: 0۰42است  فردوسي، شد   انجامبدست علي افندي 

شاااعر بزرگ آلماني به اشاا ار  ( .م Goethe  )0249-01۰7  شاادید گوته ةعلاق

زربي او مشااد  -دیوان شرقي ةاا و مقالاتي دربارتوان در یادداشاتفردوساي را نیز مي

 گورر یوزا به وسیله اشتاصي توسط .م 0111شاانامه در آلمان از سال  ةكرد. ترجم

-Adolf Friedrich Johann Butenandt  )091۰  (، آدول  فریاادریشم 0171 

( و .م Graf Adolf Friedrich von Schack)  0105-0194  شااا فون  ،م( 0995

 .اندرسید  ( به انتشار.م Friedrich Rückert ) 0211-0166 فریدریش روكرت 
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 Ashlieو سااهرا  به نمم آلماني و ترجمة اتکینساان  ترجمه از داسااتان رسااتم 

Atkinsonّنمم انگلیسي و ترجمة پیتزي  ه ( از امین داساتان ب0922د (  تولpitsi از )

از  (joukovsky)  021۰–0157تمام شاااانامه به نمم ایتالیایي و ترجمة ژوكوفسااکي  

 چاپ مهم فرانسويداستان رستم و سهرا  به ش ر روسي و جز آنها انجام گرفته است. 

م، انجام رسید  است  مقدّ .م 01۰1( در سال .م jmohl)  0111-0124مول  ژولبدست 

0۰27 :۰7 .) 

 (، گرجيArmenian  ااي ارمنيزبانعلاو  بر اینها شاانامة فردوسي تا به حال به 

 Georgianماااركي(، دان  Denmarkلاااتیني ،)  Latinاناادي ،)  Hindiو  اردو ،) 

 Urdu.و... ترجمه شد  است ) 

 

 پيشينة تحقيق

 ،د خاطر انجام گرفت  سهسراميبه دست محمّ به زبان بنگالي نتساتین ترجمة شاانامه

شاااانامة بزرگ »كتابش ( بود و اساام West Bengal  او ااد بنگال زربي (.1۰: 0۰1۰

است. این ترجمه به نمم آورد  شد  است كه به زبان بنگلا به اسم ادبیات عامه  «صاحیح

 (.۰2: 0۰6۰، شود  گردیزيمحسو  مي

( بود كه اشااا ار بزرگ فردوساااي را به نثر .م09۰۰-0161دومین نفر، مزمّاد ح   

و  .م0191ااي كه به دو طخع در سااال بود «احوال فردوسااي»كتا  آورد  بود. اساام این 

 به چاپ رسید. .م0907

 Bonde Ali  از بُند  علي میا است «داستان شاانامه»نام ترجمة دیگر شااانامه به 

Mia  )0916-0929 براي  در اصااد( كه به نثر ساااد  نوشااته شااد  اساات. این كتا  .م

 بتشيامه  ،اااما این ترجمهچاپ شد  است.  .م0949است و در داكا در سال كودكان 

  بودند.از شاانامه 



 95 یوس  منيرالدیّن از فردوسی شاهنامة بنگالی ترجمة ارزیابی

 

 

 

و ، بنگالي ترجمه كرد زبان یوسا  اولین كساي بود كه كد شاانامه را به منیرالدّین

 .منتشر شد .،م7107در سال  ،جلدمدر شش  ،«بنگلا آكادمي» توسطترجمه  آن
 

 لاشاهنامه به زبان بنگ ةاهميت ترجمت و یلّ

ن ازبان و فران  فارسااي با مردم ةرابا، به دلاید تاریتي، ساایاسااي، تجاري و مذاخي

مان دمر ،ااي فراوان. به امین سااخ ، با وابسااتگياساات بنگال بساایار قدیمي ساارزمین

 ةشااااناماما ، كنندزندگي ميدور از ساارزمین ایران بساایار كه  با این كشااور بنگلادش

اد  توان مشامي ة بنگالایران، در ار خان بزرگان ادبیاتدیگر  امرا  با اش ار را فردوسي

 دردنا داسااتان  ،خانهآن ااي كه بچه ردرزمین بنگال وجود ندااي در سااایچ خانهكرد. 

ر ذان د شاانامهابیت جذّ توان گفت كه سته و نشنید  باشند؛ ميرستم را ندان و ساهرا 

 است. تي سنّبسیار دیرینه و بنگالي 

 بانز سیس و برقراري تفو أت گرایي ويملّ كه در بازسازي حسّثابت كرد شااانامه 

 رجمة، تنابراین؛ بتواند داشااته باشاادميي نمیربي ات چه نقشادبیمادري یک كشااور، 

نوشااته گرچه شاااانامه بر اسااار تاریخ . سااتا ام ادبیات بنگالي عامد زنايشااانامه 

 سيفردومهارت ادبي  ترین نشانةاست و برجسته یک كتا  ش ر این ،در واقع، اما شاد 

عمیم به زبان  ةنیاز ترجمه این حماساااین دورة جدید ام در به امین سااخ ،  .اساات

 .دوشميبنگالي احسار 

 

 به زبان بنگلا یوس ، مترجت شاهنامه منيرالدّین

 واشگر و مترجم مشهور بنگلادش است.ژپ یوس ، شاعر، نویسند ، فیلسوا، منیرالدّین

ه بد و نقد و بررسي مة مفصّبا مقدّ را «فردوسي شااانامه» امةكه  اساتو اولین كساي ا

به امین دلید او را بیشااتر به (. 1۰:0۰1۰ ،د  اساات  سااهسااراميزبان بنگالي ترجمه كر

 .  شناسندعنوان مترجم شاانامه مي
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فوریه  0۰در خانوادة ااد شاا ر و اد  فارسااي و اردو در  فرزانهاین مرد فاضااد و 

 (Kishore Ganj  ۰( در استان كیشورگانتBoulai  7م. در روساتاي بولاي0909ساال 

 ین احمد،الدّمصااخاح(. پدرش مولوي 024:7102 خان،  د شاادساارزمین بنگلادش متولّ

ط كامد داشاات ااي اردو و فارسااي تساالّدار بود كه به زبانشاااعر و عالم دین و زمین

 (.  409:0999 سهسرامي، 

عخدالحکیم خان بود.  (،Jawar  4دار استان جواردختر زمین ،سنجید  خاتونمادرش 

 عالم دین بزرگ آن زمان بود ،(Bechu Mia  عرا بمچو میاین احمد الدّحمیداو  جادّ

د جمال عربي در (. از اجداد او شیخ محم7۰5:7119ّ ،یوسا  شرَو  گرنتهو منیرالدّین 

 ،( از بغداد به دالي اجرت كرد  بودند. ب د از آن.م 0556-0511پادشا  امایون   ةدور

كریم خان، به عنوان  ،امیرالخحر ،(، جدّ دیگر او.م 0672-0569در زمان پادشا  جهانگیر  

پایگا   ،كیشااورگانت« بولاي» به بنگلادش آمد و در ،رئیس نیروي دریایي ساالاطین مغول

دوران مغول به بنگلادش آمد   یوساا  در منیرالدّینساایس كرد؛ ی ني اجداد أخود را ت

 (. 7۰1:7119،یوس  شرَو  گرنتهو منیرالدّین  آنها از بغداد بودبودند، ولي اصد و نس  

یوساا  در خانة خودش شااروع شااد و او در دوران  منیرالدّینماتي تحصاایلات مقدّ

، .م09۰1ل در سا(. 024:7102 خان،  ااي عربي، فارسي و اردو را آموختكودكي، زبان

ي دارزمینااي دانشاااگا  داكا پذیرفته شاااد، اما به دلید مسااائولیت ياو در گرو  بنگلا

 (.409، ص.م0999 سهسرامي،  خود را به پایان برساند ات، نتوانست تحصیلپدرش

بود كه  (.م 072۰-0712  مثنوي مولانا منثور ةترجم یوس ، منیرالدّینة ترجماولین 

شد  بود  شیکدار، منتشر (Pubali  5پوباليدر ماانامه  بتش، با ترتی ،به صورت بتش

مثنوي رومي( در   «رومیر مثنوي»نام ه باا به شاااکد كتابي این ترجمه ،ب داً(. 46:0997

كه صاااح  آن  (Osmania Book Depot  عثمانیه ةاز سااوي كتابتان .م0961سااال 

 (.۰2:7119، یوس  شرَو  گرنتهو منیرالدّین د نورالاسلام بود، به چاپ رسید محمّ
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نویس، ویراستار و نویس، نمایشاانامهنویساند ، رمانیک یوسا  امزمان  منیرالدّین

شاامد ش ر، رمان، نمایشنامه، مقاله، كه  كتا  تألی  كرد 71 وي در مجموع د.مترجم بو

 (.۰2،ص1 بنگلاپدیا، ج  استة آثار ادبي و ترجم ، ادبیات نوجوانانخاطرات، زندگینامه

یوس  از زبان اردو به بنگالي ترجمه كرد  است، عخارتند از:  منیرالدّیناشا اري كه 

كلام ( و .م0964  دیوان زال (، .م0961  اشاا ار علامه اقخال لااوري، تاریخ ادبیات اردو

 منیرالدّیننشاااانة ادبي ین ترجساااتهاما بر(. ۰9، ص0(  بنگلااپدیا، ج .م0966  رزیا 

 كه او را است« امة فردوسياناش» فارسي ةجاودان ةكامد بنگالي حماسا ةترجم، یوسا 

 .م096۰را در سال  این شاااکار بزرگ ةوي ترجمگار كرد. در تاریخ ادبیات بنگالي ماند

 (.0:7107 یوس ، آن را به پایان رساند .م0910در  تلاش، سال 02ز آزاز كرد و پس ا

لمي به فی نشروع به ساخت و علاقه داشت سازي امدر كنار ادبیات، به فیلمیوس ، 

، ج  بنگلاپدیا اما نتوانسات آن را به پایان برساند( كرد  بود، Madhurati  مَداورتَي نام

وي باه دلیاد مشااااركت ویژ  خود در ادبیات بنگالي چندین جایز  دولتي (. ۰9، ص1

( BanglaAcademy ادبي بنگلا آكادمي  ةجایز ،كه در میان آنها دریاافت كرد  اسااات

، ب د از مرگ( قابد توجه .مEkushey Padak)  099۰  6پادو امكوشاااه ( و .م0921 

 استند.

در اا . ش(  0۰44بهمن  77 . م0966فوریه 00نمیر ادبیات بنگالي در بي ةاین ستار

الزمان ، دكترانیسم روا بنگالينویساااندة (. ۰9، ص1 بنگلاپدیا، ج  داكا درگذشااات

 Anisuzzaman )یوس  نوشت منیرالدّینشتصیت  ةدربار: 

آثار . ل تاأثیر عمیقي بر ذان من گذاشاااتال ااد  او در نگاا  اوّاد  عمیم و فو »

 دّینمنیرال « بساایار مشااهود بود شااتصاایت ويتربیت و فران  خانوادگي در ین بهتر

 (.0۰۰ :7119 ،یوس  شرَو  گرنتهو
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 یوس  منيرالدّیناز  شاهنامه ترجمة بنگالی

   2تي. میکان شاااانامه توسااط ویرایش و تدوینمجموعه علمي یک  ،اند ةقاردر شااخه»

 T Mackan) 02این مجموعه از طری  ویرایش تاخیقي . منتشار شد .م 0179 در ساال 

، ويفرانسااااي زبان بهشاااانامه اگرچه چندین مجموعه مهم . شاادي تهیه خاّ ةنساات

اي خخري از مجموعه ،اند ي ازدیگر ةدر ایچ مناق ،ا ما، امندامنتشر شد زیر  روساي و 

گزارش شد  است كه . ایمدریافت نکرد ة ترجمة شااانامه را انوز كامد و ویرایش شاد

با خواندن  ،بنگال( .مNawab Ali Wardi Khan  )0620-0256  نوا  علیوردي خان

 این ااي شاانامه به طور جداگانه درگرچه برخي از كتا  .  بودشااانامه برانگیتته شد

ش از پی ،بزرگ جهان ةكامد این حماس ةولي ترجم، ندامنتشار شاد لا ن بنگزبا بهمناقه 

 ايوظیفه ،توان گفت كه بنگلا آكادمياز این منمر مي. منتشار نشاد  استبه بنگالي  این

دوساااتداران ادبیات پس از خواندن این  یم كهامیادوارتااریتي را انجاام داد  اسااات. 

 «دت، تاریخ و آگااي بشاار الهام بگیرناز عشاا  به ساانّ جهان، ةترین حماساابرجسااته

 مه(.: مقد7107ّ یوس ، 

ي یوساا  برا منیرالدّینترجمه از بنگلا آكادمي آمد  بود، اما این كار گرچه فراخوان 

 در كتا  خاطرات منیرالدّین. این مسئولیت بزرگ را بر عهد  گرفت مندي خودشعلاقه

 ااي من[ نوشت:تجربه]زندگي و  «امَرَ جیخون امَرَ اوبیگّوتا»خودش به نام 

ابو  ن، مدیر وقتي بنگلا آكادمي، آقاي، به درخواست سید علي احس.م096۰ل در سا»

 ةو به من گفتند كه باید حماس ه من آمدندبه خان   احمدین و شاعر فرّالدّج فر شامس

و به آن را بیرون آوردم  .بود امتانهكتابدر  فردوسااي ةمانااشاا ،مفردوسااي را ترجمه كن

فردوسي آن را در سي بزرگ اسات   چه قدر این نگا  كنید :شااعران نشاان دادم و گفتم

نیاز دارم. بختشید، برایم ممکن نیست. حداقد دوازد  سال  بود. منسال به پایان رساند  

لیت ین مساائوروزي به دفتر سااید علي احساان نشااسااتم و ا ،اما آنها نپذیرفتند و بالاخر 

 (.026-025 :0997،  یوس « مگرفتبزرگ را بر عهد  
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 شاانامه براي امةبه پایان رساند  بود و ترجمة  سال را در سيشااانامه ، فردوساي

. او كد شاااانامه را در شااش جلد ترجمه كرد .طول كشاایدسااال 02 ،یوساا  منیرالدّین

 .نخودر پذیامکان منیرالدّیندر زمان حیات  شاانامة بنگالي انتشاار تمام قا ات ،سافانهأمت

 :7107 یوساا ،  منتشاار شااد .م0929و  .م0922ااي در سااال و دوم لاوّ دو جلدفقط 

به مناسخت  .م0990ار شش جلد با ام در فوریه سارآزاز متن از محمود شا  كورشي(. 

   .ازار  سالگرد شاانامه منتشر شد

 Bangladeshبنگلادش   ااي مالي دانشااگا كمیساایون كمک ،.م0991 مخرادر دساا

University Grant Commission)اسلامي يجمهور ، با امکاري یونسکو و سفارت 

شش چاپ مجدد شاانامه در  .برگزار كرد ایران در داكا، جشان شاانامه را در بنگلادش

: سرآزاز متن 7107 یوس ،  صورت گرفت .م7107در ژوئن ، جلد توسط بنگلا آكادمي

 .از محمود شا  كورشي(
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او ، فارسااي وجود داشاات یوساا ، آموزش و ت لیم ةدر خانواد از دوران كودكيچون 

 سااال 02ه و به امین سااخ  براي ادبیات فارسااي اطلاعات بساایار خوبي داشاات دربارة

 وموضوع، محیط، زمان، شتصیت تاریتي مشغول بود. شااانامه ة ترجمطولاني در كار 

 بنابراین، نقشبود؛ یوس  ذخیر  شد   منیرالدّین ذانامه اینها كاملاً در  ،شاانامهوقایع 

 نوشت،مي را در حالي كه فردوسي شاانامه .مهم است خیليشاانامه  با  درارزیابي او 

 ینمنیرالدّ  . بود كه فردوساي در متن شاانامه به آن اشار  كرد يایران در بحران سارزمین

   است.كرد را به زبان بنگلا مارح آنة خودش منیز در ابتداي مقدّ یوس 

دشوار را به  يكار، زبان فارسياحیاي كه در   خود اشار  كرد ةفردوساي در شاانام

 . چنانکه خود نوشته است:پایان رساند 

 بساااي رنت بردم درین سااااال ساااي
 

 عااجاام زنااد  كااردم باادیاان پااارسااااي 
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 ایران را با این متن زبان و فران  و ادبیات از تلاش سااي سااال طولاني، پس»ی ني 

در  را فردوساااي ةانگیزیش یوسااا  ام در تحلید خو منیرالدّین. «مفارساااي احیا كرد

 .شاانامه روشن كرد  استسرودن 

ان تاریتي شاانامه، به خاستگا  زب ةیوسا ، پس از در نمر گرفتن پیشاین منیرالدّین

دیني را از دیدگا   ةموضوع زبان و اندیش ، واشار  ام دیني آن ةاندیشال فارساي و تحوّ

 . چنانکه گفته است:فلسفي تحلید كرد  است

نهفته اسات، اویت سرزندگي و فران   آنها ت در زباناماناور كه اویت یک ملّ»

چیزااي جدیدي به  ،انساان پیشرو و خردمند .وجود داردآنها  دیني ةدر اندیشا ها امآن

 شاما واق یت این است كه او این رو كند،اضاافه مي ،یشخو تملّ دیني ةو اندیشازبان 

یوس   منیرالدّین « ترین نمونة آن اسات. شااانامه بزرگدادت خود ادامه ميبه سانّ را

 (.0۰۰ :7119، شرَو  گرنتهو

بنگلا  هكان گونه امبنگالي ترجمه كرد،  زبان به ،یوس  شاانامه را به نثر منیرالدّین

اصلي را در  ةش ري شاانام وزنبسایار مراق  بود تا  اواما ؛ آكادمي از وي خواساته بود

ر ار سا ةدر ترجم ش ر آزاد وزناین نثر م مولي نیسات،  ی ني كند؛ خود حفظ ةترجم

 .عمیم وجود دارد ةاین حماس

 آزاد در قال  شااا رادامه نداد، بلکه  به نثرتنها خود را  ةترجمیوسااا   منیرالدّین

، .م7107 یوساا ،  روان اساات ،فردوسااي اصاالي ةشااااناممانند او  ةترجم. تنمیم كرد

 ةمورد اسااتقخال ام منیرالدّین ةروش ترجمساارآزازمتن از محمود شااا  كورشااي(. این 

شاانامه  ةترجم ةیوس  دربار منیرالدّیننمرات  .نویساندگان مشاهور بنگال قرار گرفت

 گفته است:. چنانکه نیز قابد توجه است

زیرا افکار و توصیفات شاعر عمدتاً متکي بر ، آساان نیست ،یک شا ر مهم ةترجم»

ن قابد مقایسه اوزااي مشهور در جهان است، كلمات و حماساه شااانامه .كلمات اسات

بازساازي جوار ش ر  برايبه نمر من، مترجم در این موارد باید آماد  باشاد تا . نیسات
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این كه آیا ترجمه به نثر است یا د. واژگان زباني اساتفاد  كناز كد  اصالي، در آن ترجمه

در . مرا به این شیو  پیش بخر بیتام ار حاضر، س ي كرد  ةدر ترجم د.، تفاوتي ندارنمم

ار را در چه ن بیتيبندرت، م. امآن ترجمه، من ار بیت اصالي را در دو سار تنمیم كرد 

اایي اما چنین نمونه ام؛نا ترتی  داد سااار یا دو بیت در دو سااار به خاطر وحدت م 

 (.۰2 :7107،  یوس  «بسیار نادر استند

 .است فراوان اايااي متتل  و شااتصیتداساتانة فردوساي مشاتمد بر شااانام

اد  به خوانندگان بنگالي ارائه د درستيباا را یوسا  توضیحات آن شتصیت منیرالدّین

درستي مورد استفاد  او ب ةدر ترجم سهرا و  رستمااي م روا مانند شتصیتاسات. 

ا ررسااتم در میدان جن   قهرمانيم ،یوساا  در آن منیرالدّیناي كه شاایو اند. قرار گرفته

، احساااسااات اسااتبه كار برد  وي در این شاایو  اي كه مارح كرد  و زبان شاااعرانه

ک شاا ر یرسااد كه ما به نمر مياي كه ه اساات، به گونهبنگالي را برانگیتت گانخوانند

 .خوانیمشاعر حماسي بنگالي را مي

مردم یک محیط جغرافیایي خاص تشااکید  دربا  عيااي متنوّشاااانامه از داسااتان

 يرا در امه جا یيااما كاربرد این ارزش .رمجُبرقراري عدالت و سااقوط ت: شااد  اساا

 ةممقدّاز یوساا  در قساامت دیگري  منیرالدّین .كنیمفردوسااي مشااااد  مي ةشاااانام

 ناظركه  داد و نشان  كرد ااي ادبیات جهان مقایسه ، شااانامه را با دیگر حماسهیشخو

كه در آن مذكور شدند. او  اایياا یا شتصیتیا داستان اااست، نه مکان شااانامه زمان

 نوشته است:

 ارتهو مهااب( Ramayana  راماایااناا(، Odessey  ، اودیساااه(Iliyad  ایلیااد»

 Mahabharat)- بلکه مکان  ،زمان نیساات جهان، ااي بزرگاصاالي این حماسااه ناظر

 رامایانا در و( Troy  و تروا (Greece  یونان اطراارویداداا  ،ادیسه ایلیاد ودر ت. اس

 ااستیناپور اطراا در ،ارتهدر مهاب(؛ و Lanka  و لانکا (Ayodhya  در اطراا آیودیا

 Hastinapur) ا  و كوروكشترKurukshetra) جلال دیگري  ،یکي اندر پای. چرخدمي
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ظهور  با زمان، در طول .اصلي شاانامه زمان است ةاز سوي دیگر، زمین .درخشدآنجا مي

 شجاعت قهرمانان و ستاوت امپراتوراامیان ، در ااي آنهاحکومتو سقوط پادشااان و 

چقدر  ااانسااان مهم نیسااتكه  -یک درر بزرگي براي مردمان جهان پدید آمد  اساات

« دن، مثد زمان ابدي نیسااتچیز بیشااتري نیسااتند تاریخ ي ازبتشاا جز، ندقدرتمند اساات

 (.00 :7107،  یوس 

این  .نیست ایران در مورد پادشااان و قهرمانان باشکو  قدیم اش اريشااانامه فقط 

ااي متتل  فران  لایهبا ماذاخي، تاریتي و فرانگي اسااات كه در آن  نموماةیاک م

   .وساایي ایران با ام آمیتته شد  استباستاني و قرون 

با توجه به زندگي و فران  بنگالي  ااشتصیت خل  تصااویر ،شااانامه ةدر ترجم

 ةشاانام اباماناور كه فردوسي زبان فارسي را . یوس  است منیرالدّیننمیر دستاورد بي

ان و زب لا،یوسااا  نیز با اساااتفاد  از واژگان وسااایع زبان بنگ منیرالدّینخود احیا كرد، 

ي او از كلمات و جملات  است. نمیري رساندبه اوج بي شاانامه ةرا با ترجم لاادبیات بنگ

آنها توصاای  ار  میان، كه از بودكرد كه با زبان اصاالي فارسااي سااازگار مياسااتفاد  

د و به امین دلی، اصلي بیان شد  ةحماس مثدساد  و سرراست  ةشتصیت به امان شیو

 ، ت داد خوانندگان شاااانامه در بنگلادشقدار عمیم حجم شاااانامهماساات كه با وجود 

 .بسیار زیاد استام انوز 

 

 گيرینتيجه

كند و اگر آن شتص حماسه  يانرمند را ظاار م تیجهان، شاتص شارفتهیپ اتیار ادب

كشاورش است.  ياراایاز انرمندان و انرش فراتر از مرزاا و م  يباشاد، قدردان سینو

 ياست كه در امه جا يحماساه به زبان فارسا نیتربزرگ يفردوسا ةاماناور شااانام

بزرگ  دانيپژواشااگر فارساا وساا ،ی نیرالدّیاساات. من جهان مورد توجه قرار گرفته

و وزن مدرن واضاااح، شااااانامه را ترجمه كرد و  نیروان، آانگ يبا زبان زیبنگلادش، ن
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در  وساا ی نیرالدیكرد. دسااتاورد منحصاار به فرد من يبنگلادش را زن يصاان ت یيدارا

كار  کیاسااات. او  يو فران  بنگال يزند  از زندگ يریشااااانامه خل  تصاااو ةترجم

ص کیگذاشاات و در بنگلادش، به عنوان  ادگاریبه  شیاز خو يابد و يتیتار  متتصااّ

ازار صافحه داشت كه  6شااانامه حدود  يبنگال ة. ترجمافتی ايژ یشاهرت و يفارسا

داد.  دیتحو يبنگال اتیآن را به خوانندگان ادب وساا یساااله،  02پس از تلاش سااتت 

شاااانامه ام  يترجمه بنگال ،را زند  كرد يزبان فارساا ياماناور كه شاااانامه فردوساا

 اتیادب خیرا در تار «وساا ی نیرالدیمن»و « شاااانامه» ،«يفردوساا» ،«يفارساا اتیادب»

 جاودانه كرد. شهیام يبنگلادش برا

 

 هااشتدیاد
 زیستهپیش از میلاد مي سال 111احتمالاً در حدود  كه شااعر و داساتانساراي یوناني اسات -0

 ت.اس

 .است یوس  منیرالدّینة خانواد محد و بنگلادش كیشورگانت ناحیه در روستایي -7

 .تي در بنگلادشاي قدیمي، تاریتي و سنّمناقه -۰

 منیرالدّینمادري و زادگا   ةاساات و خان كیشااورگانت بنگلادش ناحیه درروسااتاي دیگري  -4

 یوس .

 .ادبي مشهور بنگلادش در آن زمان ةمااان ةمجل -5

 70زیرنمامي در بنگلادش اسات كه به یاد شهداي جنخش زبان بنگالي در  ةجایزترین بزرگ -6

 .اادا شد .م0957فوریه 

مترجم رئیس سااتاد ارتش اند، به نسااخ مت دد و قدیم و م تخر مقابله و  ،كپتان ترنر میکان -2

در چند جلد انتشار  .م0179در سال  «الفاظ نادر و اصااکا  زری »تصاحیح نمود  با فران  

 داد  است.
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ار تبریزی و شگردهای ایهام اصطلاحات موسیقی در اشعار عصّ

   آن با نظامی و حافظ ةمقایس

 پژوهشی( مقالة)  
 

 ناصر بهرامی

 دانشگاه ارومیه زبان و ادبیّات فارسی دانشجوی دکتری 

 1علیرضا مظفّریدکتر 

 ات فارسی دانشگاه ارومیهاستاد زبان و ادبیّ

 دکتر عبدالناصر نظریانی
 ات فارسی دانشگاه ارومیهیار زبان و ادبیّاستاد

 

 چکيده
چه در اگر اند.زم و ملزوم همدیگر بودهلا معمولاًشعر و موسيقی ارتباط دیرین و تنگاتنگی با یکدیگر دارند و 

نه اند، اما آن پيوند دیریبه خاطر گستردگی، هر کدام برای خود راهی پيدا کرده و به کمال رسيده ،این روزگار

هایی است که در شعر تعدادی از ام یکی از آرایهو بدون همدیگر ناقص و ناتمام هستند. ایه برجاستهنوز پا

سخنوران به آن رنایت  ،و به دليل کاربرد کلمات و جملات موهم خاصای دارد گیبرجسات شاارران نمود و

های ساابکی آن شااارران م سااوو کرد و اگر ایهام با توان جزو ویژگیاین آرایه را می .اندای داشااتهویژه

اندیشی خواننده را به ارجاو و ژرف ،کند و بيشترای پيدا میزیبایی ویژه اصالالااات موسيقی درهم بياميزد

 است. بهره برده ،خوبی از این شيوهجزو معدود شاررانی است که به (ها ق 297) دارد. رصّار تبریزیمی وا

ار، منووم «مهر و مشاتری»تمام اشاعار مننوی  ،وهشپژدر این  خسرو و شيرین نوامی و غزليات  ةرصاّ

افظ از دیدگاه ایهام موسايقایی ملاالعه شاد، و هر سه شارر را با همدیگر مقایسه کردیم. رصاّر در تعدادی ا

                                                           
  04/11/0410پذیرش نهایي: تاریخ                              92/10/0410مقاله: دریافت تاریخ 

 a.mozaffari@urmia.ac.ir مسئول:نویسندة نشاني پست الکترونیکي  - 0
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 55 ة، شمار1031زمستان ، سومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة رلمی  03

 
از مواردی اسااتداده  نيز زیادی از اصاالالااات ایهام موساايقایی با نوامی و اافظ اشااترا  دارد و گاهی

توان گدت که جمله است. می از آن« شهناز» ، اصلالاحانداسات که نوامی و اافظ به آن اشااره ننمودهکرده

ار نيز در اوز و صااب سبک است و بيشتر از  پرکارایهام و ایهام موسايقایی هموون اافظ شاارری  ةرصاّ

   است.ادبی پرداخته ةنوامی به این آرای

 

 .ار، موسيقی، نوامیایهام تناسب، اافظ، رصّکليدی: های واژه

 

 مهمقدّ -1

 «كلمات یا ع ارات و جملات موهم» كه در آنترین شببدردا اسببت ایهام تناسببز زی ا

 .دارندكنند و خواننده را به درنگ واميابهام ایجاد مي ،در كلام (080: 0820)شببمیسببا، 

ردن آن كنویسبببند ان كتز بلادت در پي تفریفي براا روشبببن ،بازسببب ز از دیربدین 

 اند. بوده

و بعید  هی ان یطلق لفظاو له معنیان قریبی الایهام ایضمماو و و یسمم    ةالتوری» نویسببد:تفتازاني مي
(. سبببکاكي نیر بر این باور 495: 0491التفتازاني، « )ة  خفیم   ة  و یراد بمه الععیمد امت ماداو ملی قرینم

فظ اسمممممتع الانب قریب و بعیدک  ییهر لایهام هو ان یکون لل  » اسببت:اسببت و در تفریآ آن  فته
(. در كتز بدیع فارسي 910: 0281)سبکاكي، « الععید القریب  ی الحال الی ان یظهر انَّ المراد به

اند: اند و ایهام را به همان صببورت تفریآ كردهزبان عربي پیش رفته ةنیر به همان شببیو

دبیر یا شاعر الفاظي به كار برد كه آن لفظ را دو » است:شدهالسحر چنین نوشتهدر حدائق

اظ بشنود حالي خاطرش به مفني مفني باشبد: رریز و دیدر دریز و چون سامع، آن الف

 (.  82: 0819)وطواط،  «رریز رود و مراد از آن لفظ خود مفني دریز بود

ي یک :ین را به كار داردیلفظي ذومفن»  ویبد:شبببمی ریی نیر در تفریآ ایهبام مي

ل، مفني دریز ئرریز و یکي بفید، خاطر سببامع نتسببت به مفني رریز رود و مراد را

(. تفاریآ مذكور بیشبتر مربوط به ایهام تناسز 800: 0818 ریی رازا،شبمی ) «باشبد

   .است تا ایهام
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 همایي جلالاند. ترا از ایهام تناسز ارائه كردهنویسبند ان مفاصبر تفریآ درست

اسبببت، با  آن اسبببت كه الفاظ جمله در آن مفني كه مراد  وینده» در تفریآ آن  فته:

 (.011: 0822)همایي،  «باشدناسز داشتهت ،یکدیدر متناسز ن اشد، اما در مفني دیدر

فقط یکي از دو مفني در كلام حضببور » شببمیسببا در تفریآ ایهام تناسببز  فته:

یکي از مفاني دیدر كلمه( با كلمه یا كلماتي از كلام رابطه ) باشببد، اما مفني دایزداشببته

كرازا نیر در  (.085: 0820)شمیسا، «ت ندارد(مدخلیّ ،)اما در مفني باشدو تناسز داشته

ونه بر دو   ،ایهام تناسببز را، از دید چدوندي كاربرد» نویسببد:تفریآ ایهام تناسببز مي

اا داراا دو مفنا باشد، اما ستنور آن اسبت كه واهه ،نتسبتین ةتوان بتش كرد:  ونمي

باشببد، پی واهه، در مفنایي كه از دید  رارش برده، به كارآن را تنها در یک مفنا در بیت

باشد. هم ستدي و پیوند داشته ،اا دیدر در آن بیتخواسبت ستنور نیست، با واههبیت 

 باشد كه هر كدامدوم آن است كه دو واهه در بیت به كار برده شده ةایهام تناسبز از  ون

پی، آن دو در دو  ؛باشببدها خواسببته، اما سببتنور یک مفنا را از آندو مفنا داشببته باشببند

-082: 0818)كرازا،  «باشندکدیدر پیوند و هم ستدي داشتهبا ی ،مفناا خواسبته نشبده

 تر است.رسد تفریآ كرازا از ایهام تناسز جامعبه نظر مي(. 081

دانشببمندان بنام ررن  از سببتنوران و عرفا و ن،یالدّز به شببمیملقّ اریار ت رعصببّ 

را به « مهر و مشببترا» این شبباعر منظومة (.0199: 0812)صببفا،  اسببت اهشببتم هجر

ار، )عصّ سرایدخسبرو و شبیرین و لیلي و مجنون نظامي مي ةبه شبیو ،پیشبنهاد دوسبتي

 .هاا ادبي اسببتآرایه كاربرد آید(. آنچه در این منظومه بسببیار به چشببم مي91: 0815

ام ایه ،این میان دراست و ترین صناعات ادبي را در این منظومه به كار بردهار هنراعصبّ 

ار (. 81)همان:  اسبز جایداه خاصبي داردتن  بتش 910-914صفحات چنانکه در عصبّ

 ابا سببازها ينوازند  در ،دهدينشببان م« و عود نواختن مهر وانیصببفت برم شبباه ك»

 ةیسبباختن آرا ابرا سببازهاا متتلآاز  ،یي ایزهب از این رو، دسببتي دارد ونیر متتلآ 

 است.تناسز بهره برده هامیا
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موسبیقي زبانیسبت كه به جاا حروب با اصوات سر و كار دارد، »دانیم، ميچنانکه 

كند، اا را درسببت ميسببازد و كلمات جملهاا را ميهمچنان كه دو یا چند حرب كلمه

شود و از مجموع چند میران یک ميساخته« میراني»ر موسبیقي نیر از یک یا چند صدا د

 (.09: 0850ملاح، ) « رددموسیقي استتراج مي

 زادهم ردد، این دو هاا بسبببیار دور برميارت اط شبببفر و موسبببیقي به  ذشبببته

سببب ز به در این روز اران چه اند. ا ر، پیش آمدهدیدریکناپذیر، دوشبببادوش جبدائي

جدا  شببته و هر كدام هنرا جدا انه محسببو    سببترد ي و تنوع، مسببیرشببان از هم

 ،موسببیقي بدون شببفر ،ویژهبه و نارص هسببتند ،دیدریکبدون  ،اینوجود با  ،شببوندمي

ماتي لازم (. براا ایجاد موسبببیقي ابرار و مقد84ّ: 0828)جوزا،  طراوت لازم را ندارد

دست انسان است مانند: چنگ، عود، ربا ، تار، رانون و ...،  ةها ساختاست، بفضي از آن

 مصنوع انسان نیست.« حنجره» ابرارهاا موسیقي مانند برخي از

وند، علاوه شها و اصطلاحاتي كه در موسیقي به كار  رفته ميتر ابرارها، دستداهبیش

ایهام »ر دارند و از همین روسبببت كه بح  بر مفنباا مصبببطلد خود، مفاني دیدرا نی

گ این سببرزمین بح  آید، شبباعران برردر اصببطلاحات موسببیقي پیش مي« تناسببز

 اند. و زی ایي آن را دوچندان كرده آمیتتهشناسي ایهام را با موسیقي درهمزی ایي

مهر و »ایهام تناسبببز را در اصبببطلاحات موسبببیقایي در م نوا  ،در این پژوهش

رو و خس ةآن را با اشفار نظامي در منظوم ،سپی كرده وار ت ریرا بررسي عصّ «مشبترا

 ایم.سنجیده ، حافظ شیرازا،سراا ایراندرل بررگ شاعر ابیاتشیرین و 
 

 

 

 

 های پژوهشپرسشاهداف و  -1

به خسرو و شیرین نظامي  «مهر و مشترا»ت ریرا در سرودن م نوا  اركه عصبّ دانیم مي

ار ت ریرا در یک حافظ با عصّاز سوا دیدر، (. و 0191: 0812)صفا،  اسبتنظر داشبته

شببهرت و  ،تردیدبي و (0195 -0180: 0812)صببفا،  زیسببتندمي ،زماني مشببتر  ةدور
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با توجه به  حال، .اسببتدر حد اعلایي بوده ،ار ت ریرازند ي عصببّ  ةحافظ در دور ةآواز

 یرا او از انواع ایهام، نمود بارزا س ک شفرا حافظ هست و بهره ةشبناختي كه دربار

عر از هر دو شا «مهر و مشترا»ار ت ریرا نیر در سرایش م نوا توان  فت عصّدارد، مي

 حافظ برسد. ،ویژهبه آن دو و ةو آوازخواسته به شهرت  یوه،ثر بوده و به این شأمت

مهر و »هاا ا در م نواي رقیاصببطلاحات موسببتا ایهام در  از این رو، بر آن شببدیم

ر واكاوا ررا در مفرض ،و درلیات حافظ به طور تط یقي« خسببرو و شببیرین»، «مشببترا

هاا هر سببه شبباعر را در به كار یرا شببدرد بلادي مذكور ها و شبب اهتدهیم و تفاوت

در  ار ت ریرا را در استفاده از ایهامشاعرا عصّ كیفیت عملکرد و ردرتبررسبي كنیم و 

 تناسببز هامیا نسبب ت آشببکار سببازیم. همچنین ،اصببطلاحات موسببیقي براا متاط ان

ه بسنجیم. و باو ام را در اشفار ار با دیدر موارد ایهدر اشفار عصّ یيقایموساصبطلاحات 

 هاا زیر پاسخ دهیم:پرسش

افظ و ح يثر از نظامأتا چه اندازه مت ایهام تناسز، در كاربرد صبنفت اریار ت رعصبّ 

ار ت ریرا با نظامي و حافظ شیرازا در به كار یرا هاا عصّها و ش اهت؟ تفاوتاسبت

او با  یيقایتناسز موس امهیا نس تي به چه صورت است؟ قیاصبطلاحات موسبایهام در 

 ؟موارد چدونه است درید

 

 ت قيق ةپيشين -7

 ایهام و ةبارار است، تا كنون درهاا خاص شفر عصّكه ایهام از مشبتصه با توجه به این

، اسببتار هیچ پژوهشببي انجام ندرفته عصببّ  «مهر و مشببترا»ایهام موسببیقایي در م نوا 

 ررار هستند:هاا انجام  رفته از این تفدادا از پژوهش

به  (0822)« بررسبببي انواع ایهام در درلیات حافظ» ةدر مقالدار پشبببت محمدعلي

یهام بدون در  ا پرداخته و به این نتیجه رسیده كهبررسبي انواع ایهام در درلیات حافظ 

ر د پور س رعلي دوستجهانن فهم درسبتي از اشفار او داشت. توادر اشبفار حافظ نمي
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به این نتیجه رسیده كه حافظ  ،(0822)«به ایهام ت ادر در شبفر حافظ نداهي دیدر» ةمقال

شببود ایهام ت ادر در اشبفار او شبناخته ا ر ،اسببتهاا شبفر خود آشبنا بودهكارابا ریره

ر د دالوند نیرا و یاسر زادهمحمدّحسبن حسن. توان ترتیز ابیات حافظ را شبناختمي

كه  كردههجده بیت حافظ را بررسي  (0824)« ایهام تناسبز پنهان در شبفر حافظ» ةمقال

ظر تک كلمات حافظ را باید از منداراا ایهام تناسز پنهان هستند و نتیجه  رفته كه تک

   .ه شودبردها پيمود تا به راز ایهام تناسز در آنلغوا بررسي ن

  بر (0822)« رویکردا به ایهام در درلیات حافظ» ةدر مقال  طاهراحمید همچنین 

را  متاطز ،كمک آن ز ترفندهاا زبان است كه  وینده بهاین باور اسبت كه ایهام یکي ا

دهد. كند و حجم مفناا شببفر را افرایش ميت هنرا ميكشببد و ایجاد لذّبه چالش مي

خاراني و سبببنجش آن با دیوان ایهام موسبببیقایي در دیوان » ةدر مقال  فیروزیانمهدا 

 اسببت كهبه این نتیجه رسببیدهسببیقایي تحقیق كرده و در مورد ایهام مو (0820)« حافظ

شاعرا خاراني و حافظ نمودا  ةها و اصبطلاحات موسیقایي در شیوسبازا با واههایهام

است. بردهاصطلاحات براا ساختن ایهام بهره خاراني بیشتر از حافظ از این .آشکار دارد

ایهام در اصطلاحات  ةمقایس»اا با عنوان در مقاله  نیاعصبمت اسماعیلي و سفید راسمي

كلمات  (0825)« س ک پیشین: خواجو و امیر خسروموسبیقي شفر حافظ با دو شاعر هم

قات، الحان و مقامات ساز در دیوان شاعران مورد نظر را در سه بتش سازها و متفلّ ایهام

هاا موسببیقایي اد ایهاماند كه تفدو به این نتیجه رسببیده و اصببطلاحات بررسببي كرده

افظ ح هاا اختصاصي است. همچنینبیشتر از ایهاممشبتر  دیوان هر سبه شباعر بسیار 

 هایي دارد كه دو شاعر دیدر ندارند.در این بتش نوآورا

 

 پژوهش ةشيو -0

نوا م  پژوهش، ةجامف. استشده اسبتفاده توصبیفي - تحلیلي روش از پژوهش این در

خسببرو و شببیرین نظامي و تمام اشببفار دیوان حافظ به  ةمنظومار، مهر و مشببترا عصببّ 
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ابتدا واه اني كه داراا ایهام موسیقایي بودند  اسبت.اهتمام محمد ررویني و راسبم دني 

 ةهایي كه در حوزبا مراجفه به كتا  ،از هر سبببه كتبا  اسبببتتراج  ردیبد، بفد از آن

 ایمآن اصطلاح آورده ةباردر، توضیحي موسبیقي و اصطلاحات مربوط به آن نوشته شده

ر اشفار د ، ایهام موسیقایي به كار رفتهار، نظامي و حافظبا آوردن ابیاتي از عصّ ،سپی و

 هر سه شاعر را مقایسه و بررسي كردیم.

 

 ب ث و بررسی -0

هاا زیادا ست و تا كنون پژوهشهاا اصبلي شبفر حافظ اایهام تناسبز از خصبیصبه

سببت. اما تا ام تناسببز موسببیقایي در درلیات حافظ انجام شببدهانواع ایهام و ایها ةباردر

مهر و »ادبي در خسبرو و شیرین نظامي و م نوا  ةاین آرای ةباركنون كسبي به تحقیق در

جرو  كه ایهاماو « مهر و مشترا»م نوا  ،ویژههب است. ار ت ریرا نپرداختهعصبّ « مشبترا

و محور اصلي این مقاله نیر بررسي ایهام تناسز  آن استهاا سب کي رابل توجه ویژ ي

 اصطلاحات موسیقي در این م نوا است.

 م.كنیدر ادامه به ترتیز حروب الف ا، این اصطلاحات و كاربرد آنها را بررسي مي

 اصدهان

 به- اصفهبان هاا موسیقایي جهان اسلام است. نبامهاا رایج در فرهنگاصفهان از مقام

 ةرسال هاانسته از یکي سینا درابن توسط بارنتسبتین  -موسبیقایي ياصبطلاح عنوان

(. 988: 0828)می مي،  اسببتآمده اصببلي دورهاا یا «المشببهورهجماعات» بین در شببفا

 ؛عراق (9 ؛راست (0: شودمحسو  مي نتستین موسبیقي چهار انه هااپایه از اصبفهان

 مقامات از ششم مقام اصفهان(. 94: 0842 شبوشبترا، امام) اصبفهان (4 و زیرافکند (8

 (.914: 0828 )مفارب، است مشهور ادوار ة انه دوازد

هان اصف ،اصفهان ایهام تناسز ساخته است، در هر دو بیت ةار در دو بیت از واهعصّ

هاا موسیقي ، اما در مفناا یکي از دستداهاستشهر اصفهان  از آن، اسم مکان و منظور
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هاا موسیقي هستند، ایهام تناسز دارد. همچنین با با راه و راسبت كه هر دو از دسبتداه

 و هشببتمین نغمه اسببت و نیم بانگ دارد اا اسببت از مقام كوچکكه خود شببف هنهفت 

 ( ایهام تناسز موسیقایي دارد.0014: 0821)وجداني، 

 روان شببببد ب ببایببد در نهفببت امشببببز

 

 ببه راه راسبببت سبببوا اصبببفهان شبببد 

 (002: 0815، ار)عصّ                          

 098دیدر:  ةنمون

فهان( )اص آبرویي است. سپاهانكنایه از رسبوایي و بي« دراپرده»در بیت زیر از نظامي 

 -كه اصطلاح موسیقي است-نام شبهرا اسبت اما در مفني اصبطلاح موسیقایي با پرده 

سفارش كرده كه در حضور  خسرو،خطا  به  شیریناز زبان ایهام تناسبز دارد. شباعر 

 ا.اهدر اصفهان این كار را كرد زیرا ر لاً ،آبرویي كردن اید بي ،پادشاهان

 اهانببببد شببببدرا در مهردهببببن پببببمک

 

 سپاهان ردا دربببه كبببرا آن بی كو بببت 

 (812: 0812نظامي،)                          

 811مورد دیدر: 

حافظ تنها در یک بیت از رصباید خود با دسبتداه اصبفهان ایهام تناسز ساخته است، با 

م این بسامد ك با توجه به و یسبتندكه رصباید حافظ همسبنگ درلیات او ن توجه به این

 است.توان  فت حافظ میلي به ساخت ایهام با این كلمه نداشتهمي ،اصطلاح

 به یاد مجلی خسببرو چو بركشببد مطر 

 

  هي عببببببببراق زند  اهي اصبفهان  یرد 

 (رکط: 0819حافظ،)                          

 دستداه موسیقي( ایهام تناسز دارد.) نشیني با مطر  و عراقاصفهان در هم

 بازگشت

اا آمدن از لحن یا  وشهاست: نتست: فرودفنا به كار رفتهموسیقي در دو مباز شت در 

ح، ملا)  فتندباز شببت مي ،دوم: به نوعي تصببنیآ هم ؛به لحن اصببلي یا مقام اصببلي

0850 :55.) 
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 و ایهام تناسز بردهار و حافظ از این اصطلاح موسیقي در اشفار خود بهرهتنها عصبّ 

ار در یک عصّ .زیاد نیست ،ح در اشبفار این دو شباعربسبامد این اصبطلا .اندخلق كرده

است. كاربرد اصطلاح باز شت در بیت نتست كردهمورد و حافظ دو بار از آن اسبتفاده

 تر است.هنرا ،ار و بیت دوم خودِ حافظعصّ ةحافظ نس ت به نمون

 چو شببببد ز آن پرده عرم ببباز شبببتش

 

 كببر آن بببرتببر نبب ببد راه  ببذشببببتببش 

 (52: 0815عصار،)                             

تغییر لحن( به كار برده و از ) در مفناا نتسترا « باز شبت»ار ، عصبّ در بیت فوق

هر دو اصببطلاح موسیقي -نشبیني با پرده و راه و در هم دیدر رفته ةاا به  وشب وشبه

شفر ناا ثیرا در مفأت« باز شت»است. در بیت فوق كاربرد ایهام تناسز ساخته -هستند

 زی ایي آن چشمدیر است. ةندارد و بیشتر جن 

ن اا به لحآمدن از لحن یا  وشهرا در مفني فرود« باز شت»حافظ نیر در بیت زیر 

دام دان از كاین موسببیقي»  وید:بیت مياین اسببت. ملاح در توضببید اصببلي به كار برده

نا هان آهنگ سبببامان اسبببت كه سببباز خود را براا نواختن مقام عراق كو  كرده، اما 

باز شببتي را نواخت كه در مقام حجاز اسببت. این بیت به ظاهر در ذم مردماني اسببت 

   (.51: 0850)ملاح،  «باز كه  ندم نمایند و جو فروشنیرنگ

توان  فت حافظ لحن كلام خود را عوض كرده، تا با توجه به این توضبببیحات مي

تر دیدر بیت خود بسیار هنرا ار وتفریضبي به ریاكاران برند و در سبنجش با بیت عصّ

كردن آن با مطر ، سببباز، عراق، آهنگ، راه، حجاز و پرده ایهام نمباید. و همنشبببینمي

اسبت. بسامد این اصطلاح در شفر هر دو شاعر در این سه بیت  آفریده تناسب ي زی ا نیر

 شود.خلاصه مي
 این مطر  از كجاسبت كه ساز عراق ساخت

 
 ؟ردببباز كببه حجرابه از شت ببگ بببو آهن 

 (20: 0819حافظ،)                             

 909نمونه دیدر از حافظ: 
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 پرده

: 0: ج. 0820)سببتایشببدر،  پرده در موسببیقي ردیم نام دوازده آهنگ یا مقام بوده اسببت

 زیرافکند، اصفهان، عراق، راسبت، بوسبلیک، نوا، (. دوازده پرده ع ارتند از: عشباق،020

 اهي این اصببطلاح . (019: 8ج.:0822 ،ي)آمل حجاز و رهاوا، حسببیني زندوله، بررگ،

 متصل كه را نت موسیقي دو بین فاصبل حدهمچنین، اسبت. در مفناا مطلق سباز آمده

 (.  29 :0811)حدادا،   ویند پردهنیم یا پرده باشند،

 ودشاطلاق ميبندند، تار ميتار و سه ةهایي كه به روا دسبتپرده به زه ةامروزه، واه

جا كه پرده در مفناا پوشبش، حجا  و اصبطلاح (. از آن024: 0: ج.0820سبتایشبدر، )

موسیقایي آمده، محملي براا ساختن ایهام تناسز است. بسامد زیاد این اصطلاح نس ت 

   .توان مفاني زی ایي آفریدبه موارد دیدر  ویاا این نکته است كه با آن مي

ني عاشقانه این اصطلاح ار براا بیان مفاعصّ ،اهیم دادچنانکه در شواهد توضید خو

ر است و حافظ علاوه بنظامي پرده را بیشتر در مفناا پوشش به كار برده است. را آورده

یقي است و پوشیده كردن آلات موسببكه عصبر پنهان-این، براا اشباره به روز ار خود 

مورد و  08نظامي  ،ر پنج بارابسبیار هنرمندانه اسبتفاده كرده. عصّ -نواختن سبازهاسبت

 اند.ایهام تناسز ساخته« پرده» حافظ در پانرده بیت با اصطلاح

دل آورده، اما  ةماه، چادر و خیم ةار پرده را در مفناا پوشش و هالعصّ ،در بیت زیر

ایهام تناسبببز زی ایي را خلق كرده و با  ،ببا رراردادن آن در كنبار چنبگ، آهنگ و زهره

در اد  پارسي مظهر موسیقي » كه–نیر جناس تام آفریده اسبت. زهره چنگ  ةتکرار واه

)چنگ( را در مشت  رفته و رصد  سباز خود (084: 0850)ملاح،  -«تاسبفي شبدهمفرّ

خواهد آهندي بنوازد تا نواز ميمباه برود. در بیبت دوم نیر زی باروا چنگ ةدارد ببه پرد

 ها را تستیر كند.دل
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 چنببگ برفتببه زهره چنببگ خویش در 

 

 ببببه سبببوا پببببببردة مبببه كبببرده آهنگ 

 (919: 0815ار،عصّ)                           

 914 و 919094، 52: هاا دیدر در اشفار عصارنمونه

ان مفتقد است جهاین شاعر و  به كار رفتهپرده در مفني پوشبش  ،در بیت زیر از نظامي

 آن بي خ ر هستیم.دهد كه ما از كارهاا شدفتي انجام مي ،در پشت پرده

 جهببان نببا ببه شببب یتون سببببازیي كرد

 

 لببفبب ببت بببازیببي كببردپببرده  پببی آن 

 (902: 0812نظامي،)                          

، 812، 852، 852، 919، 22، 22، 12، 42، 81صببص :موارد دیدر در خسببرو و شببیرین

811 

آهنگ از پرده بیقرار شدن، خارج شدن »را در مفني « از پرده برون شبدن» حافظ تركیز

 استو پرده در مصراع دوم در مفني آهنگ آمده آورده (919: 0821)خرمشاهي، «یا مقام

 با نوا ایهام تناسز دارند.  نیر دیدر ویک(. هر دو با 919)همان:
 ؟ي اا مطر بكجای ،رون شدبرده بببم ز پبدل

 
 بنبال هبان كبه از این پرده كار ما به نواسبببت 

 (01: 0819حافظ،)                             

، 911، 951، 990، 909، 012، 011، 055، 091، 22، 99، 01هباا دیدر از حافظ: نمونبه

811 ،811 ،802 

 چنگ

اا مطلق، جنی تارهاا چنگ از آلات موسببیقي رشببته ةچنگ سببازا اسببت از خانواد

ت اسابریشم، موا اسز، زه و فلر بوده، ساختمان این ساز در روز ار ما به كمال رسیده

چنگ را از (. 22-21: 0850ملاح، ) شبببودمينامیده (harp) و در مغر  زمین هبار 

ترین ترین و مح و باسانیان مفرواند. چنگ در دوران سترین ابرار موسیقي دانستهكهن

(. صنج در 882: 0ج.0820)ستایشدر،  اندسباز بود. نواختن آن را به نکیسبا نسب ت داده

(. نوازند ان 991: 0822)خوارزمي،  شود و از سازهاا زهي استميفارسي چنگ نامیده
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آویتتند و  اه به حالت نشسته در بغل چنگ را  اه به حالت ایسبتاده بر  ردن خود مي

نش، )بی نواختندكردند و ميها را لمی ميرشببته ،تند و با سببراندشببتان دو دسببت رفمي

0810 :005.) 

 اند و با آن جناسفراوان برده ةبهر« ساز»و « دست» چنگ ةدو ان مفناا از شباعران

آن  تارهاا انسببان و ةرامت خمید همچون چنگ را اند.  اه خمید يسبباخته ایهام و تام

پردازا اسببتفاره و بتشببيبراا شببتصببیت هاپنداشببته، از آن یسببو  و مو به عنوان را

ار هفت صّع .اند. بسبامد این اصبطلاح نیر نس ت به موارد دیدر بیشتر استكردهاسبتفاده

مورد و حافظ دوازده بار آن را به  چهاربار با این اصبطلاح ایهام تناسبز ساخته، نظامي 

 است.كار برده

را در مفناا یکي از اعضباا بدن انسان آورده، ار چنگ عصبّ  ،زیر ةبر رید ابیات در

اما در مفناا آلت موسیقي با سازهاا دیدر ایهام تناسز دارد. در بیت نتست از تركیز 

ود ع« مهر»اسبببت، زماني كه تشببب یهي چنگ پشبببت در مفناا پیر و فرتوت بهره  رفته

. در بیت آخر افتدآید و از پاا مينوازد، حتي آسبببمبان با تمام پیرا به ررص درميمي

سیقي و چنگ دوم چنگ اول سبباز مور ایهام تناسبز جناس تام نیر دارد )چنگ علاوه ب

علاوه بر زی ایي ادبي در مفناا ابیات نیر « چنگ»كاربرد اصطلاح  .(دهدمفناا دست مي

 وید: آسببمان از صببداا شببنیدن صببداا عود با تمام پیرا به که ميأثیر  ذاشببته، چنانت

 شود.حال ميآید و بيوجد مي

 چبببو عبببود خبببویش را در ببببر  رفتي

 

 سببپهببببر چنگ پشببت از كببببار رفتببببي 

 (918: 0815)عصار،                           

 بببببببرآورد از فلک چببببببون عود فریاد

 

 !چندببت مریراد ،كببه خوش عودا زدا 

 (994)همان:                                    

 919، 914، 919، 094، 098 صص ار:موارد دیدر از عصّ
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نظامي چنگ را در مفني پنجه و دسبببت آورده اما در مفني اصبببطلاح  ،در بیت زیر

 .موسیقي با ساز ایهام تناسز دارد

 سببباز در چنببگ ،در ببه نشبببانش نیببد

 

 كببه تببا بببر سبببوز مببن بببردارد آهنببگ 

 (852: 0812نظامي،)                          

 851، 951، 22: هاا دیدر از نظامينمونه

چنگ در مفناا سببباز مفروب آمده، اما در  ،حافظ در بیت اول و دوم ةدر ابیات بر رید

 دارد. تناسز ایهام بدن اجراا مفناا عضو انساني با سایر
  وشببم همه بر رول ني و نغمه چنگ اسببت

 

 چشبمم همه بر لفل لز و  ردش جام است 

 (88: 0819)حافظ،                               

  یسبببوا چنبگ ب ریببد ببه مرگ مي نببا 

 

 ها بدشایندژهبون از مبریفان همه خببا حببت 

  (081)همان:                                      

 811، 981، 992، 902، 024، 012، 015، 042، 012، 22: هاا دیدر از حافظنمونه

 اجاز

هاا آن و حصببار شببف ه  اه وحجاز یکي از دوازده مقام موسببیقي اسببت، نواهاا سببه

اند. در روز ار آمدهكارساز، ملانازا، روا عراق و حجاز عراق آوازهاا آن به شمار مي

در  ،ابوعطا و احتمالاً ةویژه در مایكوچکي اسبت كه در مقام شور، به ة وشب «حجاز» ،ما

 (.014: 0850)ملاح،  شودميشوند، نواختهقات شور محسو  ميدشبتي كه از متفلّ ةمای

 و اندوه اسببت حرن خاص كه دارد وجود رریق و نرم آوازا حجاز هااپرده پی در

واني ا(. در ایران براا خوانبدن رران و دعاهاا مذه ي كاربرد فر14: 0829زاده، )ثباببت

 (.22: 0822نفرا، ) دارد

هاا مقامي دیدر از مقامنشیني حجاز با آهنگ، ره )راه( و ار در بیت زیر از همعصبّ 

كه  توان این  ونه نیر توجیه كرد ورتياست. ال ته ميایهامي زی ا آفریده« راست» موسیقي

 نواخت، متالآ نیر رصد آهندي دیدر كرد نواخت.در مقام حجاز موسیقي مي
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 آوازه برخبباسببببت ،چو او را از حجبباز

 

 مببتببالببآ كببرد آهببنببگ ره راسببببت 

 (51: 0815ار، عصّ)                            

طر ، آهنگ، باز شبببت، راه و كردن حجاز، مدر ابیات زیر با همنشبببینحافظ نیر 

اسببت. در بیت ایهام تناسببز زی ایي پدید آورده -هاا موسببیقي اسببتكه از مقام-عراق 

دسبت روبرو هستیم هر لحظه كه توان  فت كه با مطربي چیرهحافظ این نکته را هم مي

 هاا متتلآ بنوازد.و در دستداه هاا موسیقي را عوض كندتواند مقاماراده كند مي
 این مطر  از كجاست كه ساز عراق ساخت

 

 ردبه راه حجاز كباز شت ببببگ بببببو آهن 

 (20: 0819)حافظ،                               

 011نمونه دیدر از حافظ: 

 است.نظامي در خسرو و شیرین این اصطلاح را نیاورده

 دستان

 فتند. در شد، دستان ميسازهاا مقید بسته مي ةبر دستهایي كه در  ذشبته به رشته

لحن، آهنگ، مقام و آواز اسببت. در سببازهایي همچون  ،بفضببي موارد منظور از دسببتان

: 0850ملاح، ) شببدرانون، چنگ و سببنتور به تارهاا این سببازها نیر دسببتان اطلاق مي

اا مایهو دست ده(. دسبتان در مفني مکر، حیله، داسبتان و جمع دست نیر آم001 -000

 است.براا ساختن ایهام شده

اصببطلاح موسببیقي -جمع دسببت اسببت اما در مفناا دوم كه دسببتان  ،در بیت ذیل

)وسببیله كو  سبباز( ایهام تناسببز دارد.  و  وش با سبباز، زهره )خنیا ر فلک( -اسببت

تستیر  موسیقيعلاوه بر ایهام به ابیات نیر زی ایي داده، عقل و جان را با « دستان»كاربرد 

 رود.خنیا ر از هوش مي ةكند و زهرمي

 چو مالیبببدا به دستبببان ساز را  بببوش

 

 شببببدا در ببرم  ردون زهره از هوش 

 (918)همان:                                    

 914، 29ار: هاا دیدر از عصّنمونه
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ر  باربد حیلهنظامي در بیت شببباهد دسبببتان را در مفني نیرنگ آورده و مفتقد كه 

و   رفت، از دوستان و حاضران مجلی صله مياندیرشسبت و با نواختن موسبیقي دلا

 پول را خرج كردن ة: همكرد؛ كیسبببه پرداختن كنایه ازي ميهاا پول آنان را خالكیسبببه

 (.0012: 0821)انورا، 

 ببه دسبببتببان دوسبببتببان را كیسبببه پرداز

 

 هببا را شبببفببا سبببازبببه زخمببه زخم دل 

 (851: 0812نظامي،)                          

 021، 018موارد دیدر در نظامي: 

ان، )حمیدی استه به كار بردهحافظ در بیت زیر دسبتان را مفناا سبر ذشت و رصّ

( اما در مفهوم اصببطلاح موسببیقي با دب، ني، پرده ایهام تناسببز دارد. با 9128: 0829

هاا متتلآ از این ار و حافظ به شیوه فت عصّتوان هاا سبه شباعر ميتوجه به نمونه

 اند.بردهاصطلاح بهره

 فتندبان  به دستبه ببراز سربستة ما بین ك

 

 ر بازار د ربر سبي ببا دب و نبر زمان ببه 

 (010: 0819حافظ، )                          

   854، 951دیدر از حافظ:  ةنمون

 راست

 نسبب ت باربد به را آن اختراع و دارد كهن ااریشببه ایران موسببیقي راسببت در تاریخ

انجام  ها اصلاحاتيآن در وا شاید وجود داشت، هم باربد از پیش مقامات این .دهندمي

(. دلیل نامدذارا آن به راست به خاطر آن است كه 450: 0: ج0821)وجداني، داده باشد

 (.01: 0825نیا،:راسمي)به نقل از اسماعیلي،  بیشتر اصوات بدین پرده راست آید

در متون فارسببي كاربرد زیادا دارد. در بسببیارا موارد مفناا « راه راسببت» تركیز

( اما در همنشیني با دیدر 42-42: 0822)مالمیر،  توان برداشت كردموسبیقایي از آن نمي

 در مفناا دوم ایهام تناسز دارد.  ،اصطلاحات موسیقي
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آمده و به  «راه راسببت» ار تركیزتسببت از عصببّ در بیت نهاا زیر، با توجه به م ال

اصطلاح موسیقي( در مفناا هاا موسبیقي( و نهفت ))مقام خاطر همنشبیني با اصبفهان

ار و بیت حافظ راسببت در دوم با هر دو كلمه ایهام تناسببز دارد. در بیت دوم از عصببّ 

موسیقي شبدن آمده، اما در مفناا دوم با دیدر اصطلاحات یافتن و حاصبلمفناا تحقق

ایهام تناسبز دارد. بسامد این اصطلاح در اشفار عصار بیشتر از خسرو و شیرین نظامي 

 و درلیات حافظ است.

 امببببشز روان شببد ،ب ایببببد در نهفت

 

 بببببه راه راست سببببببوا اصفهبببان شبد 

 (002: 0815ار، عصّ)                          

 نببببوایي بهببببر راه آورد درخببببواسببت

 

 سببباز آن راسبببت ،یارا حقشبببدش از  

 (51: 0815)همان،                             

   919، 19، 51ار: هاا دیدر از عصّنمونه

 وید كه من راسبت كردار هسبتم اما خسرو از زبان شبیرین مي ،نظامي در بیت زیر

 كج رفتار است. اما در مفني اصطلاح موسیقي با پرده ایهام تناسز دارد.

 تم راسببببت در كببارهراران پرده بسببب

 

 اریببببببدهد ببببببيژ مببببببرده كبببهنوزم پ 

 (919: 0812نظامي،)                          

 951، 021، 084هاا دیدر در خسرو و شیرین: نمونه

 وصآ رخ چو ماهش در پرده راست ناید

 

 ده شرابيبي ببباربي سبوایبرن نببمطر  ب 

 (811: 0819حافظ، )                          

 راه

 راه یا ره در اصببطلاح موسببیقي به مفناا لحن، مقام، پرده، آهنگ،  وشببه و نغمه اسببت

ر ا(. بسامد این اصطلاح در دیوان حافظ با دوازده مورد نس ت به عص002ّ: 0850)ملاح، 

 را در مفناا« راه»حافظ در بفضببي ابیات  ،و نظامي بسببیار بیشببتر اسببت. علاوه بر این
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ط لّ كه نشان از تس دیدر اصبطلاحات موسبیقي تناسببز داردموسبیقایي به كار برده و با 

 بیشتر حافظ به موسیقي است.

-مده، اما در مفناا دوم كه در مفناا مسببیر و طریق آ« راه»ار در بیت زیر از عصببّ 

 اسز دارد.با چنگ و آهنگ ایهام تن -اصطلاح موسیقایي است

 دو تا و خشببک و نالان  شته چون چنگ

 

 بببببه سببوا راه رحبلت كببرده آهنببگ 

 (001: 0815ار، عصّ)                          

 002ار: دیدر از عصّ ةنمون

در مفني ببار دیدر و دوبباره آمده اما با طر  در مفني  «ره»در بیبت زیر از نظبامي 

 تواند، ایهام تناسز داشته باشد.شادا مي

 آ بباه  ردم ، شبببتببه  نجچبو زان  بم

 

 د ببر ره بببا طببر  هببمببراه  ببردم 

 (11: 0812نظامي،)                            

اصطلاح موسیقي( علاوه بر مفناا مسیر در مفناا دوم ) « راه»در بیت زیر از حافظ 

( ایهام 0048: 0821وجداني،  .)ر.ج رابل توجیه اسبببت و با مطر ، سببباز، نوا و نقش

 تناسز دارد.

 وایي داردباز و نبق عجز سبر  عشبمط

 

 نقش هر نغمببه كببه زد راه بببه جببایي دارد 

 (24: 0819حافظ، )                            

 055، 002، 012، 015، 22، 22 ،21، 20، 24، 09هاا دیدر از حافظ: نمونه

 شهناز

اول كردانیه آداز  ةشببهناز نام یکي از شببش آواز موسببیقي ردیم ایران اسببت. ا ر از نغم

ا  اه  ذر كنند، آن رنماید و در م ررع و محیرّ  ذر كنند و باز پی آیند و در نیریر و سه

 (.112: 0821وجداني، ) شهناز  ویند
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 شبهناز اسم است اما در مفناا اصطلاح موسیقي با پرده، آواز و م ررع ،در بیت زیر

( ایهام تناسز دارد. این مورد در 211: 0821وجداني،  .اا از راست پنجداه، ر.ج) وشه

 خسرو وشیرین و دیوان حافظ دیده نشد.

 یکي مبببببببباه م ببببررع نببببببببام شهناز

 

 اش نشنیببببده آوازصب ببببا از پببببببببرده 

 (094: 0815ار، عصّ)                          

 رراق

عراق، به عراق پدر امیر ابو نصببر  ةاصببلي موسببیقي اسببت، پرد ةعراق یکي از چهار پای

منسبو  اسبت و نام یکي از شف ات دستداه راست رها  از موسیقي مقامي آذربایجان 

و ساز هر دو با (. عراق اوج ماهور اسبت، صداا خواننده 155: 0821)وجداني،  اسبت

 زیاد و هنرنمایي خواننده همراه است ةآواز عراق با چهچ ،این؛ بنابررسبدهم به اوج مي

 (.25: 0822)نفرا، 

شببود هر سببه شبباعر به مفناا ار، نظامي و حافظ مشببتص ميدر ابیات زیر از عصببّ 

آشنایي داشتند، عراق در ابیات هر سه شاعر اسم مکان است اما  كاملاً« عراق»موسبیقایي 

در مفناا موسبیقایي آن با راه ایهام تناسز دارد. و از این جهت در كاربرد این اصطلاح 

 ش یه همدیدر هستند.

 بببه رفتن  ر شبببمببا را اتفبباق اسببببت

 

 تببر راه عببراق اسببببتطببریببق خببو  

 (002: 0815ار، عصّ)                          

 وار بببانببگ از چرخ بدببذاشببببت يعرار

 

 بببانببگ برداشببببت نیآهنببگ عراق ا بببه 

 (810: 0812نظامي،)                          

 این مطر  از كجاسبت كه ساز عراق ساخت

 
 ردببجاز كببه راه حبباز شت بببگ ببببو آهن 

 (20: 0819)حافظ،                             

 899، 011: اا دیدر از حافظنمونه

 



 02 مقایسة آن با نوامی و اافظشگردهای ایهام اصلالااات موسيقی در اشعار رصّار تبریزی و 

 

 

 

 رشاق

 زابل و اوج دارد ةموسبببیقي ردیم اسبببت، كه دو شبببف  انه هدوازدهاا عشببباق از مقام

هاا همایون و نوا و آوازهاا دشببتي و (. امروزه در دسببتداه012: 0820سببتایشببدر،)

 (.419: 0811)حدادا،  شوداصفهان اجرا مي

موسیقایي( با نوا ) ار، عشاق جمع عاشق است اما در مفني دومدر بیت نتسبت عصّ

عشاق در مفني اصطلاح موسیقایي رابل توجیه است  ،ایهام تناسز دارد. اما در بیت دوم

ت. اسو از این نظر با حافظ متفاوت است، چون حافظ به مفناا لغوا عشاق نظر داشته

 این مورد در خسرو و شیرین یافت نشد.

 دل عشبببببباق را ببببببببببا او صفاهبببببببببا

 

 در نببواهببا بببررگ و كببوچببک از وا 

 (51: 0815ار، عصّ)                            

 چبو زد مضبببرا  بر ابریشبببم سبببباز

 

 پببي عشبببباق كببرد ایببن رببول آدبباز 

 (22همان: )                                     

 ارابببم خمبببباق زد آن چشببببببراه دل عش

 
 پیداسبت از این شببیوه كه مست است شرابت 

 (09: 0819)حافظ،                             

 921، 018، 24: هاا دیدر از حافظم ال

 رود

هاا  ونا ون دارد، تارهاا این سبباز عود یا بربط یا رود در نواحي متتلآ ایران شببکل

 است، بفدها دو تار دیدر بهشدهنامیده مي «بم»و  «زیر»هاا ابتدا دو رشته بوده كه به نام

 دیدرا به آن اضافه كردند ةدر ررن چهارم رشت .بسبتندكه میان بم و زیر مي آن افرودند

آید، بدین خاطر آن را شبباه ترین سببازها به حسببا  مي(. عود از بم091: 0850ملاح، )

 (.020: 0824)مسفودیه،   ویندسازها مي

 در ابیات ذیل در مفني« رود. »است)رود( استفاده كرده ر عودار بیشتر از نام دیدعصّ

ایهام تناسز دارد. در بیت  تارلحن، پنجداه و سه رودخانه آمده، اما در همراهي با سرود،
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ها را چون رودخانه از خودآ اه اشکاندیر بود كه ناچندان دل« مهر»  وید سبرودزیر مي

 كرد. ها جارا ميچشم

 بر فتي سبببرودادر آن سبببباعببت كببه 

 

 كببرد روداز هببر چشببببمببي روان مببي 

 (918: 0815ار، عصّ)                          

 ز لحبببن پنجدبببببباه نببببببوبتش بببببببود

 

 كببه ترسببببا را سببببه تببار افتبباد در رود 

 (51همان: )                                     

 شود.مي 914شامل دو مورد در صفحه : ارهاا دیدر در اشفار عصّنمونه

 است:عود و رود را در مفهوم اصطلاح موسیقایي آورده ،نظامي در خسرو و شیرین

 عود علاوه بر اصطلاح موسیقایي جناس تمام نیر دارد. ،در بیت زیر

 از دلببهببا كببرده در مببجببمببر فببروز

 

 اعود سبببوز اورببت عود سبببباز بببه 

 (851: 0812نظامي،)                          

 851، 020، 091نظامي: هاا دیدر نمونه

را در مفناا اصبطلاح موسبیقي آورده، اما در مفني چو  خوش وا با « عود»حافظ 

نظامي با حافظ در به كار بردن این اصطلاح  ار وسبوختن ایهام تناسز دارد. تفاوت عصّ

« دعو»كه حافظ اند، در حالياستفاده كرده« رود»ار و نظامي بیشبتر از این اسبت كه عصبّ 

 است. ایهام تناسز آورده ةآرایبراا 
 سازد مدر عودش بسوختزهره سازا خوش نمي

 

 ه شدبدارد ذوق مستي میدساران را چبی نبك 

 (005: 0819)حافظ،                               

 011، 014، 018حافظ: 

 قانون

د، باشميترین سببازهاا ایراني اسبت. از ردیمياین سباز را ابونصبر فارابي اختراع كرده

دسته( نیست. وترهاا آن سه نوع است: ) كاسبه و سبطد آن م ل  اسبت و بر آن ساعد

(. در لغت به 291:  0821)وجداني،  شودبم، م ل  و م ني و با مضرا  فلرا نواخته مي
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 انه باع  (. این مفناا دو05840: 0818تدا، )ده استمفني برهان، راعده و رسبم آمده

 اختن ایهام تناسز از آن بهره ب رند.شده، تا شاعران براا س

ن آمده اسبببت اما در در مفناا لغوا آ« رانون»ار و حافظ، در ابیبات زیر از عصبببّ 

ایهام تناسز دارد. این اصطلاح در خسرو و شیرین « ساز، پرده، دب و ني»همنشبیني با 

 است.نیامده

 ملببک چون شببببد ز سبببباز پرده وارآ

 

 در آن رانببببببون نشد بببببببا وا متبببالآ 

 (12: 0815ار، عصّ)                            

 خدا را محتسز ما را به فریاد دب و ني بتش

 

 دشرانون نتواهدكه ساز شرع از این افسانه بي 

 (009: 0819)حافظ،                               

 098ار: نمونه دیدر از عصّ

 قول

: 0820)ستایشدر،  فروداشت( استرول؛ درل، ترانه و ) نوبت مرتز ةرول نتسبین رطف

: 9: ج.0821وجداني، ) باشببد(. مفادل آن در موسببیقي مفاصببر پیش درآمد مي942: 9ج.

 (.05110: 0818)دهتدا، است(. در لغت به مفناا  فتار، ستن، عهد و پیمان آمده242

ن آورده، از عمل به رول و سبببتن را در مفني سبببت« رول»ار عصبببّ  ،در بیت زیر

عمل نیر » اما در مفهوم موسببیقایي با سبباز و رول ایهام تناسببز دارد. ضببمناًزند، ميدم

 (.112: 0821)وجداني،  «نوعي از تصنیآ با ابیات پارسيبراا  استاصطلاحي 

 هببا ببفبتببي عببمببلمببي ، بهببي از ربول

 

 هبباخوانببدا درلمي ، بهببي بر سبببباز 

 (918: 0815ار، عصّ)                          

 918، 22از عصار: هاا دیدر نمونه

 وید را در مفني حرب و سبببتن آورده و با زی ایي مي «رول»نظامي  ،در بیبت زیر

سبرود دلنشبین است. رول در مفهوم اصطلاح موسیقایي با نوا و رود و چون اهاا وعده

 ایهام تناسز دارد.
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 نظم او خوشبببتر ز رود اسببببت انوا

 

 رود اسببتبببباو سبب اهاولببببر سببراسببر 

 (459: 0812نظامي،)                          

جناس تام وجود « رول»در مفناا سببتن آورده، میان دو « رول» حافظ ،در بیت زیر

 دهد.دوم مفني آواز مي« رول»دارد. زیرا 
 ربا  رولناصبببحان را خواندمي  رولمن كه 

 

  وشبببمبالي دیبدم از هجران كه اینم پند بی 

 (020: 0819)حافظ،                               

 

رول با ایهام به مفناا سببتن و » اسببت:حمیدیان در توضببید بیت زیر ازحافظ  فته

 وید و مفني سببتت، رسببد طریق زهد را ميترانه یا درل ملحون. راه  ران: به نظر مي

دهد؛ پی من به جاا آن به رول و درل مطر  و لطآ سبباري دشببوار و شببدید هم مي

: 0829)حمیدیان،  امتر به حقیقت و وصبببول به مفرفت یافتهو آن را نردیکارتدا كرده 

9114)  . 
  هرفتم  ه و بيبه رول مطر  و ساري برون

 

 آوردكر آن راه  ران راصببد خ ر دشببوار مي 

 (22)همان:                                        

 88: دیدر از حافظ نمونة

 مقام

 یند وپي در پي یک دسبتداه با فواصبل بین اصوات مقام ميمقام، به مجموعه اصبوات 

ندا شده و بدر تا  دسبتور تار اسبتاد علینقي وزیرا موسیقي ایراني به نام مقام تقسیم»

: 0821)وجداني،  « اه، چهار اه و شببور انه ع ارتند از: ماهور، همایون، سببهمقامات پنج

0191  .) 

همنشیني ار و حافظ با اعراني چون عصببّ كاربرد لغوا آن در ادبیات باع  شبده شب

ر ادر كنار دیدر اصببطلاحات موسببیقي از آن ایهام تناسببز بسببازند. در بیت عصببّ « مقام»
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ال ته باید یادآور شبببویم كه خود  ،در كنار آهنگ ایهام تناسبببز دارد« مقام»همنشبببیني 

 اسز دارد.ایهام تن« مقام»صطلاح موسیقایي است و آن هم با نیر در مفناا دوم ا« آهنگ»

 .با ناهید و آواز همراه شده، ایهام تناسز دارد« مقام»نیر  در بیت حافظ

  ببرفببتببه هببر دو را در پببیببش كببردنببد

 

 پی آهنببببگ مقببببام خببببویش كببببردند 

 (094: 0815ار، عصّ)                          

 ردبببباا ن ي ناهید صرفهببببرل سرایببببد

 

 رآورد آوازبببببه حافظ ببببببدر آن مقام ك 

 (011: 0819)حافظ،                           

 

بسبامد این اصطلاح در شفر هر دو شاعر در حد همین دو بیت است. روش حافظ 

خواني ا ناهید خود نماد خنیا را و آوازدر انتتا  واه ان بسببیار هنرمندانه اسببت زیر

ه اصببطلاح اسببتفاداند. نظامي از این اسببت. درل و آواز نیر زی ایي بیت را بیشببتر كرده

 است.نکرده

 نوا

(. با ت دیل 502: 9: ج.0820)ستایشدر،  تي اسبتموسبیقي سبنّ ة انهدوازدنوا از مقامات 

خوانند، یکي دوازده مقام  ذشببته به هفت دسببتداه، دو دسببتداه را به همان نام ردیم مي

اشفار عارفانه را در  (. مفمولا02ً: 0815شیرازا، )فرصت دسبتداه راسبت و دیدرا نوا

 (.954: 9: ج.0828فر، )نصیرا خواننداین مقام مي

را در مفني اسبب ا  زند ي آورده اما بسببیار هنرمندانه در همنشببیني با « نوا»ار عصببّ 

 است.با آن ایهام تناسز ساخته« ربا  و ساز»

 آسبببا ز حسبببرت دسبببت بر سبببرربا 

 

 نببببببوا و سازشان را رخت بببببببر خببببببر 

 (092: 0815عصار، )                          
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 است. و در كنار اصطلاحاترا در مفني اس ا  زند ي و رونق آورده« نوا»حافظ نیر 

ت. اسبسیار هنرمندانه با آن ایهام تناسز ساخته« پرده، مطر ، ساز، طر ، چنگ و دب»

 بسامد این اصطلاح در اشفار حافظ بیشتر است.

 رون شد كجایي اا مطر برده بببدلم ز پ

 

 بنال هان كه از این پرده كار ما به نواسبببت 

 (01: 0819حافظ، )                            

 022، 54دیدر از حافظ:  ةنمون

 اا یافت نشد.در خسرو وشیرین نمونه

 نای

عي دارد، آلات موسیقي بادا است و انوا ةاسبت، از خانواد« ني»ناا كه متفآ آن 

ه ا ر از  ل ساخت ،«ناا روئین» ا ر از فلر باشد ،«ناا چوبین»چو  ساخته شود ا ر از 

ناا »و ا ر از شاخ و استتوان باشد « ناا نئین» ا ر از ني یا نال باشد ،«ناا  لین»شبود 

آدمي نیر  ة(. ناا به مفني حنجر915: 0850)ملاح،  شودنامیده مي« شباخي یا استتواني

 راا شاعران شده است تا از آن ایهام تناسز بسازند.اا بمایهآمده و این دست

و « چنگ»در مفناا حنجره آورده اما در همنشببیني با  را« ناا»ار عصببّ  ،در بیت زیر

نیر خود ایهام « چنگ و آهنگ»اید یادآورا كنیم كه ایهام تناسبببز دارد. ال ته ب« آهنگ»

اند ولي در همنشیني با آمدهتناسبز دارند چون در بیت مقصبود در مفني پنجه و رصبد 

پرورند. در درلیات كنند. به بیاني دیدر همدیدر را ميهمبدیدر ایهبام تنباسبببز پیدا مي

 حافظ موردا كه ایهام تناسز داشته باشد یافت نشد.

 زده در نبباا اهببل كبباروان چببنببگ

 

 ببببه تببباراج نبببواشان كببببببرده آهنگ 

 (098: 0815ار، عصّ)                          

 اا پیدا نشد.در خسرو و شیرین و درلیات حافظ نمونه

 

 



 50 مقایسة آن با نوامی و اافظشگردهای ایهام اصلالااات موسيقی در اشعار رصّار تبریزی و 

 

 

 

 نتيجه -0

فده ه توان نتیجه  رفت كهمي -استدر جدول زیر آمدهكه -ها با توجه به استتراج داده

ه مورد با شببود، در نُميار دیدهقات آن در اشببفار عصببّ مورد اصببطلاح موسببیقایي و متفلّ

 نظامي و در پانرده مورد با حافظ اشترا  دارد. 

 

 ت ریرا، منظومه خسرو و شیرین و حافظار اصطلاحات موسیقي در اشفار عصّ -0 جدول
Table 1- Musical terms in the poems of Assar Tabrizi, Khosrow and 

Shirin, and Hafez 
 حافظ نظامي ارعصّ ها و اصطلاحات موسیقایيواهه ردیآ

 0 9 9 اصفهان 0

 9 ---- 0 باز شت 9

 05 08 5 پرده 8

 09 4 1 چنگ 4

 9 --- 0 حجاز 5

 8 8 4 دستان 1

 0 4 5 راست 1

 09 0 9 راه 2

 ---- ---- 0 شهناز 2

 8 0 0 عراق 01

 4 --- 9 عشاق 00

 4 8 4 عود یا رود 09

 0 --- 9 رانون 08

 0 0 0 رول 04

 0 ---- 0 مقام 05

 8  0 نوا 01

 ---- ----- 0 ناا 01
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در اشفار عصّار « چنگ، دستان، راست، عود»بسبامد الحان و اصطلاحات موسیقایي 

است. از را بیشتر آورده« پرده و نوا»نسب ت به نظامي بیشبتر اسبت و نظامي اصطلاحات 

نظامي اند. همچنین به یک اندازه اسبببتفاده كرده« اصبببفهان، راه و عراق»اصبببطلاحات 

را در خسرو و شیرین « باز شت، حجاز، شهناز، عشاق، رانون، مقام و ناا»اصبطلاحات 

بیشترین بسامد را در شفر دو شاعر دارند. در « پرده و راست»اسبت. اصطلاحات نیاورده

در اشبفار عصّار ت ریرا بیشتر از « اصبفهان، دسبتان، راسبت و رانون»مقایسبه با حافظ 

باز شت، پرده، چنگ، حجاز، راه )ره(، عراق، »ابل اصطلاحات اشفار حافظ است. در مق

 در اشفار حافظ بیشتر از عصّار است.« عشاق و نوا

)ني( را حافظ در اشبببفار خود به عنوان ایهام تناسبببز  آواز شبببهناز و سببباز ناا

پرده، چنگ، »اند. بردهبه یک اندازه بهره« عود، رول و مقام»اسبت. هر دو شاعر از نیاورده

جا از این به ة)ره( بیشبترین بسبامد را در اشفار هر دو شاعر دارند. استفاد راسبت و راه

ار با موسببیقي و دهد كه عصببّ ها نشببان ميلاحات و سبباختن ایهام تناسببز از آناصببط

ار در كاربرد ایهام تناسز توان  فت عصّاست. به طور كل مياصبطلاحات آن آشبنا بوده

دسبتان و رود( رصدش اظهار توانایي در استفاده از ایهام در )چنگ،  به جر موارد اندكي

ثیر أاصبطلاحات موسبیقي اسبت و در كاربرد اصبطلاحات موسببیقایي بیشتر از حافظ ت

 فت  توانار ت ریرا ميانواع ایهام در اشفار عصّ ةاسبت. با توجه به نمودار مقایسب رفته

بفد از ایهام تناسببز « ترامهر و مشبب»كه كاربرد ایهام در اصببطلاحات موسببیقایي در 

ن هاا ایبیشببترین بسببامد را نسبب ت به دیدر انواع ایهام در اشببفار او دارد. با توجه داده

ار اسببت و از این منظر با هاا سبب کي عصببّ توان  فت كه ایهام جرو ویژ يپژوهش مي

 هایي دارد.حافظ ش اهت
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 حافظار، نظامي و بسامد اصطلاحات موسیقي در اشفار عصّ  -0شکل 

Fig 1- The frequency of musical terms in the poems of Assar, Nizami 

and Hafez 
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 دارهای ایدئولوژیک شناختی نشانتحلیل سبک

  دنُبلی عبدالرزّاّقنامة در همایون

 پژوهشی( مقالة)  
 

 ساغندمظفرّیالهام 
 دات حماسی دانشگاه فردوسی مشهدانشجوی دکتری ادبیّ

 1فرزاد قائمیدکتر 

 دات فارسی دانشگاه فردوسی مشهاستادیار زبان و ادبیّ

 

 چکيده
ای شاااه جاراا، مومومه.ق(، شاااعر داباا حتلعلیه 3311-3421بيگ دنبلی )عبدالرّزّاق، متعلّق به نامههمایون

هزاا بيتی دا گونۀ حماسۀ دیوی، زیرگونۀ مختاانامه که جيام مختاا اا دا جالب شعر حماسی اوایت کرده شش

سرای شاخص معاصر طوا خاص، از حماسهاسات. سارایودا ا،ر، نامأ یر،يررییری از شاهوامۀ حردوسی، به

صبا یر،ير رییرحته است. دا دواا نخست جاراا، مکتب بازگشت رریان غالب بر سبک شعر خانود، حتلعلیخ

 است.  حااسی بوده 

، نمودهای ایدئولوژیک گفتمان اراادا ایأ رسااتاا، با یوره به یعلّق دنبلی به حل ۀ شاااعران داباا ج

داای یک اابطۀ نشاندااهای رر بسامد واکاوی شده است. به وسايلۀ شاواساایی نشاان نامههمایونحاکم دا 

و از  ،کودمیها براساای داا اا نساابت به دی ر واژههای نشااانمفهومی واژگانی اساات که باا معوایی واژه

 شواسی برای داک حضای ایدئولوژیک حاکم بر کلام است. یریأ ابزااهای معویمهم

بودی آنها دا دو گروه ملی و میهبی و طب ه نامههمایونداا دا اسااایی واژگان نشااانایأ رژوهش با شااو

ا ی و اساطيری بهای ملی و میهبی، با بازنمایی ی ابل بويادهای ملّداایی با نشانهایواژهاسات که  نشاان داده

                                                           
  04/31/0410پذیرش نهایي: تاریخ                              94/01/0411مقاله: دریافت تاریخ 

 f@ferdowsi.um.ac.ir-ghaemi مسئول:نویسندة نشاني پست الکترونیکي  - 0

http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2776.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.2645453.1401.23.55.3.4
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های سازی کلمات با مؤلفهکرده، و همسانبويادهای میهبی، ایدئولوژی سياسی غالب دا دواان جاراا اا یبليغ 

 است.سياسی دا متأ انجاميده بخشی جداتهای مختلف نيز به مشروعيتی یا میهبی دا رای اهملّ

 

 .شواسی، ایدئولوژی جاراابيگ دنبلی، سبکعبدالرّزّاقداای، نامه، نشانهمایونهای کليدی: واژه

 

 مهم دّ -3

.ق( در شهههر یوآ ربرباینان ه 0013-0946) «مفتون»ص به بیگ دنبلي متخلّعبدالرّزاّق

به  سالارانه بود، از ده سالگيبه دنیا رمد و در تعاملات سهیاسي عصر كه بی  از دد ببیله

سههیاسههي، به دربار زندیه راه یافته، در فپههاآ پررونگ فرهنگي « گروگان»ت باسههتان سهنّ

یصههوصههاق دلقة   فپهه ، شههیراز عصههر زندیه و در پرتوآ تعالیج مودود در محاف  اه

ال ... ]با ودود[ ادتم: »یود اودوراني كه به تعبیر -شد  د نصیر طبیب، پروردهمحمّمیرزا

و ا (.985: 0649)دنبلي، « لما بس بودغربت، یدمت اه  ادب و بكا هوس و صحبتِ ع

، عبدالرّزاّق .یوش و سخنورآ زبانزد شد در این یدمت اه  فپه ، از دواني، به ی ّ

الشهعراآ بهار، شخصیتي پربار وون عصر و دررافیایي بود كه در رن بالیده ملکبه گفتة 

تربیت یافت كه هروه داشهت از شیراز داشت و  ،شهخصهي در این گهوارة فراغت»بود. 

دنبلي  عبدالرّزاّق ،ترین نمونة بوق رن عصههر از او به یادگار اسههت و این شههخصمهج

 (.0964، 6: ج0613)بهار، « است

دیان در اصههفهان و س س تهران یان، به دربار ربامحمّپس از مرگ كریج اقعبدالرّزّ

مقارن با رونگ ادبیات دربارآ گیرآ مکتب ادبي بازگشهههت كه راه یافت و همراه با اوج

ز، در گرایانة رو، با نگارش رثار منظوم و منثور تاریخي و ادبي، به سهههبک بازگشهههتبود

ه در شاه، او كفتحعلي رسید. در دوران پادشاهيپایتخت نوظهور بنرآ به دایگاهي والا 

دج،  ف بهادبي عصر بود، اندكي پس از تشرّ -هاآ بردسهتة سهیاسيبامت یکي از رد 

در زمان پادشههاهي  )ه.ق(،0946و در سههال  سههفر كرده .ق(، به مکّ)ه 0949در سههال 

 (.311: 0610شیرازآ، اب؛ نو654ّ: 0658شاه زندگي را بدرود گفت )تربیت، فتحعلي
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تاریخي با نثر روان و پخته كه به دور از - اسههت مآثر سههلنانیه ،ترین رثار اواز مهج

یان نویسهههي براآ مورّالگوآ سهههاده»نگهارآ غالب بر نثر دیواني زمان ملل،، به مرلگ

در  ددائگو  نگارسههتان داراهاآ تذكره( تبدی  شههد. علاوه بر 444: 0646)البرز، « بعدآ

در شههر   الابرارالاحرار و تسللل  ةتجربةشههاه و معاصههران وآ، ادوال شههاعران دوران فتحعلي

در دوران  سههفرنامة كروسههینسههکي)تردمة فارسههي  نامهعبرتهاآ ایران و روس، دنگ

)اثر محققانة ملل،(، سههه اثر شههعرآ نیز از او به یادگار  شههر  دیوان انورآصههفویان(، 

 كه نامههمایونو  اتابیّرزّ، دیوان شهههعر او موسهههوم به نیازناز و مانده اسهههت: مثنوآ 

در بحر متقارب كه اثرآ دماسي در ادوال مختار است اآ تقریباق ش  هزار بیتي منظومه

ر، در اداگرایانة عصر بثقفي و تاریخ شهیعه اسهت كه با رویکرد به اوج سهبک بازگشت

تقلید از رثار دماسي رایج در دورة  شهاه، با الهام از شهاهنامة فردوسي و بهزمان فتحعلي

رثارآ كه یا دماسة دیني یا تاریخي بودند و شاعرآ - ه اسهتدیات شهاعر سهرود شهد

ندة ، نماینامهاردیبهشتو  نامهشههنشاهصهباآ كاشهاني، با رثارآ وون  یانفتحعلي وون

 رفت.شایص رن به شمار مي

منظوم هاآ مختارنامه بیندر  یکي شهههرت رن :به دو دلی  اسههت نامههمایوناهمیت 

صر دورة ادبي اول ع ادبي-در میان نخبگان سیاسي ة شاعرشد دیگر شخصیت شنایتهو 

 ،صكنار صبا در  و در مکتب بازگشتاز بزرگان . این شاعر (ناصرآاعصهر پیش)ر اداب

 شایص گاننمایند از ،شاه و در كنار صباترین شهعراآ راه یافته به دربار فتحعليمعروف

با رشد مکتب طي رن، دوراني كه - دوران بادار بوده اسهتدماسهي عصهر اول ات ادبی

هاآ ددیدآ نسبت به گذشته در دال هاآ دماسي، با انگیزهبازگشهت، سرای  منظومه

. دان  اندكي ودود دارد ،ن عصرررشهد بوده اسهت و امروز در مورد اهمیت و كیفیت 

دهاآ و تأثیرات نبر شههاهنامة صههبابه این متن نسههبت  نسههبي با توده به تأیر ،همچنین

 اننامیده بود، شاهد يهاآ سركوب شدة ملّانگیزه كه به فرونهشهتننگین ایران و روس 
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 ازگرایشهههي كه - در اوایر این دوره هسهههتیجنوعي تقویت گرای  به باورهاآ مذهبي 

  هاآ سرای  این منظومه بوده است.انگیزه

هاآ ثیر گفتمانأو تحت ت شهههاهنامه فردوسهههيبا الهام از كه نامه همایونبررسهههي 

سهروده شده است، فپاآ ادتماعي و سیاسي دورة بادار را نیز براآ  ایدئولوژیک رایج

، اردانبلي به دلقة شههاعران دربار بگ دُدر این دسههتار، با توده به تعلّ .كندما ترسههیج مي

ر دارهاآ پبه وسهیلة شهناسایي نشان نامههمایوننمودهاآ ایدئولوژیک گفتمان داكج در 

 ي وبندآ رنها در دو گروه ملّ دار و طبقههاآ نشانبسهامد واكاوآ شهده، با شناسایي واژه

با بازنمایي  كه ي و مذهبيهاآ ملّدارآي با نشانهایواژه- شهده است مذهبي نشهان داده

ران یاسي غالب در دوي و اسهاطیرآ با بنیادهاآ مذهبي، ایدئولوژآ سهتقاب  بنیادهاآ ملّ

 مذهبي در-ملّيهاآ فهسازآ كلمات با مللّاز همسان . سهراننام،كردندبادار را تبلیغ مي

 است. سیاسي در متن استفاده شده  بخشي بدرتتحلی  مشروعیت

 ريشيوۀ یل يق -3-3

با ودود اهمیت و اعتبارآ كه در تاریخ ادبیات دماسي دارد و مشهورترین  نامه،همایون

ها نمونة مشابه، در مختارنامة منظوم فارسي و تنها مختارنامة منظومي است كه از میان ده

اد رن ی از« مختارنامه»به عنوان  سهرایي در ایران صفادماسههمنبع علمي كلاسهیکي وون 

برریند زبان فایر و دنج اثر است، هنوز تصحیح و ي كه ت دشهواریشهده اسهت، به علّ

 مودود دربراآ اسههتناد بدان، در این پهوه ، از نسههخة  اسههت. از این رو، واپ نشههده

. اسههتفاده شهده اسههت 0461، اهدایي دسهین نخنواني، با شهمارة مركزآ تبریز ةكتابخان

یني هاآ دسهكه در سیر شعر دماسي فارسي، به دما علاوه بر صفا، پهوهشگران دیگرآ

نیز از این اثر به عنوان  فسهههایي و یوادویانمعاني، رسهههتگاراند، وون گلچینپردایتهه

، معاني؛ گلچین84: 0641، فسایي.: رستگارر.ک) اندة شهایص فارسهي یاد كردهمختارنام

 (654: 0659؛ صفا، 648: 0638، ؛ یوادویان911: 0644
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البته فارغ از متن مورد بررسي در این دستار، استفاده از منابع ادبي دورة بادار براآ 

بررسههي اوعههات ادتماعي و سههیاسههي و ترسههیج ایدئولوژآ داكج در این دوره در كار 

 «در شعر عهد بادار يشنایتدامعه آنمودها» طایفي در كتابپهوهشگران سوابقي دارد. 

و  انیدر شههعر عهد بادار، منله اد يمذهب آنمودها يرسههبر» اآ به نامو مقاله (0684)

بازتاب » اآ دیگر( در تحلی  شهعر رسمي عصر بنر، و همچنین در مقاله0641« )عرفان

( به بررسهههي 0649) «هبر فرهنگ عامّ دیدر متون عصهههر بادار با تأك ياوعهههات ادتماع

شهاعران این عهد را شههیعي و در راستاآ بازتاب اوعات  و دیدگاهپردایته ه فرهنگ عامّ

 كند. في ميدیني یا انتقاد از رن معرّ

 ةردو اتیزنان در ادب گاهیدا يشههنایتدامعه يبررسهه» شههورسههتاني، در مقالةمبیني

( عههمن ادتماعي دانسههتن ادبیات دورة بادار، دایگاه و نق  زنان را در 0640« )بادار

قد بازتاب ن» ودود مورد بررسي برار مي دهد. وفایي و میردلاليدامعه بر مبناآ اسناد م

 دگاهیبازمانده از عصهههر بادار، از د يمتن  ی)تحل آزیریبهدرت در اشهههعهار شههههاب ن

فپههاآ رشههفتة ادتماعي و زندگي نابسههامان مردم ایران در  ،(0649) «(نینو یيگراخیتار

زاده نیز اماماند. دوادآعهد بادار را در عهمن تحلی ، اشعار شهاب نیریزآ نمای  داده

ورة بادار با تکیه بر دیوان شههناسههي شههعر دنقد دامعه»در رسههالة دكترآ یود به نام 

( به نقد 0645) «الک فراهانيمالمیهان شهههیبهاني و ادیباللههفتح مقهام فراههاني،بهائج

شهناسهي شهعر دورة بادار بر پایة دیوان اشهعار سهه رد  سیاسي عصر كه ادباآ دامعه

 الممالک فراهانيیان شهههیباني و ادیباللهمقام فراهاني، فتحشهههایصهههي نیز بودند، بائج

 پردایته است.
 

 مباحث نمری -4

ث متن را از دیمتن و بروندرونتواند نسبت شهناسي، یکي از علومي است كه ميسهبک

ها، از دارآ واژهارتباط بسهههترهاآ ادتماعي با سهههبک اثر تحلی  كند. بررسهههي نشهههان
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 دارآ یکنشانكند. هایي اسهت كه در منالعات سبکي به این رویکرد كمک ميموعهوت

 دهاآ معنایي مورفهدار را با مللّهاآ نشانكه نسهبت واژه هاسهترابنة مفهومي بین واژه

(. این منظر براآ تعیین ارزش ایدئولوژیک اثر 911: 0649، )صههفوآ دهدتحلی  برار مي

زیرا تلابي  ،شودمتني تقویت ميمتني با شواهد برونهاآ دروندر راسهتاآ تحلی  كیفیت

و ایدئولوژآ مذهبي و  نامههمایونبودن ي و اسهاطیرآ به پشهتوانة دماسيایدئولوژآ ملّ

بیني شهیعي به دلی  موعهوت تاریخي رن باعث شده است تقاب  بین این دو بنیاد و دهان

 ها مشهود و باب  تحلی  باشد. واژهدارآ در سنح نشان

پردازیج با یکي از رواب  هاآ نظام زبان ميلة معني در سنح واژهأهنگامي كه به مسه

  مفهومي در دارآ، از روابنشانشویج. نشهاني مواده ميدارآ و بيمفهومي به نام نشهان

به  شناسانشناسي منر  شد، بعدها معنيبار در واجوه نخستینسهنح واژه است كه اگر

( 911-099: 0649: صفوآ، .)ر.ک بودندهاآ معنایي فهمللّدنبال اسهتفاده از رن در سنح 

 ي در سنو  زباني رثار ادبي بههاآ معناشنایتشناسي براآ تحلی دارآ در معنيو نشهان

هاآ معنایي یک طی، در نظر فهها از لحاظ معنا و مللّكهار رفتهه اسهههت. اگر براآ واژه

گرفته شههود، دو سههر این طی، معنایي از سههنح سههاده و طبیعي تا سههنو  پیچیده و 

ن و شاناند، بيهایي كه به سمت ساده و طبیعي رفتهر یواهد بود. واژهگذارانه متریّارزش

دار و اند، نشههانگذارانه دركت كردههایي كه به سههمت پیچیده و ارزشاآ و واژههسههته

 اآ هستند.غیرهسته

 

 

 

 

 

 پیچیده

 گذارانهارزش

 اییهای معنفهبا بیشترین مؤلّ

 طبیعی

 ساده

 فۀ معناییبا حداقل مؤلّ
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ز توان بعپههي انميگیریج، زیرا نشههاني را طیفي و فازآ در نظر ميدارآ و بينشههان

ها از نقنة مركزآ گرای  واژه ،رونشان تلقي كرد و از ایندار یا بيها را صرفاق نشانواژه

لفي هاآ مختنامنشاني رن است. دارآ یا بيكنندة میزان نشانبه هر سمتي باشد، مشخص

كه  هایيهریند و واژههاآ طبیعي و سهههاده و همگهاني ميفههكهه بها مللّ ههایيهبراآ واژ

گذارآ و تشخّص بیشتر هستند، وعع تر یا كمترآ دارند و داوآ دردههاآ افزونفهمللّ

دار اآ یا نشههاننشههان و غیرهسههتهاآ یا بيشههده اسههت؛ به این دو دسههته كلمات، هسههته

 گویند. مي

ترین، نشان زبان هستند، یعني كلماتي كه طبیعيبيهاآ هشبکة واژ ،اآهسته هاآهواژ

بندآ رگاهي ما شوند. این ردهزبان محسهوب مي هاآهترین ابلام واژین و سهادهتربنیادآ

 (.041: 0686دهد )یارمحمدآ، را از كاركرد زبان و سایت گفتماني افزای  مي

 :شوندداده ميش  ویهگي تشخیص اآ یا ینثي با نشان یا هستههاآ بيواژه

 ؛اغلب متپاد مشخصي دارد (0

 ؛ندهست بریوردار هاهبا دیگر واژ ی ر همااز بسامد بیشترآ د (9

نشهههان ودود دارد كه كلمات دیگر بر اآ ینثي و بيدر هر گروه معمولهاق كلمهه (6

 ؛شونداساس رن تعری، مي

 ؛شوداآ مشخصاق معاني عمني و كنایي مستفاد نمياز كلمات هسته (4

 ؛دالت عام دارند و معمولاق به دوزه و رشتة یاص یا گفتماني دلالت ندارند (5

 (.065 -064: همانمفهومي فراگیرتر از كلمات دیگر گروه یود دارند ) (3

 اوش یل يق -4-3

نشهههان بي هاآهتواند از واژنامه مانند هر نوشهههتة دیگرآ نميهمایونارزیابي  هاآنظریه

بت زیرا نس نشان داراآ بسامد بیشترآ هستند،هاآ بيصهورت. همچنین كه یالي باشهد

: 0644مهند، تر هسههتند )راسههختر و از نظر ارتباطي ابتصههادآدار كوتاههاآ نشههانبه واژه

 مانند: ؛شودنشاني به صورت عمده در توصیفات طبیعي دیده ميبي ،در این منظومه(. 83
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اغلب به صورت  ،اندام بدن هاآ طبیعت وهها، دلودانوران، مکان ماه، یورشید، رسمان،

هاآ ایدئولوژیک این منظومه كه هدف دستار ، اما تحلی  دنبهنشان به كار رفته استبي

. بدین باشددار باب  تشخیص ميهاآ نشانداعر است، با توده به میزان استفاده از واژه

ها یا كردن نشانهاآ منظومه و مشخصدارآ واژهدهت، این دسهتار با شهناسهایي نشان

، ستاهاآ معنایي شک  گرفته است. از رننا كه معني از ویهگي تركیبي بریوردار فهمللّ

ا هها و روش تركیب و همنشههیني گروهها در گروهیعني روش تركیب و همنشههیني واژه

(، وبتي بخواهیج دایگاه 989: 0649كند )صفوآ، ها معني دملات را تعیین ميدر دمله

نشاني مشخص كنیج، رن را دارآ یا بيرا در طی، نشهان نامههمایونركاربرد در اآ پواژه

 دهیج.از ودوه مختل، مورد بررسي برار مي

 semantic)            نماهاآ معنایيبه كمک نق  نایي واژه راال،( ابتدا اطلاعات مع

markers) و ممیزههها (distinguishers) هههاآ لرههت از پیکرة كههاربرد رن در فرهنههگ

هاآ معنایي هستند، درون هلال و نماهاآ معنایي كه همان مللفهكنیج. نق اسهتخراج مي

سههازند. شههوند تا مفاهیج مختل، یک مدی  را از هج متمایز ممیزها در بلاب رورده مي

دملاتي  عنایيتواند بدون فرهنگ لرت، تفاوت ممنابگ فرعههیة معنایي كتز، دسههتور نمي

: 0649هسههتند )صههفوآ،  را تشههخیص دهد كه به لحاظ نحوآ داراآ سههایت یکسههاني

هاآ هفهج دسهتور و هج معنا را براآ شههناسایي مللّ  ،با رویکردآ تركیبي ،این(. بنابر986

 معنایي در نظر باید گرفت.

در نظر داشهتن بواعد یوان  در واژة مورد نظر است كه مستلزم  ،ب( مردلة دیگر

اآ است كه واژه در رن به كار رفته است. در این مورد نیز منابگ شناسایي گروه یا دمله

روه ترآ نظیر گهاآ بزرگها در سایتفرعهیة معنایي كتز، وگونگي تركیب معني واژه

(. در این مردله باید به فرعهههیة 985: 0649شهههود )صهههفوآ، و دملهه بررسهههي مي

 شدگي نیز توده داشته باشیج.ینثي
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هاآ هفهاآ معنایي به این صورت است كه مللّفهشدگي در بالب مللّفرایند ینثي ج(

تواند بر دسهب محی  وبوت دذف شود و تقاب  معنایي ینثي گردد معنایي یک واژه مي

اآ هاآ معنایي، به عنوان واژهفههاآ مختل، با تقلی  مللّدار در سههایتاآ نشههانو واژه

 (.980: 0649نشان به كار رود )صفوآ، بي

 هاآ پركاربردنشاني واژهدارآ یا بيكردن این مراد  در تشهخیص نشانپس از طي

ت دارآ و علّ دار را ددا كرده و به بررسي نوت نشانهاآ نشاننبلي، واژهدُ نامةهمایوندر 

وده به با تشود.  پردازیج كه مننر به شهناسایي ایدئولوژآ داكج بر منظومه نیز ميرن مي

دارآ بر اساس نوت نشان هایيهنبلي را در لایة واژدُ عبدالرّزاّق نامةهمایونگفته شد،  رنچه

ا بمعنایي نشههان در یک گروه آ بيهاواژه هگاي و مذهبي گنناند.ملّگروه  دوتوان در مي

 این، بنابرروددار به كار ميدیگرآ به صههورت نشههانبا واژة  همنشههینيفه در ترییر مللّ

 هاهبندآ ما بسامد كاربرد و كاركرد متفاوتي است كه شاعر از واژمبناآ بررسهي و تقسیج

 .گیردمي

ر  شدارآ تشخیص نشانبا روشهي كه پی  از رن براآ  نامههمایوندر منظومة  پس

 اآ یاغیرهسههته هاآهاآ معنایي، واژهفهمللّگرفتن با در نظر داده شههد، سههعي گردید تا

و تحلی  كرده و با ارائة  بندآمذهبي طبقهي و ملّهاآ نامه را در دوزهدار همایوننشهههان

 .دار هر طبقه، ایدئولوژآ داكج بر متن ارائه گرددهاآ نشاندرصد به كارگیرآ واژه

 

 بلث و براسی -1

 های معواییفهمؤلّبراساس  نامهمتأ همایونو یلليل  یبراس -1-3

 هاآ بی  است:نامه شام  گروهدار در متن همایونمنابگ روش فوق، انوات نشان
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 دااهای میهبینشان -1-3-3

دار با بار مذهبي نشهههان هاآهها در دامعة رمارآ مورد تحلی  ما به واژبیشهههترین نمونه

دار نشانهاآ بالاترین درصهد دپور را در میان واژه مقولهاآ كه این به گونهگ دارد، تعلّ

 .  پذیر استد اثر، تودیهدارد كه با توده به دوران تولّ

ع كه تا پی  از رن دایگاه گفتمان داكج را به دست نیاورده بود، تشیّ ،پس از صفویه

(. 018: 0644رتپوآ، بخشي براآ دامعة ایران داشت )مبخشي و انسنامكاركرد هویت

زهاآ شمالي ي در مرع را دتّگسترش تشیّایدئولوژیک صفویه با عثماني، -تقاب  سهیاسي

سین دهایي وون زده بود كه داستانصفویه، در رسیاآ میانه، به نبردهایي با مخالفان گره

 ه است. ( از تبلورهاآ رن در ادب و فرهنگ عامّنامهیتیج) كرد شبسترآ

سهههیاسهههي هها، در كنار ترییرات دررافیاآ در هر دهال، منموت این سهههیهاسهههت

ت در رسیاآ میانه هاآ اه  سنّ شهدن بسیارآ از سرزمینركزآ كه با دداهاآ مدکومت

ها، همراه بود، میزان این اكثریت را افزای  داد و فاصههلة بیشههتر بدرت اكثریت با ابلیت

میني تخآ هاطبگ رمارهاآ مذهبي دامعه تقویت كرد. رویکرد ابتدارگرایانه را در گفتمان

(، 46111) ارمني (،111111) يسنّ (،3811111) عهشی هاآدمعیت ،دوران بادار دربارة

ن بررورد ( ت8111َ) زرتشههتي( و 04111) كلیمي (،96111) و كلداني آنسههنورمنموت 

ترین ابلیت دهد، بزرگ، نشهههان مي(. این رمهار تقریبي655: 0681)نوروزآ،  «انهدكرده

ریت ونین اكث دهج اكثریت شیعه بودند؛ت( اندكي بی  از یکمذهبي این عصر )اه  سنّ

  تبدی  كرد كه نمودهاآ این به ادبیات مسههلّ ،راداع را در عصههر بمنلقي، گفتمان تشههیّ

 .ستا گفتمان در رثار ادبي این دوره باب  دستنو

ع از سههلاطین صفوآ و تفویو و تثبیت با دمایت علماآ تشهیّ ،در عصهر صهفوآ

ر فته بود كه مبتني ببراآ شهاه، سهایتارآ از بدرت شک  گر« مرشهد كام »القابي وون 

ن بخشي ایمشهروعیت مذهبي نهاد پادشاهي بود. در عصر افشارآ نیز بدرت مشروعیت

 علماآ روداني پشههتیباني از فرمانروایان ،در دوران زندیه يتداوم یافته بود. دتّ ،تأییدات
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طبگ بوانین شههرعي تودیه و تفسههیر  رورده،را به عنوان نایب امام و نمایندة یدا فراهج 

كه مقارن با اوایر زندیه  عبدالرّزاّق. در دروان زندگي (668: 0681كردنهد )نوروزآ، يم

ع مندداق و به طور مپههاع، بدرت گفتمان ابتدارگرایانة تشههیّروند ر بود، اداو اوای  ب

 . ت گرفته بودشدّدر دوران بادار نیز گرفته، 

مذهب و به ، از عصهههر صهههفوآ امه منلسهههيمث  علّ ،علماآ فقه به ویهه ایباریان

نا اعتن بيبداتوانسهتد نسبت و شهاهان بادار نمي دادندمي اهمیت رن عزادارآ و شهعائر

ر، رابنة متقابلي میان ادابدین ترتیب، در عصههر ب (.44: 0648موسههوآ، باشههند )كاظمي

هاآ فقهي شهههک  گرفته بود كه تداوم بدرت و مقبولیت نهادهاآ داكمیتي و دسهههتگاه

دمایت  پایگاه دیني از سههیاسههت داكمانكرد. را در بدنة دامعه تپههمین مي دکومت

ي دتّ .داشههترا محترم ميهاآ دیني وهرهي از های، پادشههاه نیز گروهكرد و در پي رنمي

 ب، طالكه از راه دین گشود راه ارتباط را براآ سهوددویاني آ بود كهبه ددّ این ادترام

حصی  ، تهدایتو ورود به دلقة بدرت بودند؛ كساني كه به تعبیر دربار  كسهب دمایت

لما وندان ة عادترام سلسلة علیّ: »ه دربار پی  گرفته بودندكسهب تودّ دین را تنها براآ

ل، عقدة  لاینح  گشهههته و هر كهه دهاهلان را غج ناداني در داسهههت  اثررفتهاب منظور

 (.954: 0616)هدایت، ...« طر كشته زاده، تخج تحصهی  علوم پیوسهته در مزرت یادهقان

هاآ ادتماعي و زمینه نامه،همایونشهههدن مذهب در این دوران، در پررنگ بدین ترتیب،

در متن اثر باب  دار واژگان نشانسهیاسهي روشني دارد و شواهد رن، از دیث نمودگارآ 

 بررسي است:

 شاه/ شهریاا -1-3-4

تقاب  این دو نوت نشاندارآ عنوان نشهاندار مذهبي به كار رفته است. به  «شهاه»واژة 

وه شههود، در بیت بی  از دیبادر یک لفظ كه از دیث بلاغي، به تننیس تام نیز مننر مي

 رشکار است: نامههمایون
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 سهههراآ یهدا را علي دههادههب اسهههت

 پههرسهههتشهههگههریههج را عههلههي یههدایهها

 

 اسهههت وادب و دادب ممکني! عنب 

 سهههروریج شههههان بر و واكر شهههه به

   (4-8: 0461نامه، همایون)                   

در »با توده به مپهههامین ابیات پی  و پس از این دو بیت كه در بخشهههي با عنوان 

لیهج الله علام و رل و اولاد ایشان صلواتالسّنعت سیدالمرسلین و مد  امیرالملمنین علیه

، شاه دین، علي )ت(، و منظور از «شه»رمده اسهت، روشهن اسهت كه منظور از « ادمعین

 بدرتمندان سیاسي است. « شهان»

و ملزومات رن براآ القاآ والایي مقام شخصیت دیني، یکي « شهاه»دارآ واژة نشهان

ج اهیاز موارد پرتکرار منظومه اسهههت كه در بخ  بررسهههي ایدئولوژآ اثر نیز بدان یو

، كندمتداعي ميهاآ بدرت، دکومت و سهیاسههت را فهكه واژة شهاه مللّ پردایت. با این

؛ بیان كرده اسههتفي بدرت دیني از این واژه بیشههترین اسههتفاده را براآ معرّ عبدالرّزاّق

شمار،  روزِ  تركیبات شهاه دین، شهاه دناز، شهاه بنحا، شهاه محشهر، شاه شهید، شاهانِ 

واژة شاه كردن هاعاف ، در دالته مردان، شه لافتي، شاهزاده دسنرستان، شاعرش شاهانِ

كردن مللفة د اعههافه، ملیّ، در سههنح همنشههیني معنایيدر منظومهبه اسههامي بات یا معنا 

است و سههیگاه ر پیوندتفکّ و یود گواهي برسهیاسهي  هایي با معناآ اصهليهدیني به واژ

 شاعر است.  یتدین در بهن

هایي با هویت دیني، لیکن در سهههایتي بدون همنشهههیني با نام، شهههاهكهاربرد لفظ 

كند، به طور متداوم در منظومه معناآ شههاه دین مي اسههتعارآ كه در بهن مخاطب افادة

دپهههرت محمد )ص(، دپهههرت علي )ت( و دیگر ائمة  هایي وونبراآ شهههخصهههیت

   .شوددیده مي )ت( معصومین

و از الفاظ رایج  نامدمي «شاه»بر )ت( را د بااش امام محمّشهاعر در روایتي از منظومه

دست » و« فرّ یزداني»در ادبیات دربارآ در توصی، یاكسارآ رعایا نسبت به شاه، مث  

 :گیردنیز در تکمی  این بافت استعارآ مدد مي« بوسیدن
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 كنههد زان نکوعهههد دوسهههت تیههدکهها

 دسههت شههاه دنیبوسهه یواسههتيهم

جاننج شههههاهِ  او از به رسهههیههد  دَشهههَ

 

 اوسههههت يزدانیههفههر  بههاز بههابهر كههه  

 پههنههاه را پههروراندیههن بههود شههههه كههه

 «دَکَج»كهه نههامههت وههه بههاشهههد  بگفتهها: 

 (  035-036 همان:)                            

براآ یادكرد امام زمان )عج( و اتّصاف  «شاه» ة نشاندارهمچنین در داآ دیگر از واژ

به معناآ برباني، مایة « بریي»گونة واژة ایهامامام دسههین )ت( اسههتفاده كرده، با كاركرد 

 كند:مي مذهبي را نیز در داشیة  زمینة سیاسي استفاده

 آدیههبهها نیههوههنهه نیههامههام زمههان ا

 مهها! آهههادههان هِشههها نیدسههه آفههدا

 

 آدیههبهها نیشههههاه، بهنههب زم نیهوهنه 

 مهها! آهههاروان ،يبههر او بههاد بههریهه

   (006-009)همان:                             

هاآ نشههاندار، از دیث بلاغي، بر مبناآ تقویت بافت اسههتعارآ در كلام كاربرد واژه

مبتني اسههت. این كاربرد با اسههتعلاآ تدریني اسههتعاره در بافت فرهنگي، بدان نقشههي 

متمای  به یک سمب  یواهد بخشید. در این كاربرد، شاعر از مشتقات واژة نشاندار نیز با 

 ند.كهاآ نشاندار ددید یلگ ميینة فرهنگي زبان، سایتهاآ معنایي یود در زمظرفیت

در بیت بی  كه این واژه براآ دپهرت رسول )ص( و امام علي )ت( استفاده شده، 

هاآ النوایفي دکومتشههاهِ شههاهان[ كه در نظام ملوک« ]= شهههنشههاه»با اسههتعمال لفظ 

ي( سیادت داشت، لّشد كه بر شاهان ایالات )امراآ محباسهتان، به شهاه مركزآ اطلاق مي

براآ دپرت علي، اولاق این فپیلت سیاسي را در « شاه»براآ پیامبر، در كنار كاربرد لفظ 

س مذهبي دفظ كرده است؛ ثانیاق با همنشیني هاآ مقدّمقارنت لفظ شهاه و نام شهخصیت

در كنار نام دپههرت علي، و تکمی  گروه اسههمي با صههفت ییبرگشههاآ كه « ولي»لفظ 

تي مذهبي را در نظام معناشنای-نظامي است، پایگاه ابتدار سیاسيوزآ ن كسب پیرمتپمّ

 شعرش تعیّن بخشیده است:

 آد شههههنشههههاه هر دو سهههرامهحمهّه

 

 آبههرگشههههایههشههههاه یهه يولهه يّعههلهه 

                                             (1 :)همان                                      
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عة ي در واببا اردات به وال  بنیادین شههیعه و سههنّ، «ولي»نیز در كنار « وصههي»لفظ 

و صفاتي مث  یورشیدف  كه از دیث فرهنگي افادة « شهاه»غدیر یج، در همنشهیني با 

 شود:گاه ابتدار سیاسي و دیني مننر ميكند، به پیوندم فرّ كیاني را ميمفهو

 ك ریبود و شهههمشههه ردگیشههه يعل

 

 دف یههشههههاه یههورشههه ينههبهه يّ وصههه 

 (  555)همان:                                    

، در «شاه»هاآ نظامي، در كنار لفظ نشاندار در مورد دپهرت علي، تأكید بر پیروزآ

شههود. دربارة امام علي و ت سهیاسهي ميزمینة مذهبي، عملاق فپهاآ فکرآ شهعر به شههدّ

ر دنمودهاآ بیشترآ « شاه» ة نشاندارواژ لام(، همنشهیني بالسهّ ااهمچنین دسهین )علیهم

. افزای  كمیتي كه با عنایت به نق  بردسهههتة این دو (063، نهما: .منظومه دارد )ر.ک

رسد. این دو امام كه به ترتیب، به امام همام در گفتمان شیعي، دلی  رن روشن به نظر مي

)امام علي( و مظهر « ولایت»مذهبي -زگر زننیرة اعتقهادآ نظریة سهههیاسهههيعنوان رغها

ع در مقام سرور شهیدان )امام دسین(، اركان باورهاآ سیاسي دقانیت ایدئولوژیک تشهیّ

كردن مقام سلننت با همنشیني نام اند، و رویکرد به نشاندار  دادهو مذهبي شهیعه را شک

زایي مذهبي دایگاه سیاسي شاه را، به دنبال هاآ ایشان، تقویت مشروعیتشهاه با یادمان

 یواهد داشت. 

دیگر امامان نیز، مثلاق در بیت بی  دربارة امام دسن نمودهاآ این همنشهیني، دربارة 

در نمونة بعدآ، در متن كاربرد  د دنفیهمحمّمث   هاآ مذهبي،ي شههخصههیت)ت(، و دتّ

در بافت  سههیاسههي، هاآمقام بابداسههت دیني  ومردعیت  هاآهفمللّ دارد كه به وددت

 هاآ اثرش،ه شخصیتتواند در اطلاق بكلامي شهاعر، مننر شهده است؛ در نتینه، او مي

 :نویدمدد بدار شاه واژة نشان ، با استفاده ازفة دینيمللّ بافة سیاسي مللّ از دایگزیني

 همههان صهههلح بهها شههههاهزاده دسهههن

 

 شههههده مههلمههنههان از دههفهها مههمههتههحههن 

 (  91)همان:                                     
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طرفین دلالت، به پذیرفتن هماني بین سهههایتهار كلهام در این مقارنت، از ادعاآ این

الیه مپاف دذف باشهاعر واژة شاه را  تا دایي كه ؛شهودوددت دال و مدلول منتهي مي

براآ نامیدن مسهتقیج دپرت رسول )ص(، بدون مردع « شهاه دین»در تركیب تقدیرآ 

 است:به كار برده  سایتار دملهدر  مشهود

 رفههت پنهههان ز هر بههدسهههگههال يشهههب

 مرد هیههابههه شهههه عر  كرد رن گرانمهه

 

 د، سهههه هههههر دههلههالبههه نههزد مههحههمهّه 

 كههه در دل مههرا هسههههت عههزم نههبههرد

 (  39-30 :همان)                               

 مههههها، دادگسهههتر شهههههها نهها،یههدسههه

 

 مههههها بهها،یههسههههتههمههکهه  امههامهها، غههر 

 (6844)همان:                                  

 ة شههاهاز واژ عبدالرّزاّقنشههاندار مذهبي اسههت. بدین ترتیب، « شههه»در بیت فوق، 

ناز، تركیبات: شاه دین، شاه د كرده است.في بدرت دیني بیشهترین استفاده را براآ معرّ

شاه بنحا، شاه محشر، شاه شهید، شاهان روز شمار، شاهان عرش رستان، شاه مردان، شه 

)با همنشیني  واژة شاه در منظومهة لافتي، شهاهزاده دسهن و همچنین كاربرد بدون اعاف

یوند پگاه رفة دیني به این واژة سههیاسههي اسههت كه از تفکّكردن مللّد اعههافه، ملیّمعنایي(

 سیاست و دین در بهن شاعر ناشي شده است. 

دارآ یک واژه براآ نمای  بنهابراین واژة شهههاه، یکي از بهترین شهههواههد نشهههان

 ن كاربردای است است.سیو ایدئولوژآ شاعر مبني بر لزوم مشروعیت دیني  غیرمسهتقیج

كاربرد رن به عنوان نشاندار مذهبي، باعث شده است كه وبتي شاعر از « شهاه/ شهه»واژة 

، نامههمایون: .فاده كند )ر.ک، عباس میرزا اسههتوآشههاه و شههاهزادة فتحعلي نامیدن براآ

، نایودرگاهانه در بافت كلام  از زمینة مذهبي واژه نیز در اسههتعلاآ مشههروعیت (4-01

این واژه براآ دیگر صادبان بدرت ممدودان یود یارآ دسهته باشد. به همین دهت، 

را دیني  وفة سیاسي مللّ تا بداست پیوند به ندرت به كار رفته است در منظومه سهیاسهي
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شخصیت اصلي منظومة در مورد را واژة شهاه  شهاید به همین دهت، در یود دفظ كند.

   ي یک بار هج به كار نبرده است.دتّ مختاریعني یود، 

( 00)همان: تنها در معدود ابیاتي مختار در روایت،سهیاسي مذهبي و  ودود ابتداربا 

كه تعدادشههان از  شههده اسههتفادهبراآ او « امیر دارا دشههج»یا « امیر»، «والي» هاآاز واژه

مشروعیت بدرت الهي براآ این دهد، كه نشان مي كند؛دسهت تناوز نميانگشهتان یک 

نشده  محسهوبیصهوصهیات مختار  در شهمار واژة نشهاندار منظور نظر شهاعر بوده كه

 ،به كار رفته است مانأتو در دو دوزة دیني و سهیاسهي كه واژة شهاه در بیاس با اسهت.

 بیشههتر از واژة شههاه، فپههاآ پی  ازه به بافت واژگاني كلمه كه ، با تودّ«شهههریار» واژة

 دارآ سیاسي به كار رفته است:نشان در دایگاهتنها  كند، معمولاقاسلام را متداعي مي

 دل  داریههبهه ارانیههكههنهها شهههههههر

 

 دل اریههكههنهها كههامههکههاران هشهههه 

 (  96)همان:                                     

راه هم گوینده ةبا عقید مخاطب رادارآ، هاآ نشههانفهرسههان با ترییر در مللّگاه پیام

ز استفاده ا ارائه دهد. عقیده به وآ رشکارآ رادع بدان مبناآ نظرآكه  كند، بدون رنمي

دارآ و نق  رن در القاآ یک ، از ابزار اصلي این شک  نشانهاآ مذهبينام شهخصهیت

 باور بدون ددل كلامي است. 

شهههود، مذهبي بسهههیار دیده مي دارآدارآ كه در دینة نشهههانیکي از انوات نشهههان

دارآ نشانكاربرد هاآ مذهبي است. دارآ صهورآ با دپهور اسهامي شهخصهیتنشهان

، )ص( ربه نام پیرمب بسامد كمّيبا بیشترین  مذهبي در متن،هاآ نام شهخصیتواژگان با 

 و دبابرین، امام سناد، امام محمّنامام علي، دپرت زهرا، دسویهه به– معصهومین شیعه

د دنفیه و وابستگان این اشخاص ، محمّعقی مسلج بن  -(لامالسّ)علیهج عفر صادقامام د

همچنین  ایتصاص دارد. ،دنشوداآ منظومه دیده ميكه با شهایص، نام و كنیه در داآ

هاآ مذهب اه  تسهنن )یلفاآ راشهدین( نیز در اشارات تاریخي بكر شده شهخصهیت

 (.036، 063، 009،  30،  58،  91، 09، 1: )همان است
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 گواه -1-3-1

ار اسههت كه ب «گناه»، دار دیني به كار رفتهواژة پر كاربرد دیگرآ كه به صههورت نشههان

معمولاق در توصههی، عملکرد مخالفان ولایت ائمه در زبان مفهومي دیني عم  اشههتباه را 

 ن بخشیده است:شاعر تعیّ

 بههه راه آبگفت : نههه گر زشههههت بود

 دل از او دردمههنههد داشههههتههجينههمهه

 

 از گههنههاه  یههعههقههوبههت بههر اشهههرار پهه 

 بههنههدِ او را ز بههنههد يدههدا كههردمهه

 (  0139-0130)همان:                         

بافت كلام معنا را دار دیني دیگر در نشهههان هاآهواژ كنار ونین الفهاظي معمولهاق در

ده شههبه عنوان مردع دیني رورده  كهواژة شههاه در كنار  بی ،مثلاق در بیت  كند؛تکمی  مي

 کاردیني به كار رفته، گنه-تهام مخالفان این مشهروعیت سیاسيبراآ ا «گناه»لفظ اسهت، 

 :)تکفیر( تشخیص داده شده استمستحگ لعنت 

 شههههاه دکجيبهه دیههز ره بههازگشهههتهه

 

 گههنههه بههود! لههعههنههت سههههزا بههر گههنههاه 

   (01 :)همان                                    

یناب به یود نیز از این واژه استفاده  عبدالرّزاّق، يشهیع باورهاآعلاوه بر مخالفان 

داند و همه را كند. او ینا را با بار معنایي دیني منحصههر به دشههمنان و بدكاران نميمي

را در سههنح « شههفاعت»؛ نشههانگرآ كه اعتقاد تشههیع به دانداآ از گناه ميداراآ درده

 :باورهاآ مذهبي شاعر نمایان كرده است

 ز گههنههاهشههههفههاعههتههگههر مهها شههههود ا

 

 نسهههههازد گههنههه، كههار مهها را تههبههاه 

   (669 :)همان                                   

گناه اسههت. گناه شههیعیان و موافقان و ببح میزان  مرز تمایز بین این دو سههنح گناه،

تر ظیجعاست و گناه دشمنان،  بیان شده شفاعت امیدوار به ، باب  عفو وعبدالرّزاّقعقیدة 

رد، برا دربارة مختار به كار مي« گناهبي»مثلاق در دایي كه واژة  ؛لایگ مرگ و لعن اسههت و
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داند كه مستحگ منازات را گناهکارآ نمي وآمنظور او معصهومیت مختار نیست، بلکه 

 باشد:

 گههنههاهيگههرفههتههنههد مههخههتههار را بهه

 

 وههاه رهیههدگههر ره فههکههنههدنههد در تهه 

   (4431 :)همان                                 

 

 کفر/کاحر یا گبر -1-3-2

ه براآ نامیدن دشمنان شیع ، از دیگر الفاظ نشهاندارآ است كهگبر یا كفر/ كافر آاههواژ

د )ص( و مقابلة اسههلام با ظهور دپههرت محمّ رفته اسههت. به كاربسههیار  نامههمایوندر 

كه تپهههعی، و فرومردن  عبدالرّزاّقدر بافتي از كلام ا را ههواژ این ، اولین بكردهاهلیت

 دارد: شود، به دنبالاین عقاید مشركانه را باعث مي

 فههرومههرد رتهه  در رتشهههههکههده

 دو، سههههه نههادوانمرد و نههاسههههازگههار

 

 زدههههمههه كههفههر و كههافههر شههههد رتهه  

 د یههكههافههران مههنههافههگ كههه د نیههوههو ا

   (9105-9104)همان:                         

 امههام آهههااز گههفههتههه خیههبههه تههار

 

 از كههافههران انههتههقههام دنههدیههكشههه 

 (5119)همان:                                  

راآ ، استفاده از واژة گبر و كافر بدیني(پرستان )دشمنان برونعلاوه بر مشركان و بت

در گفتمان مذهبي و گاه سیاسي منظومه نیز  دیني()دشمنان درون نامیدن دشهمنان شهیعه

 است: استفاده شده

 دیههپههور ولههدگههر یههالههدِ گههبههر، 

 

 دیههدورگسهههتر نههد يكههه وون او كسههه 

   (44 :)همان                                    

ر د ،منظومه  در فپاآ بهني مسلّ ایدئولوژآ داكج بر  ، با اردات بهدارآاین نشهان

از زبان شهخصهیت اصلي داستان،  ع،تشهیّدر تودیه كشهتن  ،كافران انهدامدایز دانسهتن 

 :است به كار رفته ،مختار
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 تههازه شهههد يز من رسهههج كههافركشههه

 

 دههههان از شهههکهوههج پر روازه شههههد 

   (6591 :)همان                                 

، تدار دیني كه در منظومه به كار رفته اسههت: شههیعه، بررن، دنّدیگر واژگان نشههان

 اثر،كه بنا به موعوت « بصاص»ابن، ولایت، معراج، دلال و درام هسهتند. همچنین واژة 

ي دارهاآ مذهببررسهي نشان سهعي در یافتن رن داشهتیج در منظومه به كار نرفته اسهت.

تلمیحات و اصنلادات دیني، همه در دهت  ،هاآ مذهبيمشخص كرد كه نام شخصیت

دارها درصد از نشان 46تقریباق  نامههمایوندر  ایدئولوژآ مذهب شیعه به كار رفته است.

 ته اند.فة مذهبي به كار رفبا مللّ

 (ایرانی) یی ملّهاداانشان -1-4

پی  از اسهههلهام دارنهد، یکي دیگر از گروه  ي راي و ایرانكهه بهار معنهایي ملّ يههایواژه

تحت تأثیر  هروند عبدالرّزاّق. اندبه یود ایتصههاص دادهدر این منظومه را داران نشههان

 «داناآ طوس»سرا و از فردوسي به عنوان اولین دماسه ،شاهنامهارادت شخصي یود به 

ي را شههاه كه نفي هویت ملّگرایانة دورة فتحعليثیر گفتمان مذهبأتحت تكند، اما یاد مي

صههبا و  نامةشهههنشههاهفرایندآ كه اوج رن را در یلگ - فارغ از هویت دیني به دنبال دارد

را  شاهنامه -بینیجمي هنامة فردوسيشادادن این منظومه نسهبت به تبلیرات براآ فپهیلت

كردارهاآ مشهههتي »به  مربوطرا  هاآ رنداسهههتانكند و رد مي آ رنمحتوانقد از لحاظ 

 :داندمي« منوس

 نهگهویهج بههه گهیتي وو دانههاآ طوس

 مهرا نههامههة بههاسهههتههاني وههه سهههود 

 

 ...ههها ز كردار مشهههتي منوسسهههخهن 

 در رن داسهههتههان مرزبههاني وههه سهههود 

   (96-99)همان:                                

بلافاصهله بعد از این انتقاد سهیاسي از فردوسي )صداآ غالب(، كه در دو  عبدالرّزاّق

بیت بیان شده بود، براآ تقلی  گناه این همصدایي و نمای  ارادت یود به فردوسي، در 

 پردازد:ابیات بیشترآ )سه بیت(، به ستای  فردوسي و هنر شاعرآ او مي
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 سهههنج پیشهههینههه، دانههاآ طوسسهههخن

 فکنههددر ایوان یورشهههیههد مسهههنههد 

 اش رسهههج سهههحر رشهههکارز شههههنامه

 

 بیههاراسههههت روآ سهههخن وون عروس 

 سههههر دههادوان در كههمههنههدش بههلههنههد

 دهههههان از كههلههامهه  وههو یههرّم بهههههار

   (9996-9990)همان:                         

، به عنوان مپمون دادوآ «مد  منوس»لیکن در ادامه، نقد فردوسي را در انتخاب 

اندار منوس، در فاصلة وند بیت، در دایي كه بحث داند. تکرار واژة نشسخن یود مي

دربارة فردوسهي، گواهي روشهن بر غلبة گفتمان سهیاسهي عصر بر فپاآ بهني منظومه 

، در دالي كه با دانشههیني صههفت یردمند، تعظیج فردوسههي را كماكان عبدالرّزاّقاسههت. 

غیرمستقیج، با ي كشهد و دتّرورِ او را به وال  مي«هراس»دهد، اسهاس انتخاب ادامه مي

اشهاره به صهلة محمود، این انتخاب را به انگیزة یردمند براآ كسهب پاداش وآ نسبت 

 دهد؛ اشاراتي كه با دقایگ تاریخي در تپاد است:مي

 دههایي نهههاد رن یردمنههد اسههههاس بههه

 به مد  منوس از سههخن گنج داشههت

 

 كههه بهرداشههههت طههبههع هههنههرور هراس 

 ز مههحههمههود پههاداش رن رنههج داشههههت

   (0841-0848: )همان                        

خاب این سههیاسههت دوگانه، در تعظیج هنر فردوسههي و نفي ارزش براآ اتّ عبدالرّزاّق

ه ي دماسبلاغ دادوآ افگند. اومحتوایي اثرش، عملاق بین صهورت و محتوا ددایي درمي

در ادامه، دفات از  هاآ داستان وداند، نه در كردارهاآ شخصیترا در كلام و نوت بیان مي

ا ر نامهروایت همایونیعني عملاق  دهد.گفتن از شههنشاهِ دین نسبت ميیود را به سهخن

كند و با افتتا  مي ن همراهي سیاست و دیندر مسهیر تثبیت ایدئولوژآ داكج كه متپمّ

َ  ان اللّ تلمیح مپمر به ددیث پیامبر ) تأیید شعر ة درباركه ( ان بروح القدسیؤید حسلّ وجل، ز   

ان بن ثابت توسهه  دبرئی  اسههت یود را در ببال نقدآ كه  ،(030: 0644)بائمي، دسههّ

معاصههرین و ریندگان در یصههوص تعریو فردوسههي بر وآ وارد یواهند كرد، تبرئه 

 كند:مي
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 دلههيمههنههج در زمههانههه ز روشههههن

 یوان شهههود دبرئیهه بههه مهن رفههرین

 دیههن رورم سهههخهن از شهههههنشههههاهِ

 

 عههلههيفسههههانههه بههه مههد  نههبههيّ و  

 بههه پههاداش نهظهمج دهههد سهههلسهههبیهه 

 رفهههریهههن، رفهههریهههن رورمز دهههان

   (818-881)همان:                             

 

 اساطيریهای واژه -1-2-3

ر ایراني اساطی مربوط بههاآ استفاده از واژهبه تبع تقلید از اثر معیار، شهاهنامة فردوسي، 

كه  اژدها و دیو، سروش، اهریمن، عحاک ي وونهایواژه ؛شهوددیده مي نامههمایوندر 

با زمینة معنایي مثبت یا منفي یود در اسهاطیر ایراني و كاركرد اسههتعارآ، براآ بپاوت 

 اند:هاآ مثبت و منفي تاریخ استفاده شدهدربارة شخصیت

 كههه مختههار بهها فرّ و هوش دمیههشهههن

 

 ینسهههتههه سهههروش هههانیبههه ك زدانیز  

   (9366همان:)                                 

 كو یداوند را دشهههمن اسهههت يكسههه

 

 اسهههت منینههه فرّن نهاد اسهههت، كههاهر 

 (0904)همان:                                  

 رههها كههرد دههنهّهاج مههخههتههار را

 

 وههو از وههنههگ رن اژدههها شههههد رههها 

 (  391)همان:                                    

و  آریموددات اساط ،ابزارها ،يرانیا هاآبارها به اسهنوره ينبلدُ عبدالرّزاّق ینبنابرا

 يانو زم هیرا به بهرمانان شاهنامه تشب هاتیشخص ياشاره كرده است و گاهها شخصیت

 از پهلوانان شاهنامه برتر دانسته است. دنگاورآ و بدرت در را هارن

 ایران ريش از اسلام و رادشاهان رهلوانان -1-2-4

با  و ستایشگرانه ، با رویکردرا در مپهامین مختل، شهاهنامهنام پهلوانان  همچنین نبليدُ

ي گاه تّ د به كار برده است. هاآ اثرشدفظ كاركرد تشهبیهي و استعارآ براآ شخصیت

هاآ داسههتاني پهلوانان در شههاهنامه براآ این هدف سههود از اردات تلمیحي به موبعیت



 55 ا، شماا3243زمستان ، سومبيست و  سال ،نامهکاوشحصلوامۀ علمی  62

 

د را به میلي یوبيمختار هنگام نشهستن بر تخت امارت كوفه وبتي  ،مثلاق ؛اسهتدسهته 

ارآ )با توده به شهرت رستج به بیز یود به رستج كند، از تشبیهاعلام ميپادشاهي  تخت

 :گیردیارآ مي از تاج و تخت و رزادگي در برابر شاهاني وون كاوس(

 بههخ بههه دوران مههنههج رسهههتههج تههاج

 

 فتههان و ری منج صههههادههب یود و ی 

 (  13)همان:                                     

آ داشاهنامه در داآ دیگر پهلوانان اردات به نام تهمتن و نشهاندار لفظ اسهتفاده از

هاآ تاریخي از عظمت تا شههخصههیت شههودرورده مي منظومه با همین رویکرد تشههبیهي

 :استفاده كنند هاآ پهلواني براآ اثبات هویت یودهاآ داستانشخصیت

 ریدل ابیههنههه ههوشهههنههگ و افهراسههه

 و نههه تهمتن وو او خسهههرویههنههه كهه

 و نههه سههههراب گرد اریههنههه اسهههفنههد

 

 ریاردشههه رینههه دارا، نههه بهمن، نههه شههه 

 و نههه گودرز و بههارن وو او ویهنههه گه

 ظههفههر از تهههههمههتههن بههبههرد آكههه گههو

 (  4118-4113)همان:                         

 اریههاسهههفنههد  یههوون  نیك دانیههبههه م

 آدارد بههه شهههبرنههگ پهها اووشیههسههه

 زنیبوالبن،یبههه دشههههت عهرب سههه

 

 پههور دسههههتههان سههههام سههههوار ایههو  

 آراو بهههههمههن پههاک رجیهها ایههو 

 زنبههه مههلههک عههنههج بههارن رزم

 (  435-436)همان:                             

در یکي از این ارداعات، براآ تعظیج شهخصهیت مختار، صفي از پهلوانان شاهنامه 

شههوند تا با تشههبیهي تردیحي، هج برترآ مد  شههاهان دین بر شههاهان و ميفهرسههت 

پهلوانان به زعج وآ منوس تعیّن پیدا كند و هج شههاعر از ظرفیت زبان دماسههي براآ 

كردن روایت تاریخي یود سهود بنوید. در این فهرست تلمیحي، در میانه سام بردسهته

ث رموطهبهمن، كیقباد، كیخسرو و  ،اسهفندیار ،شهاههوشهنگ ،كف فریدون زرّینه نیرم،

همتن شوند، اما با دو واژة تها به مختار تشبیه ميها روایي رنیویشکارآ یادكردبا  دیوبند

غاز و با همو پایان داده است، تا عملاق بین مظهر پهلواني رو پورزال، توصهی، را با رستج 

 كند: ي، رستج، و دانشین ایدئولوژیک او، مختار، وددت فر فرهنگ ملّ
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 رمههده اسههههت دیههتهمتن پههد یيتو گو

 شهههده اسهههت رشهههکار رمیسهههام ن ایو 

 كههفهه نهههیههزرّ دونیههفههر دهیههرسههه

 شهههاهنشهههسهههتهه بر اورنگ هوشهههنگ

 اریههرورده اسهههفههنههد لههکیههبههه بههر پهه

 بههه سهههر افسهههر رورده بهههههمههن مگر

 قبههادیاسهههت لشهههکر مگر ك دهیههكشههه

 ررد شهههبههاب خسهههرویمگر شههههاه ك

 وبنههدیث دراسههههت طهمو دهیههرسههه

 نههبههرد مههگههر پههور زال رمههده در

 

 رمههده اسهههت دیههههها را كلهمههه بسهههتههه 

 زرنههثههار يبههالهها هههمهه  یههكههنههد پهه

 روان در ركههابهه  درفهه  بههنههفهه 

 بهههارش رراسهههههتهههه بهههارگهههاه يپههه

 بهها تهههههمههتههن كههنههد كههارزار يهههمهه

 كههنههد تههازه رسههههج تهههههمههتههن مههگههر

 بههه بههاد وانیدهههد نسهههه  د نیكههه از ك

 ابیههكههنههد كههان افههراسههه رانیههكههه و

 فشههههانههد كمنههد وانیكههه بهر یهلهگ د

 بههه گرد  وانیهكههه ررد سهههر مههاه و كه

 (  81-41)همان:                                

 شودتر ميي وبتي روشهنطلبانه از نام پهلوانان ملّاین اسهتفادة مشهروط و غیرهویت

این  سرزمیني كه- «ایران»واژة  بینیج، با ودود این ارداعات بسهیار به نام پهلوانان،مي كه

 رواآ و شاهنامهو پیشینة كاركردش در  كردندپهلوانان براآ دفظ هویت  دانفشهاني مي

ک تنها ی -اش در منظومه را رسههان كرده بوداسههتفاده بحر متقارب،براآ   مناسههب وادي

و بدون هیچ میزان از  رن هج در هم ایگي كشهههورهاآ دیگر عبدالرّزاّقمرتبه در منظومة 

 بكر شده است: ينشاندارآ ملّ

 بههرش بههاج رور ز هههر مههرز و بههوم

 

 و روم رانیو وههه ا نیاز زنههگ و ووههه  

 (  05)همان:                                     

 هاآ مذهبيي كه با سننههاآ ملّنه با سننه« من دمعي»و « دیگرآ»بنابراین هویت 

دهد كه در گفتمان داكج بر فپههاآ دربار له نشههان ميأشههود. این مسههگذارآ ميارزش

اش را سههروده بود، مشههروعیت سههیاسههي عملاق منظومه عبدالرّزاّقر، در عصههرآ كه اداب

مشروطه  لات منتهي بهي و مذهبي داشهته است؛ فپایي كه تحت تأثیر تحوّماهیتي غیرملّ

 ترییر كرد. 
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از  عبدالرّزاّقمشهههخص كرد كه  نهامههمهایوني در دار ملّنشهههان آههاكهاربرد واژه

هاآ رن نیز در یدمت تعظیج شههخصههیترا  اعلام مثبت شههاهنامهي، تنها هاآ ملّنشههانه

را  نامههمایوندار هاآ نشهههاندرصهههد از واژه 09مهذهبي به كار برده، این الفاظ تقریباق 

 تشکی  داده است.

، به عنوان یک منظومة دماسههي كه محتوای ، بخشههي از نامههمایونبدین ترتیب، 

نمایندة گفتمان ایدئولوژیک ها، بی  از هر ویز، تاریخ صهدر اسلام است، در سنح واژه

پردازان نقد ل تثبیت این سهههلسهههله اسهههت. نظریهدهاكج بر دربهار بهادار، در دورة اوّ

كنندة هاآ تعیینشهههنهایتي، متهأثر از رراآ وهق، معتقدند كه در هر دوره، ایدهدهامعهه

اآ كه نیروآ مادآ هاآ طبقة داكج اسههت. به عبارت دیگر طبقهمحتواآ رثار غالب، ایده

تیار دارد، در عین دال نیروآ یتگر دامعه به شهههمار رفته، ابزار تولید مادآ را در ایهدا

هاآ طبقات میاني كردن دامعه و ابزار تولید بهني را در ایتیار یواهد داشت و ایدهفکر

و فرودست كه ابزار تولید محتوا را در ایتیار ندارند را تحت سلنة یود یواهند داشت. 

  است؛ روابني كه یک طبقه را تبدی  رل رواب  مادآ مسهلّهیان ایدهاآ داكج نیز بایده

 (.  94: 0618كند )فرتر، به طبقة داكج مي

هاآ دیني باعث شههد، این رثار بی  از از دماسههه اردادمایت دربار ب ،بدین ترتیب

دفظ و ترویج مباني راسههتین دین، با دفظ و توسههعة بدرت نهاد داكج مرتب  بوده، به 

هاآ   اسههتفاده شههود و كاربرد واژهبخشههي دیني بدرت مسههلّعنوان ابزار مشههروعیت

كند، نشههاندارآ وون واژة شههاه كه گفتمان سههیاسههي داكج را به بدرت دیني منهز مي

داكي از ترویج ایدئولوژآ دامیان منظومه اسههت كه بدرت دیني و گاه سههیاسههي را به 

ر نیز به عنوان یک شاعر، فرات عبدالرّزاّقپایگاهي وادد براآ ثبات یود بدل كرده بودند. 

اآ یلگ كرده هاآ زیباشنایتي و اعتقادآ(، منظومههاآ شهخصهي یود )انگیزهاز انگیزه

 باشد. طبقة داكج دیني-دامیان  در دفات مشروعیت سیاسي هاآیزهاست كه بیانگر انگ
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درصد در  46دارهاآ مذهبي با دهندة رن است كه درصد فراواني نشاننشان 0شک  

درصههد از اهمیت بیشههترآ  09دارهاآ م ،آ و ایراني با نامه نسههبت به نشههانهمایون

هاآ ملّي و مذهبي موعههوتبریوردار اسههت، اما باید به طور ژرف دبتّ شههود كه میان 

ي در سهرتاسهر اشعار دُنبلي نمایان است؛ به گونه اآ كه این دو هماهنگي و توازن یاصهّ

 .موعوت ملّي و مذهبي مکمّ  یکدیگرند

 
 نامهدرصد انوات نشاندارها در متن همایون -0شک  

Fig. 1- The percentage of signs in the text of Homayunnameh 

 

 گيرینتيجه -2

لین مختارنامه فارسههي را اوّ ه.ق( 491 ددود)متولدّ واعظ هروآ  از المجاهدینروضللللللةاگر 

ر دسده پیشینه است كه  پنجاآ در ادب دماسهي فارسي با مختارنامه، گونه ،بلمداد كنیج

شود. ي ادب فارسي دیده ميدو نوت منثور و منظوم، با تنوت وشمگیرآ در بین نسخ ینّ

وه داسهتان بیام مختار ثقفي علیه باتلان شههداآ كربلاست، دملة این متون، اگرمحتواآ 

شههود؛ بسیارآ از منابع روایت مختار در این متون، دو سهروشهمة متفاوت را شههام  مي

یافتة فرهنگ شهههفاهي و داكي از ظهور یک ها، افسهههانة مختار را كه پرورشمختارنامه
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، كردند و بریي دیگرن كربلا بود، روایت ميشههیعي در میان دیوان بات  شهههیدا« رسههتج»

 اآ از تاریخ مسههتند وروایت مختار را از منابع تاریخي به نظج كشههیده بودند و یا رمیزه

هاآ نزدیک به ادبیات هاآ منثور به افسهههانه و منظومهشهههفاهي بودند. عمدتاق مختارنامه

نامه از مای  بودند. همایوندیواني و سبک بازگشت، به تاریخ یا رمیختة هر دو گفتمان مت

نوت دوم است كه روایت مختار را با رویکردآ تاریخي به نظج دماسي بدل كرده است. 

اگروه این رویکرد باید باعث شههود كه متن گزارشههي شههاعرانه از وابعیت منابع معتبر 

ي تاریخ مذهب و هاآ متن نشان داد، تاریخ و دتّدارآ واژهباشهد، بررسهي سهبکي نشان

اآ براآ تبلیغ گفتمان داكج در ش دیني منابع رن نه هدف اصههلي شههاعر كه وسههیلهارز

 كرده است. فپاآ دربارآ بوده كه از وآ دمایت مي

 بودند كه در دقیقت، وارث نظام« ای »باداریه، دکومتي مبتني بر سایتار ادتماعي 

 ي، دروداهت رؤسهاآ این ای  براآ كسب مشروعیت سیاسسهیاسهي زندیه بودند. عدم

بیاس با وداهت و ابتدارآ كه ردال سهیاسي زندیه داشتند و مرهون ابتدار كاریزماتیک 

براآ كسب مشروعیت سیاسي محتاج  اردایان زند بود، باعث شهد، دربار نوپاآ بكریج

 دمایت فقهاآ شیعي باشد. 

)دورة پیشههاناصههرآ(، فرمول  اردااین پیوند باعث شههد، در عصههر تثبیت دکومت ب

مبتني باشههد. همین رویکرد باعث « شههاه»، بر پایة فر  دایگاه مذهبي براآ مشههروعیت

هاآ پی  )كساني وون ابن دسام یوسفي و سرایان شیعي سدهشهد، بر یلاف دماسهه

دیدند، مندداق رویکرد ي و مذهبي را در یک راسهههتا ميبهابل مشهههههدآ( كه هویت ملّ

ي به نفع هویت مذهبي بوّت ملّطلبي انتقهادآ به محتواآ شهههاهنامه و اعرا  از هویت

ثیر رشههد مکتب أنیز تحت ت 3و  5هاآ سههرایان دربارآ سههدهبگیرد. تقلید از بصههیده

هاآ متن، در سنو  معنایي و سبکي، دارآ واژهبازگشهت بدین رویکرد دامن زد. نشهان

ي و اسهههاطیرآ، با نفي ارزش رنها، در هاآ محتواآ ارزش ملّنشههان داد، شهههاعر از واژه

ة دار در منظومهاآ نشانشناسایي واژهتبلیغ ایدئولوژآ دربار سهود دسهته اسهت. دهت 
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 شاه بادار مشخصنبلي، شاعر دربار فتحعليبیگ دُ عبدالرّزاّق نامههمایوندماسهة دیني 

 46كرد كه شههاعر، ایدئولوژآ شههیعي را در این منظومه پررنگ كرده اسههت و با كاربرد 

معنایي مذهبي اهمیت این ایدئولوژآ را نسهههبت به ههاآ فهههها در مللّدرصهههدآ واژه

ي و اسههاطیرآ در دار ملّهاآ نشههاني و اسههاطیرآ نشههان داده اسههت. واژهایدئولوژآ ملّ

دارها به كار گرفته شده و رن هج در معناآ عمودآ ابیات و درصد نشان 09منظومه تنها 

واژة شاه، به عنوان  دارهاآ مذهبي برار گرفته است. همچنینبیشهتر رن در یدمت نشان

دارهاآ مان در گروه نشانهاآ معنایي، به طور توأفهكلیدواژة اصهلي منظومه، با ترییر مللّ

)با غر  همگرایي سههیاسههت و مذهب( به كار رفته اسههت كه  و گاه سههیاسههي مذهبي

باشهد؛ عصرآ كه عرورت لزوم رمیختگي دهندة ایدئولوژآ شهاعر و عصهر او مينشهان

ت رنگونه كه گفتمان غالب را در فپاآ سیاسي داكج تشکی  داده دین و سهیاسهت اسه

نیز بهه عنوان ادیبي دربارآ، مبلّغ ایدئولوژآ داكج بوده، شهههناسهههایي  عبهدالرّزاّق بود.

ایدئولوژآ داكج را كه بسههترسههاز  نامه،همایوندار و بالتبع رن ایدئولوژآ هاآ نشههانواژه

 . دادهایي بود، بازتاب ميیلگ ونین دماسه

هاآ یاموش در گونة مذهبي است و این پهوه  راهي به سهوآ شهناسایي دماسه

هاآ ادبي هر اثر، اطلاعات ددیدآ در شهههنایت با شهههناسهههایي این رثار، فارغ از ارزش

شرای  تاریخي و ادتماعي عصرآ كه اثر یلگ شده است، نه به واسنة منابع ثانوآ بلکه 

 ود كه در این شرای  مستقیماق درگیر بودند.شاز زبان یود رثار و افرادآ بازگو مي
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  های کودکبندی فرمالیستی آیرونی در داستانرده

 پژوهشی( مقالة)  
 

 1امیرحسین زنجانبر

 ات کودک و نوجوان دانشگاه پیام نور ادبیّارشد کارشناسیدانش آموختة 

 

 

 چکيده
ظستتال و ( Irony) هيچ تعریفی قابليت اشتتالاب بر تلاو وه ه ریرو ی  ا  دا  ا ام ظر ر ایپ وهوه آ ریرو ی

آ قربا یآ و  اظر ریرو یا ریرو يست با کلاو یا با کر  خ   (Ironist) حضت   هتش ش ا اهتآ ریرو يست

ووی قربا یآ عکس رن  ا بر اشت  ؛کردقصتد رری(( یا  ارااها شآ بش ظدو وی اشا ه ظیصت    رااها ش )بش بش

رااهی  ا   و بش رن  آای( اهتت کش بش بر اشتت  ا  هت قربا یکردا  اظر ریرو یآ کستی )الل( خ ا ردهظی

کللا آ ب  ن چرتدظدو وی )چردولل ب  ن هللا آ چردظعرا هتاییواقعآ ریرو ی قتام  بتش  اب خرتد ا   ظی

 های رن با یکدیگر    تضا  دا ها( اهت کش برخی ام ظدو بها و ظ قعيتب  ن کر ارباطیچرداه

های ک  ک اهتتتا هدا ام ایپ  اهتتاان آرن ةظطاوع ةت صتتيفی و ح م- و تحليلی وش وهوه  وي ِ

اوی اهتا ريتآ و چگشراهی ا  اع ریرو ی ام ظر ر   ع  ظ اانآ هایگاه قربا یآ بيراظاريتآ شفاوهوه آ  ی ت

های ايری ریرو ی     اهاان   هليپ  اهتااآ ایپ ظااوش با  هيارای صت  تگرا    وی واهب بش چگ  گی شک 

 ک  ک اهتا 
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 ظشظادّ -1

 ةاند. گواژه از ریشترجمه كرده گویي یا گَواژهرا در زبان فارسي وارونه( Irony)آیروني 

اللفظي آن، ط نه و تمساا ر اساات. مانند ت اری   سااانسااکریت و م نات تحت« واچ»

، در ت ری  آیروني نی  اتفاا  نظر وجود ندارد  (Humor) بسااایاارت از فروعاات طن 

را  جوانب آیروني ةهیچ ت ریفي قابلیت اشااتمال بر هم»خاطر تنوع اشااکال آن، چراكه به

  (.Cuddon, 2013: 372) «ندارد

پردازان را تحت ت اری  گوناگون نظریه( Muecke, 1970) آیرونيموكه در كتاب 

عنوان انواع آیروني مطرح كرده اسااات. پراساااتناادتری  ت ری  آیروني همااان ت ری  

، سااا نور روم باساااتان، اسااات: گوینده چی ت را ب وید اما (Quintilian) كوئنتیلیان

آید كه یکي از ای  ت ری  برمي(. Colebrook, 2014: 1) شاادمنظورش برعکس آن با

از مل ومات آیروني چندگان ي و تضاااد م ناساات. التته تضاااد م اني شاارر كافي برات 

تحقق آیروني نیسااات. ی ني اگر گوینده چی ت ب وید و منظورت متضااااد را اراده كند، 

قع از دی ر مل ومات وا دررخ داده اسات. « ت ریض»آیروني رخ نداده اسات  بلکه  ال اماً

شود كه گوینده آورت وقتي از دو م نات متضااد ایااد ميبودن اسات. خندهدارآن، خنده

 منظور را برداشت كند.  ةچی ت را ب وید و شنونده وارون

 ت()آیرونیس گ ارتحقق گفتمان  متتني بر آیروني، حضاور ساه شا گ  گواژه ةلازم

(Ironist)قرباني ، (Victim ) و ناظر  گواژه(Ironic observer ) اساات. موكه در تییید

قرباني  آیروني خاطرجمع است »گوید: مي (H. M. Chevalier) ت ری  هاكون شاوالیه

ر نیست طوای  رسد  اما ختر ندارد كه اتفاقاً كه وضع به همان ترتیتي است كه به نظر مي

گ ار )آیرونیسااات( با ژهعتارتي دی ر، گوابه .(44)موكه: « و درسااات برعکس اسااات

كند  ولي قرباني كاارگیرت دال  دوم ناایي  كلاامي، یا کیركلامي به مدلولي اشااااره ميباه

كند و ناظر گواژه را دریافت مي گ ار، وارون آنجاات دریاافت مدلول  مد  نظر گواژهباه

 خندد.ضم  درک ای  تضاد، به آن مي
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 هدا و ضرو   وهوه  -1-1

هم ي متتني بر  آیروني در ایران اناام شاااده اسااات، تقریتاً ةدرباارهاایي كاه پژوهش

 بندت كتاب مذكور ن ساات( بوده اساات. دسااته0591)موكه،  آیرونيبندت كتاب دسااته

ي آیرون ةكه، كاربردت نیساات. از طرفي در زمینكه، بساایار قدیمي اساات و دوم ای ای 

در  هایي نی  كهه است و پژوهشهیچ پژوهشاي در ادبیات كودک ایران اناام نشد تقریتاً

تي شناخ ةخارج از ایران در ای  خصاو  در ادبیات كودک اناام شده است، بیشتر جنت

 اند تا ادبي. داشته

ي ساز را از متون كودک )گروه سن  ای  پژوهش درصادد است كه ش ردهات آیروني

ای  طریق بندت كند  تا از شاااناختي دساااتهال ، ب، ج( اسااات راج و از منظرت روایت

 ا  بتوانند ش ردهایي راهات نویسندگي  خل  نویساندگان، طن پردازان و هنرجویان كارگاه

را  بیاموزند و آنها اند نه در آثارشااان به كار گرفتهطور ذوقي و ناآگاهاكه نویسااندگان به

 آگاهانه در آثار خود به كار گیرند.

 

 های وهوه وره  -1-2

 دهد:هات كودک پاسخ ميداستان ةرو به چهار پرسش  كاربردت در زمینپیش ةمقال

هات رم گاني( برات ایااد هات كودک از چه اب ارهایي )از كدام دست اهال ( داساتان

 كنند؟آیروني استفاده مي

 گره ب ورد؟ «آیروني»با تواند ميچ ونه « رندت»مفهوم ب( 

 دارد؟ يانواعلحاظ بینامتنیت، آیروني چه پ( به

 سااااز دركارگیرت شااا ردهات آیرونيبرحساااب می ان پراكندگي )می ان تراكه بهت( 

 ها چه انواعي دارند؟سراسر مت (، آیروني
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  وش وهوه  -1-3

هات آن به روش توصااایفي اناام شاااده و گردآورت دادهای  پژوهش به روش تحلیلي

 در پیرنگ آنها نقش عنصر کالبهایي كه آیروني . داستان، صاورت گرفته اساتهدفمند

(Dominant elementرا ایفا كرده )صاد و هفتاد و ساه كتاب  گروه سني  ، از میان یک

شاده، بیست و هفت اثر بود كه در حاصا  ةجدا شادند. حاه نمون« ج»و « ب»، «ال »

 طول مقاله به ت دادت از آنها و در جدول پایاني مقاله، به تمامي آنها اشاره خواهد شد.

هات م تل  ادبي )مث  كمدت، تراژدت و حماسااه( را ، گونهف  شاا رارسااطو در 

ح سه سط هات ادبي مذكور تقلید را درخواند و در هر یک از گونهمصادیقي از تقلید مي

به ( N. Frye)تقلید. نورترپ فرات  ةكند: موضااوع تقلید، اب ار تقلید، شاایوبررسااي مي

منظر  داند. ازت ارسطو، آیروني را تقلید در سطح موضوع ميگانهپیروت از تقسیمات سه

هات عادت اسااات. برخلا  در آیروني، قربااني )موضاااوع تقلید( بدلي از انساااان وت

هات آیرونیک انسان  بَدلي )قرباني  آیروني( در گرا، در داستانعهات واقشا صیت  داستان

 سطحي فروتر از انسان واق ي قرار دارد. 

 لحاظ اب ار )نوع رم گاني كهدر راساتات ن اه ارسطویي، در ای  مقاله ابتدا آیروني به

 (لحاظ موضوع )قرباني آیرونيشود  سپس بهشاناساي ميكند( گونهآیروني را منتق  مي

منظر )می ان استقلال مت  از متون هات آیروني از سهشاود و ساراناام شایوهبندت ميرده

شاافافیت آیروني، و چ ون ي انتاشاات ي  شاا رد آیروني در نقار م تل   ةدی ر، درج

 گیرد.داستان( مطمح نظر قرار مي
 

 ويشيرش -1-0

داند. دبلیو آیروني مي ةتركیب درد و خنده را لازم (Thompson, 1948: 15) تامپسون

 داندت و كمیک ميذاتي آیروني را توازن بی  جد  ةمش ص (A. W. Schelgel) شال  

(Cuddon, 2013: 372 .) ،  مصاادا  مناسااب برات ت ری  تامپسااون و دبلیو شاال
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هایي كمیک قرار دارند  چراكه چاشاااني پردهلات آن، میانهایي اسااات كه در لابهتراژدت

 كند. ت و كمیک ایااد ميدر تراژدت، توازني را بی  جد ( Comic relief)خنده 

 «داندموضاااوع آیروني حقیقي را سااارنوشااات جهان مي( K. Solger)شاااول ر »

(Cuddon, 2013: 372 ) به ما هو انسان  ی ني قرباني گواژه در ت ری  شاول ر، انسان

رد. ان اناپذیر ميبستي اصلاحچراكه زندگي را پوچ و ب  ،اسات و هد  اصالاحي ندارد

خا ، بلکه تمامیت وجود اساات كه تحت نوع  ةنه ای  یا آن پدید»گور یركهبه قول كي

ای  ت ری  )كه انسان به ما هو انسان (. Kierkegaard, 1966: 271) «آیروني قرار دارد

 كیهاااني ة)یااا گواژ« (General irony) آیروني فراگیر»ان ااارد( بااا نااام را قرباااني مي

(Cosmic irony)یا فلسافي ، (Philosophical irony )والشاناخته شاده است. ترل 

(C. Thirlwall )آیروني جدلي( به (Dialectical irony)كه روش متاحث )ساااقرار ة 

(Socrates )بود، اعتقاد دارد (Cuddon, 2013: 372 .) در ای  روش قرباني  گواژه با

تقد كشد. بروكس  م لوحي، اعتقادات بنیادی  طر  مقاب  را به چالش ميبه سادهتظاهر 

كند، هر تغییر م نایي را كه عنصاارت از یک كار ادبي بر اثر فشااار متنش پیدا مي»اساات 

 (.Brooks, 1948: 231-237) «توان آیروني نامیدمي

د، چی ت بیش از انآیروني نوشااته شااده ةاندک مقالاتي كه دربار ،در زبان فارسااي 

بررسي و تحلی  انواع برجسته و پركاربرد »اند، مانند ( ارائه نداده0355بندت موكه )دسته

هات آیروني در شااا ر جلوه»( و 0356آكردت، )احمدت و شااافی ي« آیروني در مثنوت

گواژه به كتاب  ة(. برخلا  زبان فارساااي كه منابع نظرت دربار0355)اردلاني، « حااف 

( و 0355)رحیمي،  گیرت ادبیات نمایشااي در ایرانبررسااي نقش آن در شااک آیروني و 

( خلاصه شده است، 0355)كیرك ور،  مفهوم آیروني ( و0355)موكه:  آیروني ةدو ترجم

 آیرونيآیروني وجود دارد، ازجملااه كتاااب  ةماناااباع ان لیساااي فراواني در زمیناا

(Colebrook, 2004 )د نااواصااااطاالاااحااات نااقاا»هااات كااه از ساااارت كااتاااب                       

(Terms of new criticism) »  .است 
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باوجود منابع فراوان ان لیساااي، همننان فقر كتاب و مقاله )چه در خارج و چه در 

آیروني در ادبیاات كودک مشاااهود اسااات. م ادود مقاالاتي هه كه  ةداخا ( در زمینا

آیروني: ادبیات جنسااایت و » ةشاااوند مانند مقالدرخصاااو  آیروني كودكان یافت مي

 اند، نه ادبي.با رویکردت شناختي ن ارش یافته( Walsh, 2016) «كودک و نقد آن

 

 ظبا ی   ری -2

 (Formalist)  هيارت ص  تگرا -2-1

كش  شک  اثر ادبي، ی ني برقرارت ارتتار »هد   صاورت رایي كش  شک  اثر است و 

ها و ها، تقاب بررساااي تنش (.0ج 33: 0359)پاینده، « بی  عناصااار سااااختارت  مت  آن

ال طا )مث  راوت كودک، هات ن اه صااورت راساات. راویان جای آیروني از شاااخصااه

ي كه در روایت رویدادها دارند، ه، خودشیفته( با محدودیت شناختیماندروساتایي، عقب

ممک  اسااات »توانناد نقش قربااني آیروني را ایفاا نماایند. چراكه راوت جای ال طا مي

 ابد، اصلاً یهات بیشاتر درميت تاربهعل ز نکاتي را كه خواننده به فراسات و بهبسایارت ا

داند، كند و آننه خواننده ميمتوجه نشاااود، چنی  وضااا یتي بی  آننه راوت روایت مي

 (. 0ج 43: 0359)پاینده، « آوردتقاب  و تنش به وجود مي

كشاا  ساااختار مت  از راه تا یه و تحلی  »صااورت را  ةاز دی ر ملحوظات شاایو

(  مانند آیروني  حاص  از همپیوندت  0ج 43: 0359اسات )پاینده، « همپیوندت اج ات آن

 یک شا صایت. از منظر یاكوبس  ةو كنش  ناصااد  و ریاكاران« صااد »آمی   نام تناقض

(Jacobson, Roman) کالب، عنصرت ، فرم هر مت  دارات عنصارت کالب است. عنصر

 ،نآ ةاساات كه بیشااتری  نمود را در مت  دارد و مابقي عناصاار )تمهیدات( تحت ساایطر

 شوند. هدایت مي
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 بردی ریرو یبحث و   ه -3

 هایي است كه عنصر کالتشان آیروني است.پژوهش حاضر داستان ةدامن

 

 وحاظ   او  ظ اا یا یی بشوا و ش -3-1

هار توان به چات ارائه شود، آیروني را ميز طریق چه رسانهگویي اكه وارونهبساته به ای 

ا ، واژگاني(Pictorial irony) ، تصاااویرت(Lexical) بندت كرد: واژگانيدساااته طتقه

 (.Typographic irony) ن ارتتصویرت، و نویسه

 ریرو ی واژاا ی -3-1-1

هات نمادی ( بیان شااود، نه از طریق ها )نشااانهاز طریق كلمه گویي صاارفاًوقتي وارونه

« بستني»شود. در داستان گفته مي« آیروني واژگاني»هات شمایلي(، به آن تصااویر )نشانه

بابا از  (،94: 0356، دادتالل ه )دهری ت و «لن هبههات لن همهماني با كفش» ةاز ماموعا

ه او جات بسااتني بیک بسااتني ب یرد و بیاید. مادر بهخواهد كه برود از مادر اش ميهبن 

گوید: ما در جتهه دارد و ميات بر ميدهد. بابا از توت قوطي، دكمهیاک قوطي دكمه مي

را به م ني « بستني» ةگویي مت ، در ای  است كه پدر واژگفتیه بستني. وارونهبه اینها مي

 ان ارد. را به م ني دی رت مي آنكند  اما فرزندش بیان مي)وسیلة بست ( « دكمه»

. هگ ار )آیرونیست(، پدر است و قرباني آیروني، بن  در ای  داستان، ش صیت  گواژه

آناا كه داساااتان مذكور و به تتع  آن، موق یت آیرونیک  داساااتان از طریق واژگان به  از

ساات. گاني( اشااوند، بنابرای  متتني بر نظام رم گان نمادی  )نظام واژخواننده منتق  مي

ا ق بازت با كلمات )بازت باز طری گویي ل وماًبدی  م نا نیست كه وارونه« بودنواژگاني»

 بسا كه آیروني متتني بر بازت كلامي نتاشدشود  چهایااد مي«( بساتني» ةبودن واژدوم نا

 اما در دست اه رم گان  واژگاني م نا یابد.
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 تص یری تریرو ی واژاا ی -3-1-2

كنند  اما تصاویرهات تصویرگر صد  ادعات مذكور داساتان ادعایي را مطرح ميواژگان 

اش از زیساااته ةواقع خواننده با اساااتفاده از دانش و تارب كشاااد. دررا باه چالش مي

و مت   تصاااویرت ( Symbolic sign) هات نمادی دیالکتیک  مت   نوشاااتارت )نشاااانه

گیرانه( گیرت کاف رونیک )نتیاهبه سااانت ت آی( Iconic sign) هات شااامایلي)نشاااانه

 رسد.مي

اندیش است ات مثتت(، راوت گربه0411)بهرامي،  «پ تي دارد رفیقعاب دست»در 

 ،كند مردت كه از گربه متنفر اسااات، بهتری  رفیقش اسااات. از همی  روكاه گماان مي

كند. مت  نوشاااتارت از قول گربه مرد را حم  بر دوساااتي مي ةساااتی انهات گربهكنش

در   «دهدم  یک رفیق دارم، یک رفیق خوب كه لن ه كفشاااش را به م  مي»گویاد: مي

ه را كند تا گربپایي پرتاب ميدهد كه مرد به سمت گربه دمتصاویر نشاان مي عی  حال،

سته و اصورتي ناخوبه ،كندمي فرارت بدهد. در پایان داستان نی  وقتي مرد ماهي را سرخ

وید: گشاااود و گربه ميو نصااایب گربه مي شاااده پرتبه بیرون اتفاقي، ماهي از پناره 

هات مرد كه خواننده پ تي دارد رفیق. آیروني داستان در ای  است كه كنشعاب دسات

 است.  آن برعکس روایت نوشتارت بیند، دقیقاًدر تصاویر مي

(، راوت دختركي اسااات كه 0355، (Empson) )امپساااون «هیچ وقت، هرگ »در 

گذرد. از ابتدا تا انتهات ات مياش را بغ  كرده اساات و از م رعهعروسااک خرگوشااي

ان ی ت تا به حال برات م  اتفا  چی  هیاانهیچ»گوید: داستان دخترک به عروسکش مي

اتفاقات  ،تصاااویر(. درحالي كه 4: 0355)امپسااون، « نیفتاده اساات، هرگ ه هیچ وقته

گذارد. دخترک از روت سااار ان ی  را در اطرا  دخترک به نمایش ميال ااده هیاانفو 

 بیند. كند و گوری  را نميگوریلي كه لات گندم ار خوابیده است عتور مي

افتد  دخترک گوری  را پشاات ساارش خی د و به دنتال دخترک راه ميگوری  برمي

بیند. پایش را روت شااایرت كه لات او گوری  را مي بیند، اما عروساااک  خرگوشاااي نمي
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  كند كه هرگكند  اما باز تکرار ميشیر عتور مي ةگذارد و از روت كلها خوابیده ميگندم

افتد. توسااا  دهد. شااایر هه به دنتال او راه ميان ی ت برات م  رخ نمياتفاا  هیااان

شود. دایناسور او را به بیرون مي شاود  وارد شکه دایناسوردایناساور بالدارت بل یده مي

كند  باز هه دخترک متوجه نیسات كه در داخ  شاکه دایناسور رفته و به بیرون ت  مي

چی  توجهي ماادعي اسااات كاه هیچپرت شاااده اسااات. از همی  رو، همننااان باا بي

گوید: ان ی ت برات او رخ نداده اسااات. در پایان درحالي كه به عروساااکش ميهیااان

ه ان ی ت تا به حال برات م  اتفا  نیفتادچی  هیاانه به تو گفته بودم هیچدیادت؟ م  ك»

 .برد(  روت سر یک ماموت بسیار ب رگ خوابش مي99: 0355)امپسون، « است

 

 
كنش تصویر و (، محصول برهه0355)امپسون، « هیچ وقت، هرگ »آیروني در  -0شک  

 مت   نوشتارت است.
Fig 1- Irony in "Never, Never" (Empson, 2015) is the product of the 

interaction between the image and the written text. 

 

ت ، داراهر داساتان آیرونیک كه علاوه بر مت  نوشااتارت شااام  تصااویر باشااد، ال اماً

آید. چراكه ممک  است آیروني داستان تنها قائه تصویرت به شمار نمي-آیروني واژگاني
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اني با مهم» ةهات ماموعداسااتان متتني بر تصااویر باشااد  مثلاً واژگاني یا صاارفاًبر نظام 

اگرچه دارات تصاویر هستند اما ( 94: 0356دادت، )دهری ت و الله «لن هبههات لن هكفش

دش خانه حنا به گر»كنش مت  نوشتارت با تصویر نیست. آیروني در آن، محصاول برهه

تصااویرت اساات كه متني نوشااتارت نی  تصاااویرش را  (، كتابي0333)هنین ،  «رودمي

 تصویرت.-از نوع تصویرت است، نه واژگانيكند  اما آیروني در آن همراهي مي

 ریرو ی تص یری -3-1-3

رود  وقتي ساااني ال ، روایت از طریق تصااااویر پیش مي ةهات تصاااویرت رددر كتاب

ني آیرو»هات شاامایلي( تحقق یابد، به آن از طریق تصاااویر )نشااانه گویي صاارفاًوارونه

)اُزر و  «هات م  و بابامقصه»هات استریپکدر یکي از كمی مثلاًشود. گفته مي« تصویرت

 . شودمي دیده تصویرخرده هشت از ات(، زنایره095 -093: 0355پلائ ، 

ي كه پالتو به ت  برفیآدم و آیدمي م احمي مرد اول، شااب اساات و تصااویرخرده در

شااادن ه از خرابپساااربن روز اسااات و تصاااویر دوم، كند. در خردهدارد را خراب مي

ویر تصبیند. در خردهكند و پدر هه از توت پناره ای  صاحنه را مياش گریه ميبرفيمآد

پدرش را در كلاه كاسکت   ةپوشاد و پسار كلبرفي را ميم و چهارم، پدر پالتوت آدمساو

شود مرد م احه پیدا مي ةتصویر پناه و ششه سروكلنماید. در خردهبرفي اساتتار ميآدم

ه، تصویر هفته و هشتكند. در خردهبرفي ميكردن آدمگرگي اقدام به خرابو با یک ك 

زده اسااات، ناگهان با ل د، مرد م احه را شاااوت برفي جا جات آدمكه خودش را به پدر

   كند.مي

 بي، دال  ابرفي قل برفي  واق ي با آدمآدم ةای  است كه ری ت و قیاف آیروني داستان در

برفي واق ي و دی رت بر پدرت در یکساااني اساات كه بر دو مدلول متفاوت )یکي بر آدم

 دهد. كند  اما مرد م احه ای  تفاوت را از هه تمی  نميبرفي( دلالت ميلتاس آدم

ت برفي است، در پشكه پدر در لتاس آدمبر ای ات است كه با عله هبن  ،ناظر  آیروني

 خندد. پناره به قرباني آیروني )به مرد م احه( مي
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)اُزر  هات م  و بابامقصه )كه به نام( plauen, 2017) «پدر و پسر» ةماموع -9شاک  

 ات از تصاویربا زنایره ( به فارسي ترجمه شده است(، صرفا095ً -093: 0355و پلائ ، 

 كند.ایااد آیروني مي
Fig 2- The collection "Father and Son" (Plauen, 2017) (which was 

translated into Farsi under the name of "My Tales of My Father" (Ozer 

and Plauen, 1395: 178-179)) creates irony simply with a chain of 

images. 

  گا ی )هيلاظعرایی(ریرو ی   یسش -3-1-0

ت   دهد كه به متقاب  را تصااویرت تشااکی  مي تصااویرت یک طر  -در آیروني واژگاني

ن ارت، مت  نوشتارت با تصویر در نوشاتارت پیوسات شاده اسات  اما در آیروني نویسه

فونت حرو  كلمات، رنگ  ةانداز بلکه سیمات ن ارش  خود  واژگان )مثلاً  تقاب  نیسات

به فونت ساااایر حرو ، انت اب نوع فونت( در  جوهر، تغییر فونات حرو  نساااتات

 كند.گیرت تقاب  مشاركت ميشک 
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 ةن اارت در قالب واژاز طریق نویساااه(، Altes, 2011)  ناههآیروني در  -3شاااکا  

NOOOOOOOO .شک  گرفته است 
Fig 3- Irony in NO! (Altes, 2011), is formed through transcription in 

the form of the word NOOOOOOOO.  

 

شاا گ را بازت ساا ي احمق نقش راوت اول (،Altes, 2011) «نهه» در داسااتان

ها را لتاس ،مثلاً  پنداردهات خود را كمک به دی ران ميكارتكند. ساااگ مدام خرابمي

م  در امور رخت شااساات ، به دی ران »كند كه اندازد و ادعا مياز روت بند به زمی  مي

دهد، صاادات گ  به آب ميهر بار كه سااگ یک دسااته ،در طول داسااتان .«كنهكمک مي

هات گ كنند. ت داد دساااته  و تحذیر ميابراز تیسااا   «NO» آید كه با فریاد اطرافیان مي

در اوای  داستان، در  مثلاً  مساتقیه دارد ةرابط« NO» ةدر واژ «O» و ساگ با ت داد حر

)دو تا « NOO» كند، اطرافیان با واژةدرازت ميات كه سگ به مرغ روت می  دستصحنه

ها را از روت بند به ات كه لتاسزنند و در اواخر داسااتان، در صااحنه( داد مي«O» حر 

 (. «O» )هشت بار تکرار «NOOOOOOOO» ةری د با واژروت خاک مي

  می ان كلاف ي  متی « O» آیروني داساااتاان در ای  اسااات كه اف ایش ت داد حر 

كارت  ای  سگ اف ایش یافته است  صااحب  صادا است كه در طول داستان، با هر خراب

خطاب قرار « NO» ةآنااا كه اطرافیان دائه او را با واژ داناد. ازاماا ساااگ ای  را نمي
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تشویق  ةرا نشاان« O» اف ایش ت داد حر  پندارد ومي« NO» نام خود را اند، ساگداده

 تیس . ةنه نشان و ان ارددر صدا زدن مي

 

 وحاظ هاحت قربا یا یی بشوا و ش -3-2

 ،لاًدهد. مثیاب  م تل  رخ ميدر گفتمان آیرونیک، تضاااد آگاهي و ناآگاهي در دو گفته

( (Audience of intra-narrative)روایيیاب درونشا صایت آیرونیک  داستان )گفته

برد. ناآگاهي  ای  شاااود و در نااآگااهي از موق یت خود به سااار ميقربااني آیروني مي

شاا صاایت در تتای  با آگاهي  ناظر  موق یت  آیرونیک )خواننده( قرار دارد. گاهي تضاااد 

یاب واحدت به نام ب م تل  نیسااات  بلکه در گفتهیاآگااهي و نااآگااهي در دو گفتاه

 شود.جمع مي(( Audience of extraversion) روایيیاب برونخواننده )گفته

 (Irony of the character) ریرو ی ش صيت -3-2-1

هات داستان است كه از خودش یا از در ای  صاورت، قرباني آیروني یکي از شا صیت

ات هعنوان ناظر آیروني )همنون تماشاچيكه خواننده، به موق یتش ناآگاه است  درحالي

  قرار در ساااحت مت «قرباني» ،خترت او آگاه اساات. بنابرای تئاتر(، بر بي ةبیرون صااحن

  )خواننده( در ساحتي بیرون از مت . «ناظر»دارد و 

بیند تیلي نام یک فی  است. تیلي یک تانک را مي ،(0359)فلک،  «تیلي و تانک»در  

كند كه تانک نی  نوعي فی  اسااات. از تانک به خرطوم، گمان مي ةاثر شاااتاهت لول برو 

طور آیرونیک، تانک نی  او را یک تانک مهاجه همی  رو قصااد دوسااتي با او را دارد. به

 پندارد. مي

تی  خرسي دنتال كلاه نوک ،(0356، (Claesen) )كلاس  «پرساي؟چرا از م  مي»در 

بااه كااه گیرد  تااا ای گردد. از حیوانااات م تل  ساااراکش را ميقرم رناگ خودش مي

ه بیند ككند. خواننده در تصااویر مياطلاعي ميرسااد. خرگوش نی  اظهار بيميخرگوش 
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كه درسااات مقاب  را تی  قرم رناگ به سااار دارد  اما خرس كلاهي خرگوش كلااه نوک

 دهد.همننان به جستاوت خود ادامه مي ،هبیند و بدون توج نميچشمش است 

 
(، تصویر با مدعات گفتارت  00: 0356)كلاس ، « پرسي؟چرا از م  مي»در  -4شک  

 ش صیت در تناقض است.
Fig 4- In "Why are you asking me?" (Klasan, 2016: 11), the image 

is in contradiction with the speech claim of the character. 

 

تا ایناات مقاله آننه شارح داده شاد  متتني بر ذهنیت و خطات شاناختي  ش صیت 

روایي( قرباني آیروني یاب برونروایي( بوده اسااات  اماا گااهي خوانناده )گفتاه)درون

 شود.مي

 

 (Irony of the structure) ریرو ی هاخاا  -3-2-2

هه قرباني آیروني  ،زمانروایي( ههیاب  برون)گفتهدر آیروني سااااختاار، خوانناده 

كه شاا صاایت داسااتانش را قرباني جات ای گ ار(، بهاساات و هه ناظر آن. راوت )گواژه
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ني ی   شاااودكند كه خواننده قرباني  آن ميات داساااتان را روایت ميگونهبه ،آیروني كند

وقایع  ةو درخصاااو  ادام ها و ت تیراتي اشاااتتاه از ماجراهات داساااتانخواننده حدس

اما در ادامه یا در پایان  ،پروراندویژه درخصااو  پایان داسااتان( در ذه  ميداسااتان )به

 د. افتگیرانه، صدوهشتاد درجه، حوادث برخلا  حدسیات او اتفا  ميشکلي کاف به

نه خواننده   و فق  شا صیت دچار خطات شناختي است ،(Altes, 2011« )هنه» در

(، آیروني 0336زاده، )حس  «هات ورپریدهلطیفه» ةاز ماموع« آشامخون»اما در داساتان 

كند كه ر مياما خواننده تصو    كندداساتان در ای  اسات كه راوت صاحتت از شاپش مي

كند. در ای  حالت، پردازت ميروایت ،آشاااام و خطرناکدراكولاایي خون ةراوت درباار

یاه بلند سوت آسمان سهایش را بهپناه»نه بر ش صیت.  و متتني بر ساختار است آیروني

زاده، )حساا « آشااامكرد و گفت: جاودان باد گنداب ساارخ خونه مرگ بر دشاام  خون

0336 :39  .) 

 اهي خود كاملاًآگ بودندر پایان داسااتان از كذبخواننده  كه ممک  اساات نی  گاهي

 خود شک كند )مانند آیروني رندانه(. ةبه آگاهي اولی آگاه نشود  بلکه صرفاً

 

 وحاظ شفاريتا یی بشوا و ش -3-3

 ((Roguish irony) ریرو ی ظبل  )  دا ش -3-3-1

 «كند كه فهمیده نشاااودآیروني حقیقي، بیشاااتر آرزو مي»گور م تقد اسااات كه یركهكي

(Kierkegaard, 1966: 266 .) 

شمار : وقتي آیروني، رندانه به(Narrative-based irony) ال ( رندت  متتني بر روایت

خوانش صااریح و خوانش  ضاامني   ی ني  آید كه مت  قاب  دو خوانش متضاااد باشاادمي

بازنمایي باشد و هیچ سرن ي در مت  نی  موجود نتاشد كه متضاادش، به یک اندازه قاب 

شده در مت  را داشته است یا، حمایت از ایدئولوژت  ارائه مشا گ كند نویسانده قصاد

 ند. ماقصد به س ره گرفت . بنابرای  خواننده در برزخ  دریافت دو م ني متضاد مي
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ه كسااي كه لت ند آیرونیک بر چهر ةاند: پرترمونالی ا را دو گونه تفساایر كرده» ،مثلاً

: 0355)موكه، « زندات لت ند ميآیرونیک كساي كه با خودپسندت احمقانه ةدارد، یا پرتر

43-44  .) 

(، آرش 01-9: 0355)خدامي، «یک پسر و دو مادر» ةاز ماموع ،«آرش»در داساتان 

ها را كفش رزمندهاو كه ات مشاهدت اسات كه داوطلتانه به جتهه آمده اسات. نام رزمنده

خوابد  اما تنها ایرادش ر )كه امنیت كمي دارد( ميزند، در ابتدات ورودت  سن واكس مي

شوند كه متادا ها به او مشکوک ميزند. رزمندهجیه مي ،ای  است كه وقت نماز جماعت

عام  نفوذت باشااد و موقع عملیات، ناگهان آتش به ساامت نیروهات خودت ب شاااید. 

 گیرند محض احتیار خشابش را خالي كنند. برات همی  تصمیه مي

م  به دش ةات ندارد. گلولبیند گلولهكند، ميوقتي آرش شلیک مي ،شب عملیاتدر 

 اند حلالیتها بابت اشاااتتاهي كه كردههشاااود. وقتي بن كند و شاااهید مياو برخورد مي

ند بخواهید حلالتان كنه، ای  گردناگر مي»گوید: زند و ميطلتناد، آرش لت نادت ميمي

 (.  01: 0355)خدامي، « ندازیدو در ضریح امام رضا بیر بیاورید صلیب را از گردنه د

را كه در برابر دشم  تا مرز شهادت  آن و رزمندگان دفاع مقد س ای  داستان صریحاً

بودن عی  مسیحي كند كه درعنوان قهرماني بازنمایي ميآرش را به و ستایدایساتادند مي

ر ات از تغییتواند نشانهیح ميبه امام رضاا )ع( ارادت دارد. حتي انداخت  صالیب در ضر

 اش باشد. دی  او در آخری  لحظات زندگي

كردن آرش در انتهات داسااتان، شهادت را به نفع دی  ، نویسانده با مسالمانبنابرای 

اه كند و از دیدگكند. ای  درحالي است كه خوانش  ضمني، جنگ را تقتیح ميمصادره مي

خواندن نماز اساات )نه كردار نیک، رفتار نیک و  عموم  مساالمانان كه م یارشااان صاارفاً

گ ار با نامي كه بر روت شا صیت اصلي داستان و كند. گواژهگفتار نیک  آرش( انتقاد مي

كه در راه حفاظت از مرز را « گیرتآرش كمان»خواهد خود  داسااتان گذاشااته اساات، مي

شهادتش فق  دشم  خارجي بار دلی  بار دی ر زنده كند  اما ای ، جان ساپرد زمی ایران
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رزمان مسلمان، بدون توجه كردن خشابي است كه ههبلکه یکي از دلایلش خالي ،نیست

ي پرستبا خوانش اول، اساالام و میه  پساند. وطني، مرتکتش شادهبه وجه مشاترک  هه

 گیرد. گرایي قرار مييمقو م یکدی رند  اما با خوانش دوم، اسلام در تقاب  با مل 

شته و نو« بیست داستان كوتاه جنگ»ا كه روت جلد كتاب نوشاته شده است: آنا از

ار( با گ عنوان گواژه  بنابرای  نویساانده )به«سبیساات داسااتان كوتاه دفاع مقد »نشااده: 

بودن داساااتان قرار داده اسااات كه هرگ  قاب  ت یا آیرونيقط یتي در جد رنادت، عادم

 رم گشایي  قط ي نیست.

رندت متتني بر »: در (Character-based irony) شااا صااایات ب( رنادت متتني بر

اطمینان یکي از دو دیدگاه متضاد را به نویسنده نستت داد  درحالي  توان با، نمي«روایت

اطمینان یکي از دو صاافت متضاااد را به  توان بانمي« رندت متتني بر شاا صاایت»كه در 

 یگ توان تشش صیت، نميواقع، در رندت متتني بر  شا صایت  داستان نستت داد. در

اش به كارهایي خاطر ناآگاهي احمقانهقرباني آیروني است و به داد كه شا صایت واق اً

نماید و كه ش صیت تظاهر به ناآگاهي و حماقت ميزند، یا ای متضاد با نیتش دست مي

 هایش هم وان است. اش( با كنشرکه ادعاهات كلامياش )علينیت قلتي

محض ه ریاضااي همیشااه بهال (، م ل  99: 0355)زناانتر، « می ت ساار »در داسااتان 

آموزت كه سر اولی  می  نشسته و زند روت كت  دانششاود، با دست ميكه وارد ميای 

 كهآموز سااار می ت( برات ای روز راوت داساااتان )دانشگوید: شاااما بیا پا ت ته. یکمي

ام دستيیک روز به بغ »كند. عوض مي اشدستيبار پات ت ته نرود، جایش را با بغ ای 

كه پایش را توت كلاس ه ار توم  دادم كه جات م  بنشیند. آن روز مث  همیشه همی ده

 ام كه سر می  بود، ب د با صدات كلفتشدستيبا دسات زد روت كت  بغ  گذاشات، فوراً

ال (.  99: 0355)زناانتر، « به م  گفت: ایشااون خیلي اومدن پات ت ته  حالا شااما بیا

آموز را پات دوباره همان دانش جم ي  زیركانه عمداًه با حواسمشاا گ نیساات كه م ل 

تواني از دساات م  فرار كني  یا ها نميت ته فرسااتاده تا به او بفهماند كه با ای  نقشااه



 55 ةآ شلا 1041مظساان آ ه وبيست و  هاب آ اظشکاوشرصلراظة عللی  112

 

آموز همیش ي را پات ت ته فرستاده پرتي دوباره همان دانشبا حواس ه ساهواًكه م ل ای 

(، درخصااو  صاافات 0355)قدامي، « آرش» ة  درحالي اساات كه خواننداساات. ای

 است. به گفتمان جنگ مرددش صیتي  آرش تردید ندارد  بلکه در دیدگاه نویسنده نستت

خلیلي، )عموزاده ه«هایش آساااتی مات بود/ نتوداژدهات بدجنساااي كه چشاااه»در 

 ةاز نظر خانواد .گیردقرار ميمورد سااارزنش خانواده « ژدوكا»نام اژدهایي بهه(، بن 0359

كه بودن بدجنسااي اساات  اما ژدوكا مهربان اساات. ژدوكا علاوه بر ای اژدها ةلازم ،ژدوكا

هایش آستی مات خواني درست و حسابي هه ندارد  چون چشهناشانوا اسات توان لب

 دهد. ها را درست تش یگ نمياست و حركت لب

رساند، بدجنسي كند  اما هر شر ت كه مي همه گیرد در حق روز ژدوكا تصمیه ميیک

 م صوم و ةبندت داساتان و تصاویرت كه تصویرگر از چهرشاود. پایاناش خیر مينتیاه

 در« بود/ نتود؟»ة هات مهربان ژدوكا در پایان داساتان كشیده است و آوردن دوگانچشاه

ني مطمئ  بود. ی هات او بودن چشهشاود كه نتوان به آستی ماتعنوان كتاب، باعث مي

 ةهات احمقانها و بدجنساايبودن چشااهكه راوت به قط یت از آسااتی ماترکه ای علي

احتمال بینایي دقیق و مهرورزت  عمدت  او را  ،گوید  اما قرای ش صیت اصلي س   مي

 یست.به م نات پایان باز بودن ن« رندت متتني بر ش صیت»كه  اشاره شودكند. تقویت مي

 (Transparent) و ی شفااریر -3-3-2

 ةكند. دو سااارباز بازین( بدون دوپهلوگویي، جنگ را تقتیح مي0353)كالي،  «دشااام »

دانند كه ساارباز  دشاام  نی  مانند خود  او كدام نميگفتمان  فرماندهانشااان هسااتند. هیچ

دوساااتي اسااات. هر دو در گودال به كمی  دوساااتي و خانوادهمیه  ه، حس دارات بن ا

روز هر دو كه یکكنند  تا ای هد  سااالیان سااال به هه تیراندازت مياند و بينشااسااته

و با شود، هر دزنند. هم ماني  دو شتی ون باعث ميسارباز شتانه به همدی ر شتی ون مي

 سرباز طر  ةوبن  کس یادگارت زنجات دشم ، فق  عسن رت خالي مواجه بشوند و به
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 همدی ر ةوبن هایش را. ب د از دیدن عکس زنمقاب  را در ساان رش بیابند و یادداشاات

 فهمند كه هر دو احساسي مث  هه و افکارت مث  هه دارند.در سن رها، تازه مي

 

 وحاظ اهاالابا یی بشوا و ش -3-0

ات از مصااداقي خارجي را یافتهاکرا تواند نابساانده باشااد ی ني شااک  كاریکاتور مي

  عیني  ات كه مصداتواند خودبسانده باشاد ی ني ش صیت برساختهبازنمایي كند  یا مي

بیروني ندارد را بازنمایي كند )اگرچه ممک  است شتاهت به یک تیپ  ش صیتي خا  

 داشته باشد(.

 ((Parody) )وا و ی( Dependent) ریرو ی  ابسرده -3-0-1

 متون  مرجع تقلید( باعث ایااد خطات ةمثابدت از متون دی ر )بهسااوقتقلید  ت م  راوت با

شاود. ای  قرباني گاهي شاا صاایت داستان است و شاناختي در ذه   قرباني آیروني مي

 اش. گاهي خواننده

 Sciezka) «مرد پنیرت بوگندو» ةاز ماموع« ات دی رشااااه اده قورباکه»پارودت  

and Smith, 1993: 16-17) ات قورباکه .ارجاع دارد« شاه اده قورباکه» ةعامیان ةبه قص

 گوید: م  واق اًات پر از جوش چركي به دختر زیتایي ميباا زبااني پر از م س و چهره

ز دخترت ات اام و اگر بوسهتتدی  به قورباکه شده ،ر اثر جادوت جادوگربقورباکه نیسته. 

 د از كند. قورباکه بشااوم. دختر باور ميات زیتا ميدهزیتا ب یرم دوباره تتدی  به شاااه ا

گوید: دروغ گفته. جهد در گودال پر از گ   و ميزند  ميكه بر لتان دختر بوساااه ميای 

 لام.م  فق  قصدم بوسه بود و والس 
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( Sciezka and Smith, 1993: 16-17) «ات دی رشاه اده قورباکه»پارودت   -5شک  

ات واق ي با زباني پر از م س و ارجاع دارد  قورباکه« شاه اده قورباکه» ةعامیان ةبه قصا  

 كند.ات پر از جوش چركي، دخترت زیتا را قرباني آیروني ميچهره
Fig 5- The parody of "Another Frog Prince" (Sciezka and Smith, 1993: 

16-17) refers to the folk tale "The Frog Prince"; A real frog with a 

tongue full of flies and a face full of pus makes a beautiful girl an ironic 

victim. 

 

مش گ باشد،  ةال ( یک داساتان مش گ با نویسند :اساتمرجع پارودت ممک  

اردک جوجه»كه به ( Sciezka and Smith, 1993) «زشااات اردک واق اًجوجه»مث  

مش گ  ةمش گ اما بدون نویسند ةارجاع دارد  ب( یک قص( 0334)آندرس ، « زشت

( Sciezka and Smith, 1993: 16-17) «ات دی رشاه اده قورباکه»پارودت   باشاد، مثلاً

تواند مرج ش داستاني مش گ ارجاع دارد  ج( مي« شااه اده قورباکه» ةعامیان ةبه قصا

 مش گ باشد.  ادبي مش گ یا یک ستک ةنتاشد، بلکه یک گون

هات ه( قص 04 -9: 0359)هاشامي،  «وام دماغ» ةاز ماموع« خانه جوان بالدار» ،مثلاً

 هآید و از قهرمان قصاا  آرزو مي ات را به ساا ره گرفته اساات كه در آنها، یک پرت عامیانه
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فق  یک آرزو كند تا او برایش برآورده ساازد. در داسااتان مذكور، پرت جوان  خواهدمي

فق  یک آرزو  خواهد مشتركاًسال و از آنها ميافتد وسا  حیار یک زوج كه بالدار مي

خواهد پولدار شوند ولي پیرزن آرزو دارد بکنند تا او برایشاان برآورده ساازد. پیرمرد مي

ا از هه آید آنها رگیرد. پرت ميبازیابد. اختلافشاااان بالا ميقدیمش را  ةكه زیتایي دختران

پرت  آیدشود. آمتولانس ميخورد و بیهوش ميجدا كند. عصات پیرمرد به پرت بالدار مي

ماندن پرت ساااال چشاااه امید از زندهبرد. درحالي كه زوج كه را باه بیماارساااتان مي

یابد پرت بالدار شفا مي ،ناگهان .«شدميات كاش پرت ساله »گویند: اند، با هه ميبرداشته

گویند: م ر قرار نتود آرزوت مشتركي را ساال ميزند رو به آسامان. زوج كه و بال مي

دهد: م ر با هه آرزو نکردید كه شااافا پیدا كنه؟ برات ما برآورده كني؟ پرت پاساااخ مي

 آرزوت مشتركتان برآورده شد. 

)بت، « پرت ةهدی»ات مانند هات عامیانهههات قصااا  بندت  بازنویسااايخلاا  پایانبر

آرزوهاات قهرمان با زیركي قهرمان در قالب یک آرزو بیان و ساااپس  ة( كاه هما0350

ها از تحقق آرزوهایشان شاود، در ای  داستان ش صیتتوسا  پرت آرزوها برآورده مي

 مانند.نصیب ميبي

 (Independent) ریرو ی خ  بسرده -3-0-2

خودبسنده نیست  اما منظور ای  مقاله از  شاده اسات كه هیچ متني كاملاًامروزه پذیرفته 

كه در  ات اسااتبینامتنیت، ای  م نات وساایع  فلساافي نیساات  بلکه منظور تداعي عامدانه

فرض هر داساااتاااني، شاااود. پیشهااا و تلمیحاات  پیرن ي بااه كاار گرفتااه ميپاارودت

 اانده شود. شکلي در داستان گنكه بهخودبسندگي است م ر ای 
 

 (in terms of density) وحاظ چگاویا یی بشوا و ش -3-5

تي  دماغ بر كژری  تواند اکرا  تصویر را در موض ي تامیع كند )مثلاً كاریکاتوریست مي

تواند اکرا  را در كلیت طرح، پراكنده نماید )نه متمرك  بر یک عضو متمرك  شود( یا مي
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 تواند، آیروني را بر روت موضعآیرونولوژیست نی  مي یا یک موضاع از تصویر(. مشابهاً

 ي از ساختار داستان متمرك  یا در سراسر داستان پراكنده كند.خاص 

 (Anecdotic irony) ا ن)وطيفش( Condensed) ریرو ی ظالرک  -3-5-1

ای   گیرت  پایاني است. ی نيگون )انکدوت( متتني بر کاف هات لطیفهآیروني در داساتان

 پایاني( اسااات، ةجمل بندت )م مولاًگویي آنها تنها قائه به پایانها و وارونهنوع داساااتان

واژه بودن و گپایاني از داستان حذ  شود، داستان از حی   داستان ةطورت كه اگر ضارببه

 شود. داشت  ساق  مي

ه ای  ما در جتهه ب» ة( جمل94: 0356دادت، )دهری ت و الله« بساااتني»اگر از پایان  

گیرد، نه داسااتان سااروته نه آیروني شااک  مي ،حذ  شااود« گفتیه: بسااتنيها ميدكمه

به دكمه دارد. اگرچه  ربطيفهمد بسااتني چه كودک نمي ةخوانندخواهد داشاات  چراكه 

تضاد  ای  آیروني است اما آننه ای  ةشناس ،اشهتضاد بی  بستني  پدر و بستني  ذهني  بن 

ني كه بسااتكند، اذعان پدر در پایان داسااتان اساات به ای شااایي ميرا برات خواننده رم گ

بنیادی  آیروني باشااد،  ةاگر تضاااد ظاهرت با واق یت یک شااناساا»ی ني دكمه. درواقع، 

(. 94: 0355)موكه، « اطلاع از ای  تضاااد یک شاارر لازم برات شااناسااایي آیروني اساات

گون ههات لطیفظاهر شود. پارودتتواند در لتاس پارودت )نقیضاه( گون ميآیروني لطیفه

 ةنقط( Sciezka and Smith, 1993: 16-17) «ات دی رشااااه اده قورباکه»ماانناد 

 بندت است.شان با مرجع  تقلیدشان، در پایاناختلا 

 (Scattered) ریرو ی وراکرده -3-5-2

یرت گکاف بار )با گویي در آن فق  یکگون كاه شااا رد وارونهبرخلاا  آیروني لطیفاه

گویي در نقار م تلفي از داساااتان بارها دهد، در آیروني پراكنده، وارونهپاایاني( رخ مي

 شود.تکرار مي



 119 ک  ک های اهاان    ریرو ی ررظاويسای بردی  ه

 

 

 

« منظه ةآیروني پراكند»بندت(: )ترجیع( Regular diffused) منظه ةال ( آیروني پراكند

         در هر دوگساااتره شاااود. مثلاااًبنااد تکرار ميدر پااایااان هر بنااد ماااننااد بیاات ترجیع

(Doublespread )نهه» روت هه( ازروبه ة)دو صاافح( »Altes, 2011 ،)ةكنش احمقان 

دهد  اما شاود. درسات اسات كه هر بار كنش متفاوتي را سگ اناام ميساگ تکرار مي

 اند. ها در احمقان ي مشترکای  كنش ةهم

ون ثابتي گ(، نی  ساختار لطیفه0354)امیني،  «؟موشاکكارت دعوت دارت موش»در 

جدید )در هر حادثه و موق یت جدید( همان ساختار  ةشود  ی ني در هر صحنتکرار مي

موشااک درخصااو  هات قتلي )ارزیابي احمقانه و نارساایسااتي موشآیرونیک صااحنه

 شود. اش( تکرار ميموق یت پیراموني

قرم ت كاك »در  تواند به شک  پارودت نی  ظهور یابد. مثلاً ای  آیروني  تکرارساز مي
 «كاكليجوجه»(، هر بار كه بابات 0355)اساااتای ،  «پردوسااا  كتاب خواندن پدرش مي

كند، و...( را ت ری  مي« قرم شاان »، «هانساا  وگرت »هات م رو  )مث  هیکي از قصاا  

ا ه را به شکلي متفاوت بپرد وس  و قص كاكلي ميناگهان جوجه ،هدرسات در ب ن اه قص 

 كند. سریع تمام مي«( هنس  و گرت »اصلي  ةمتفاوت با قص  مرجع )مثلاً ةقص 

بندت  پایان« قرم ت پرید وسااا  و گفت...كوچولوت كااكا  ةیاک جوجا» ةجملا

هات مرج شاااان، بندت روایتهات پارودیک  داخ  داساااتان فو  را از پایانروایتخرده

 كند. متفاوت مي

، «هنس  و گرت )»روایت  مرجع  خود گون از شکلي لطیفهروایت بهاگرچه هر خرده

قرم ت وساا  كتاب خواندن كاك »ساااختار  گیرد، اما كلانو...( فاصااله مي« قرم تشاان »

گون حاص  آمده ساختارهات لطیفه( از تکرار همی  خرده0355)استای ، « پردپدرش مي

 است.

در پایان داسااتان  گون: آیروني لطیفه(Irregular diffused) نامنظه ةب( آیروني پراكند

عتاارتي دی ر، كااانون افتاد. باهو آیروني منظه در پاایاان هر بناد )اپیساااود( اتفااا  مي
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منظه، هر دو در جات مشاا صااي از داستان است.  ةگون و پراكندهات لطیفهگویيوارونه

منظه و مشا صاي با ساختار كلي داستان نداشته  ةاگر مح  كانوني آیروني در مت  رابط

 نامنظه خواهد بود.  ةت  متتني بر آیروني پراكندباشند، آن م

(، پسرت كه عاشق 93: 0349)بهرن ي،  «وچهار سااعت خواب و بیدارتبیسات»در 

روساک را ب رد. هر روز از پشت یک عروساک ب رگ شاتر اسات، پول ندارد كه آن ع

ت خرد و پشدار آن را ميكند. یک روز مردت پولفروشي آن را تماشا ميعروسک شیشة

 پرد واندازها بالاوپایی  ميدود. ماشی  در دستگذارد. پسار عقب ماشی  ميماشای  مي

هه او  كند، شترآید. پسر گمان مياش به صدا درميرود و زن ولهسار شتر بالاوپایی  مي

 ةدادن سااار و درنتیاه با تکان دادن خشااام ینانرا دوسااات دارد و دارد هي باا تکاان

 خواهه از تو جدا شوم. دهد كه بیا دنتالهه نميمياش به او علامت زن وله

تیق با تط»در ای  داساتان، عروسک  شتر قابلیت ابراز احساسات متقاب  را ندارد  لذا 

آناا كه  ب( عام  ایااد آیروني اساات. از 35: 0355)زناانتر، « ناپذیرات تطتیقسااوژه

تدی  نه داستان با ای  آیروني، تساز نیست )ی ني ساختار داستان قائه بر ای  ش رد گواژه

گون شاده است و نه اثرت از تکرارهات منظه از ای  نوع آیروني در سراسر به ژانر لطیفه

 صورت پراكنده در مت  حضور دارد. شود(، بنابرای  آیروني فو  بهداستان دیده مي

 ةدپارودت پراكن»ظاهر شااود. در نی  ممک  اساات آیروني پراكنده در لتاس پارودت 

 خا   ةاختلا  داساااتان مرجع با داساااتان تقلیدت نه بر پایان و نه بر هیچ نقط« نامنظه

منظه كه  گون و پارودت پراكندهدی رت از داستان متمرك  نیست. برخلا  پارودت لطیفه

شااود  پارودت گیرت ژانر ميدهد و باعث شااک ساااخت داسااتان رخ ميدر ساطح ژر 

صورت موض ي )ی ني در هر دهد و بهنامنظه در سطح روساخت داستان رخ مي ةپراكند

 یت داساااتان( قاب  حذ  یا اضاااافه اسااات. مثلاًب ش محدودت از داساااتان، نه در كل 

عنوان به عنوان نمک آن داساااتان، صااارفاًتواند بهها ميتلمیحات آیرونیک در داساااتان
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ه ژانر مت  با آن تلمیح آیرونیک تتدی  ب یتش ردت آیرونیک، به كار گرفته شود ولي كل 

 آیروني نشود. 

ه )مانند كشود، م ر ای ادبي آیروني نمي ةباعث ایااد گون ای  ش رد ال اماً ،بنابرای 

 جاتگیرت از كاربرد ای  شا رد  سااتکي در جاتها( بساامد  چشاهنویساياکلب  نقیضاه

 داستان پ ش شده باشد. 

ات است ( نقیضه09-01: 0336)عربلو،  «قند و نمک» ةعاز مامو« پر از آرزو ةكوز»

انداز كرده بود و با روک  را پس ةها یک كوزتفقیرت كه پس از مد  ةعاامیان ةبر قصااا ا

خرم، گوساافندم كرد كه با فروش ای  روک  یک گوساافند مير ميپردازت تصااو خیال

 دكه تمر رم و نوكر همی گیشااوم و ارباب. نوكرت ميدار ميكه گلهكند و كهزادوولد مي

 ، چوب را بلند كرد و به ساار كوبه. از فرر ت ی كند با چوب ای  جورت به ساار او مي

 كوزه كوبید و آرزوهایش را بر باد داد. 

هات زباني، تلفیقي مضحک از زبان آركائیک و ای  حکایت هه در قالب طن  ةنقیضا

 رعیتي و نظام-یقي از نظام اربابموق یت، تلف زبان امروز اسااات و هه در قالب طن هات

فرضي  داستان، كنکور وجود دارد اما هنوز  ةكه در جام با ای  ،مدرن صان تي است. مثلاً

اب گویه: جنگوید: ماشی  پاشی  چي دارت؟ ميقلي خان ميفاتح»ماشای  اختراع نشده: 

رم. خیکي ميكه اختراع شد، محض ای خانه ماشای  كه هنوز اختراع نشاده، بهفاتح قلي

 (.  03: 0339)عربلو، « سازیهمي ،با اسب و شتر و قاطر و خر ،ف لاً

خان  »عنوان اساامي قدیمي و با م نات ، به«قلي خانفاتح»آیروني بلاکي در قالب نام 

قلي خان مث  یک ات او قرار دارد، چراكاه فاتح، در تقاابا  باا لح  محااوره«كننادهفتح

 ، نه مث  یک خان.«پاشی  چي دارت؟ی ماش»پرسد: میداني ميچاله
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 مطال ه مورد آمارت نمونة در -بکال عنصر عنوانهب- آیروني -0ل جدو
Table 1- Irony -as a dominant element- in the studied statistical sample 

داسااتان با عنصاار  کالب 

 آیروني

رم گان  موجد 

 آیروني

ساحت 

 قرباني

 ةدرج

 شفافیت

استقلال 

 ژانر

چ الي 

 آیروني

هااات مهماااني بااا كفش
)دهری ت و لن ه بهلن اه

 (94: 0356دادت، الله

آیروني   واژگاني

 ش صیت

 گونلطیفه خودبسنده شفا 

پ تي دارد عاب دساات
 (0411رفیق )بهرامي، 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

در « آشاااااامخاااون»

 هااات ورپریاادهلااطیفااه

 (0336زاده، )حس 

آیروني   واژگاني

 ساختار

 گونلطیفه خودبسنده شفا 

یک پسااار و  در« آرش»
 (0355) دو مادر

آیروني  واژگاني

 ش صیت

رندت 

متتني بر 

 روایت

 گونلطیفه پارودت

كااارت دعااوت دارت 
)امیني، موشاااک؟ موش

0354) 

آیروني  واژگاني

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

)زناانتر، « سااار  می ت»

 ال ( 99: 0355

آیروني  واژگاني

 ش صیت

رندت 

متتني بر 

 ش صیت

 گونلطیفه خودبسنده

اژدهاات بدجنساااي كه 
هایش آستی مات چشاه

)عموزاده باود/ ناتاود؟ 

 (0359خلیلي، 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

رندت 

متتني بر 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده

)عربلو،  قنااد و نمااک

0336) 

آیروني  واژگاني

 ش صیت

 نامنظه پارودت شفا 



 121 ک  ک های اهاان    ریرو ی ررظاويسای بردی  ه

 

 

 

وچهار سااااعت بیسااات
 خااواب و باایاادارت

 (0349)بهرن ي، 

آیروني  واژگاني

 ش صیت

 نامنظه خودبسنده شفا 

از « خاانه جوان بالدار»

 وام دماااغ ةماااااموعاا

 -9: 0359)هااشااامي، 

04) 

آیروني  واژگاني

 ش صیت

 گونلطیفه پارودت شفا 

 ایستهم  روت دسته مي

 (0355)خدایي، 

آیروني  تصویرت

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

 گون+ لطیفه

یااک كاارگاادن ددنااگ 

 (0354ددنگ )پریرخ، 

آیروني  واژگاني

 ش صیت

 گونلطیفه خودبسنده شفا 

 سوارت خرسيدوچرخه
(Berenstain, 2011)  

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

  اردک و کاز 
(Hills, 2006) 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

 هااااگاااردش خااارس
(Berenstain, 2011)  

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

ساااطا  ب رگ عسااا  
 هاااااااااخاااااااارس

(Berenstain, 2011)  

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

)فلااک،  تیلي و تااانااک

0359) 

آیروني  واژگاني

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

بااه آب ن دیااک نشاااو 
  دخترم

(Burningham, 2003) 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

 هاایااچ وقاات، هاارگاا 

 (0355)امپسون، 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 
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قرم ت وس  كتاب كاك 
 پردخوانادن پادرش مي

 (0355)استای ، 

آیروني  واژگاني

 ش صیت

 بندتترجیع پارودت شفا 

خااانه حنااا بااه گردش 

 (0333)هنین ،  رودمي

آیروني  تصویرت

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

پرساااي؟ چرا از م  مي
 (0356)كلاس ، 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

رندت 

متتني بر 

 ش صیت

نامنظه+  خودبسنده

 گونلطیفه

ن ارت و نویسه (Altes, 2011) نهه

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

+ 

 گونلطیفه

ا واژگاني (0353)كالي،  دشم 

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 نامنظه خودبسنده شفا 

 ماارد پااناایرت بوگناادو
(Sciezka and 

Smith, 1993) 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 گونلطیفه پارودت شفا 

لي گشااات و گااذار لي
 (0354)كیتامورا، 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

)اُزر  هات م  و بابامهقص 

 (0355و پلائ ، 

آیروني  تصویرت

 ش صیت

 گونلطیفه خودبسنده شفا 

 

  ايجش -4

ت ریفي جامع از آیروني )گواژه( كه هه آیروني كلامي و هه آیروني موق یت را شاااام  

صورت مقط ي در داستان ظاهر عنوان یک آرایه بهتواند بهشود، وجود ندارد. آیروني مي

ا ات را در ستک و ژانر اثر ایفكنندهعنوان عنصار کالب، نقش ت یی تواند بهشاود و یا مي

گویي یا آیروني ای  است كه وهش حاضار دو شارر لازم برات وارونهنماید. از منظر پژ
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گ ار )چه شا صایت داساتان باشاد  چه نتاشد(، ناآگاهي  قرباني درخصو  ، گواژهاولاً

ناظر  آن موق یت آیرونیک به ناآگاهي  قرباني اشااارا   موق یتش را تقویات نماید   ثانیاً

 داشته باشد.

روایي جلوه كند. در سااطح روایي و برونونقرباني ممک  اساات در دو سااطح  در

كند و در سطح ها، درون روایت ایفات نقش ميعنوان یکي از شا صایتروایي، بهدرون

 گویي شاااود. ی ني در وارونهروایي، خواننده، قرباني  سااااختار  آیرونیک  روایت ميبرون

در پایان داستان،  شود )اگرچهگ ار( ميفریب نویسنده )گواژه ةسااختارت، خواننده ط م

 شود(.خواننده از قرباني ناآگاه آیروني  به ناظر آگاه تتدی  مي

ار لحاظ اب به مشاابهش در ب رگسال، بههات كودک نساتتگویي، در داساتانوارونه

هات بیان، از تنوع بیشااترت برخوردار اساات  ادبیات كودک ای  گوناگوني را مدیون نظام

 بر نظام رم گان رگرت و تاایپوگرافي( اسااات كاه علاوهمتنوعي )نظیر تصاااوی رم گااني

 هاتگیرت از نظام واژگاني )نشاااانهبا بهره« آیروني واژگاني»نوشاااتارت در اختیار دارد. 

ات از از طریق تصاااویرت واحد یا زنایره« آیروني تصاااویرت»شاااود. نمادی ( بیان مي

ار است صویر با نوشتحاص  تنش ت« واژگاني-آیروني تصویرت»گیرد. ر شک  ميتصااوی

 یابد. از طریق سیمات نوشتارت  حرو  تحقق مي« ن ارتآیروني نویسه»و 

تواند اتفا  گویي یا شاافا  اساات، یا رندانه. آیروني رندانه در دو سااطح ميوارونه

« ترندت متتني بر روای»بیفتد: یکي در ساطح روایت و دی رت در ساطح ش صیت. در 

 و كندگویي  خود مي، خواننده را قرباني وارونهار )آیرونیساات(گ ت گواژهمثابهراوت، به

رندت متتني بر »مااند. در خوانناده در بی  دو برداشااات متضااااد از روایات، مردد مي

 ات از ابهام است.، ت مدت بودن  كنش  آیرونیک  ش صیت، در هاله«ش صیت

ته هور دی ر ساخگویي گاهي به شاک  پارودت )نقیضه( با ارجاع به متون مشوارونه

هات اند: داستانگیرند بر سه گونهشاود. ای  متون مشهورت كه مرجع آیروني قرار ميمي
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مشاا گ، ژانرت  ةهات عامیانهمشاا صااي هسااتند، قصاا   ةمشااهورت كه دارات نویسااند

 هات عامیانه، ژانر كارآگاهي و کیره(.همش گ )مث  ژانر قص 

ها یا سازت در سراسر مت ، آیرونيبرحسب می ان پراكندگي و تامیع  ش رد وارونه 

ي آیرون»اند  یا در ساااطح مت ، پراكنده. گون متمرك  در پایانهات لطیفهماانند داساااتان

ه بر دو نوع اسااات: منظه و پایاني متمرك  اسااات. آیروني پراكند ةبر ضااارب« گونلطیفه

كاركردت همنون بیت  ترجیع در  گویي، ش رد وارونه«منظه ةپراكند آیروني»در  نامنظه.

بند را دارد، ی ني با تکرار  شااا رد آیرونیک واحدت، روایت منظه و سااااختارمند ترجیع

 .ساز ثابتي بر سراسر مت  حاكه نیستنامنظه، ال وت آیروني ةشود. در آیروني پراكندمي
 

 
از پنج منظر قاب   هات كودک،داساااتاندر  -عنوان عنصااار کالببه-آیروني  -6شاااک  

 .بندت استدسته
Fig 6- Irony -as a dominant element- in children's stories can be 

classified from five perspectives. 
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 مشمقدّ -4

ه تاند، قالب غزل توانسادب فارسي درخشیده ةتي كه در پیشینهای شعرر سنّاز میان قالب

وان تمي كه ایران مراصععر منق ک كند، به روری ةلات جامرخود را با تحوّ اسععت ببوبي،

ه به توجّل با ه بوده اسععتغ غزل در سععیر تحوّتوجّ ای مورداین قالب در هر دوره گفت

لات اجتماعي و سع کي، ههار شعکا ادامه یافت: غزل سع ر خراساني، غزل س ر تحوّ

 (غ  14و  15 : 0111نافلي،  و )براتي عراقي، غزل س ر هندی و غزل جدید

تي ولي با تغییرات زباني و مضامین جدید ادامه یافته این قالب با همان سعاختار سعنّ

ای نیز این غزل را غزل هشود، عدّ غزل نو یاد مياسعت كه از نن با عنوان غزل مراصر یا 

غ (010:0131وزبه، ر ؛551: 0114)زرقاني،  تي یا شععاعران غزل میانه لقب دادندسععنّنیمه

این جریان غزل نو كه از ابتدای مشعروره نغاز شعده بود برد از انقلاب اسلامي نوگرایي 

 عران نوگرا به اوج خود رسید، با ظهور شا«31»و « 21»ة بیشعتر یافت، این جریان در ده

 (غ101: 0112)روزبه، 

ا را در پیش داشععت: جریان نبسععت با شععاعراني هون غزل مراصععر دو جریان م زّ

تي دادغ این شاعران غزل سنّ راه خود ادامه به رهي مریری، امیری فیروزكوهي و شعهریار 

جریان دیگر كه در غزل های فرمي و زباني ادامه دادندغ را بعا رویکرد اند  به دگرگوني

به دن ال نوگرایي زباني و محتوایي بود، با ظهور شعععاعران جواني هون منزوی، به هاني، 

مراصععر  ادبیات وارد اهه هةاصععقلاغ غزل نو از اواخر د» ابتهاج و بهمني ظهور كردغ

 ای كه در هندگونه كم با اسعتق ال بسعیاری از شعاعران جوان مواجه شد؛ بهگردید و كم

)محمدی و  «شعععودها محسعععوب ميو پرررفدارترین قالب ترینمح وب از اخیر ةده

 (غ066: 0110بشیری، 

این نوع غزل تحت تأثیر شععرر نیما به وجود نمده اسععتغ در این »شععود كه گفته مي

شده است،  نوع غزل از امکانات شرر نو، هه به لحاظ زبان و هه ازنظر مضمون استفاده

)شععمیسععا، « ه در زبان فارسععي مسعع و  به سععابقه نیسععتاین غزل بدیع به هیچ وج
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شعععود و خود منحصعععر نمي ةكردن شعععاعر به زمانه(غ نوبودن شعععرر به توج0131:613ّ

 كندغ بودن نن نیز به صرف گذر زمان بر نن مصدا  پیدا نميكهنه

به پیروی از شعععرر نیمایي، تلاش شعععده اسعععت تا قالب غزل از مفاهیم  ،در غزل نو

 شاید بتوان یکي از ،شود و اندیشه و عوارف نو، جایگزین نن شودغ پس فرسعوده خالي

(غ 013:0131، )روزبه های بنیادین غزل نئوكلاسعیر را نونوری در سعقد دانستویژگي

اما به  ،دهة پن اه و شععصععت بود ادبیات خقي روند در هرهند هفتاد ادبیات دهة» اما

باعث ای اد شععکافي عمیک با ادبیات پیش از خود  ،رواین از غبلوغي زودرس دهار شععد

 (غ  045: 0113، پناه)یزدان «شد

برد از دهة هفتاد تب و تاب نونوری در غزل مراصعر اندكي فروكش كرد و شاعران 

نشان  هفات زباني و فرمي توجّ با گذراندن ت ربه پر فراز و فرود این دهه، كمتر به تصععرّ 

ناپذیری بود كه بایست در تاریخ غزل مراصر شکا تناباج ةهفتاد ت رب ةدادندغ گویا ده

 هموارتر سازدغ را سرایان بردیگرفت تا راه غزلمي

هندان تازه نیسعععت و  ال و هوای  نظری های غزل فاضعععااگرهه ترابیر و تركیب

توان منکر شععد كه او شععاعری نمي ، اماكندشععاعران قرون گذشععته را در تهن تداعي مي

 دارد و فریب الفاظ و اشتغال به الفاظ را نبورده استخود را ه عالَم است اها اندیشه ك

گرایان مراصر كارش را تاز شعاعراني اسعت كه در گروه سنّ او(غ 21:0111، نیا)یوسعف

 ت كوتاهي اشرارش با استق ال مواجه شدغ نغاز كرد و در مدّ

 الخی صور ازت، مضمون عشک و عرفان را برگزید و به پیروی از سنّ فاضعا نظری

شدغ  قیت اوتي استفاده كردغ همین باعث مح وبیت و موفّ صعي غزل سعنّو واژگان تبصعّ 

توان گفت در كشاكش هنوز در شاعری جوان و مي»دهد كه گرهه او این نکته نشان مي

هایش بشععارت اما از پبتگي دور هم نیسععت و سععروده ،اسععت یشیافتن زبان شععرر خو

، ادعادل) دّ «پیمایددهند كه شععاعری دیگر از راه رسععیده اسععت كه راه كمال را ميمي

 (غ12: 0111
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 مهن   ارسج م مهن -4-2

های گفتاری و شنیداری شناسي است كه در نن متنای از زبانشعناسعي متن، شعاخهزبان

های یر متن و ارت اط میان ننها برای تشکیا دهي قسمتانشوندغ نحوة سازممقالره مي

 :Richards et al., 1992شععناسععي متن اسععت )یر كاّ مرنادار از جمله م ا ث زبان

 (غ378

شعناسعي متن دانسعتغ او كوشعید از سقد جمله و توان پیشعگام زبانرا مي هالیدی

گیری بافتار متني و عواما دخیا در نن مقالرات نحوی فراتر رود و به مفهوم متن، شکا

های اجتماعي و وا د تفسعععیر و تحلیا در بافت ابزاری برای تراما ،زبان را»او  بپردازدغ

در ای اد مرنا، نسععع ت وا دهای زباني و رواب   و بر این باور اسعععت كه دانعدميمتن 

او (غ Halliday, 1985: 40« )دهدصعوری ننها، بافت است كه مراني خا  را نشان مي

 اعوارل كهنه كانون )ارلاع پایانه( ساختار ارلاعاتي و سعاختار موضوعي )نغازه/نغازگر و

   (غ12: 0111)س ودی، برشمرد بافتارة نو( و انس ام را ازعواما تولیدكنند

شعععود ناممکن در  كاما متن بدون ارجاع به بافتي كه متن در نن ظاهر مي ،غعال عاً

كه روی یر تابلوی « خقر»تواند فق  شعععاما یر واژه باشعععد، مانند متن ميغ اسعععت

هشعداردهنده نوشعته شعده اسعت؛ یا ممکن اسعت مانند یر سبنراني، رمان یا مذاكره، 

 (غ Richards et al., 1992: 378) رولاني باشد

 پندارند كهای مي«اَبرَجمله»ای متن را هبعه اندازة نن نداردغ عدّ ارت عاريكیفیعت متن 

ن ر درستي دربارة متتر از یر جمله اسعت، اما ماهیتي یکسان با نن داردغ این تصوّبزرگ

د، ببشيک مها متن را تحقّ ای از جملهتوان منکر این شد كه زن یرهماً نمينیسعتغ مسعلّ

م متن هسععتند، نه ای ادكنندة ها در واقع ت سععّ اما تأكید بر این نکته مهم اسععت كه جمله

 ننغ 

 مها ت سّ شود، بلکه در جملهها تشکیا نميوا دی مرنایي اسعت كه از جمله ،متن

 نیز و ری،دستو-یواژ نظام به یابدغ نسع ت متن به نظام مرناشعناختي مانند نس ت بندمي
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(غ هر برش Halliday, 2002: 45-47شععناختي اسععت )واج نظام به ه ا نسعع ت نظیر

  افراد كه توس به شرط این ،توان متن تلقي كردزباني، اعم از گفتاری و نوشتاری، را مي

                    واقعرعي و در معوقریععت واقري بععه منظور ای ععاد ارت ععاط بیععان شععععده بععاشععععد 

(Bloor, 2004: 5, 6 غ) 

كردن نن یا ننها مرنا یا پیام جمله یا جملاتي است كه خواننده با دن ال منظور از متن،

 ةالمثا یا جملهای وا د مانند ضعععربكندغ متن گاهي از جملهي را دریافت ميخاصعععّ 

: 16، )اخلاقي ت لیغاتي تشععکیا شععده اسععت و گاهي هندین م لد را شععاما مي شععود

توری میان واژگان یر نوشععته، بنابراین صععرف پیوندهای واجي و برضععاً دسعع (غ0132

توان یر متن را فهمید؛ بلکه این ارت اط سعععاختاری، مرنایي و منققي میان اركان و نمي

 كندغفي ميببشععد و نن را به عنوان یر متن مررّواژگان متن اسععت كه بدان هویت مي

ر ی شود كه كلّیتي منس م داشته باشد؛  تي اگر ازیر متن زماني به گفتمان ت دیا مي»

برخي  ،از این رو(غ 11: 0111)گرین و لی هان، « تکه كوهر زباني تشععکیا شععده باشععد

ببشد نظران در خصعو  پیوندهای میان اركان یر جمله كه بدان انسعع ام ميصعا ب

 غانداظهار عقیده كرده و نن را در قالب یر نظریه مقرغ كرده

في گذاری و مررّپایه 0132و  سععن در سععال  هالیدیانسعع ام متن را ابتدا  ةنظری

پیوسععتگي و هماهنگي » ای با عنواندر مقاله رقیه  سععن 0114كردندغ سععپس در سععال 

این نظریه را تکمیا كرد و یر سععال برد در اثری به صععورت مشععتر  ارا ه « انسعع امي

ند كي، یر مفهوم مرنایي است كه به رواب  مرنایي موجود در متن اشاره مانس ام»غ دشع

 (غ Halliday & hasan, 1976: 4« )داندميو نن را به عنوان یر متن، 

بین جملات یر متن رواب  مریّني برقرار اسععت »كند كه از ررفي، هالیدی تأكید مي

اند، جدا كعه نن متن را از م موعة جملاتي كه به رور تصعععادفي در كنار هم قرار گرفته

 «گویند، انسععع ام متني ميشعععودر به خلک اثر ميرا كه من كندغ م موعة این رواب  مي

ببشعي از انسع ام از رریک دستور و ببشي از رریک واژگان به »(غ از نظر او 00)همان: 
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گردد، بتوانیم رابقة میان انسعع ام ملاكي اسععت كه سعع ب مي»(غ 5)همان: « وجود مي نید

 های درون یرانیم وا دوا دهای واژگاني درون یر متن را دریابیمغ بنابراین اگر ما بتو

 (غ  111)صفوی: « متن را از رریک یکدیگر تر یر كنیم، از انس ام برخوردار خواهد بود

وابسعتگي تر یر و تفسعیر عناصعری در متن به تر یر و تفسیر »انسع ام متن در واقع 

عقیده دارد كه  هالیدیغ (غ011:0131، )تاكي« عناصععری دیگر در بافت خود متن اسععت

 ای از گفتار یا نوشتارشود كه با ننها هر ققرهانسع ام متن، نن رواب  مرنایي را شاما مي

ر این نظریه، متن را دنمایندغ تواند به عنوان متن شناخته شود و در واقع ان ام وظیفه مي

 تا به انس ام متني دست یابد كندبررسي مي« مرنایي»و « لغوی»، «دسعتوری» سعه سعقد

(Halliday, 2002: 266)  غ(0)جدول 

 

 پژ هش ةپيشي  -4-3

های نامهها و پایانو  سن، مقاله هالیدیانس ام متن  پژوهشعگران بسیاری درباره نظریه

 :اندغ از جملهبسیاری نگاشته

ابزارهای انس ام واژگاني در كتاب تنگسیر نوشته صاد  هوبر بر »پور امیر فیصعي

است كه  نویسندهارشد كارشعناسي نامه( عنوان پایان0132) «و  سعن هالیدی ةپایه نظری

جوه ای را از وبه ارت اط میان واژگان متن تنگسعععیر پرداخته و این ارت اط زن یره ،در نن

 شگردهای»الدیني فارمه مرینو  سعن دانسعته اسعتغ  هالیدی ةانسع ام متن ر ک نظری

بررسي عناصر ای اد »ناهید دهقاني ( همچنین 0116) «ای اد انس ام متن در كلیله و دمنه

اندغ در دو مقاله اخیر را نگاشععته غ(0111) «المح وب ه ویریانسعع ام متن در كشععف

های انس ام متن مقابک الگوی نظریه هالیدی و  سن را نشان داده سعري شعده، اسلوب

  شودغ 
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 و  سن هالیدیعناصر انس ام متن در نظریه  -0جدول 
Table 1- Elements of text coherence in Halliday and Hasan's theory 

 موقریتي یا برون متني

 ارجاع

 الف انس ام دستوری

 ارجاع به ما ق ا
 متني

 ارجاع به ما برد

 

 جانشین اسمي

 جانشین فرلي جانشیني

 ایجانشین جمله

 لفظي
  ذف

 مرنوی

 عین واژه

 تکرار
 ب لغوی

 تکرار مترادف

 تکرار همگاني

 شودای كه شاما واژه ق لي ميواژه

 همایش  

 توضیحي 

 اضافه ای 

پععیونععدی )رواب  

 مرنایي و منققي(
 ج

 تمثیلي

 ایمقایسه

 

ارت اط خلاف  

 انتظار

 تعلّ

 س  ي
 نتی ه

 هدف

 شرط

 زماني  
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نقش »ای با عنوان زاده مقاله امد نوروزی و غلامحسعععین غلامحسعععینعلاوه بر این 

اند و در نن به جایگاه عواما رب  از ( نوشععته0111) «عواما رب  زماني در انسعع ام متن

زماني( پرداخته و ضعععمن  ةعلي و رابق ةتقابلي، رابق ةافزایشعععي، رابق ةجملعه: )رابقع

اری  ضععور این عواما در متن برای ای اد انسعع ام  ثیرگذأاسععتبراج مصععادیک نن، به ت

 يزلتحلیا انس ام و پیوستگي در غ»ة راهره ایشاني نبست در مقال اندغبیشتر نظر داشته

و سپس  با همکاری تقي پورنامداریان( 0111) «گراشناسي نقشاز  افظ با رویکرد زبان

ثیر نن بر أو سععردی و ت ای عواما انسعع ام در دو غزل  افظتحلیا مقایسععه»ة در مقال

ام انس  ة( سري كرده انس ام عمودی شرر  افظ را با تکیه بر نظری0111) «انس ام متن

سععازی قواعد این نظریه با نظم غزل هماهنگت عدماما به علّ ؛به اث ات برسععاند هالیدی

ای نگارندگان در خصو  این كلاسعیر فارسي به ویژه غزل  افظ، همچنین نقد سلیقه

   غرسدشده در پایان این مقاله هندان مقلوب به نظر نمي اصا ة، نتی ظریهن

 

 ر ل   ارسج م مهن2

یر متن، همچنین جهت ای اد نظم در پیش رد این كار، ان ام در انسع ام  بررسعيبرای 

 مرا ا زیر به ترتیب، ضروری است:

 ؛بررسي انس ام دستوری و لغوی متن (0

 ؛به جمله( )جمله نوشتن متن به صورت بند -فال

 ؛های هر بند، صرف نظر از  روف رب ، اضافه و غغغنوشتن واژه -ب

  ؛وار عمودی میان واژگان متنكردن ارت اط زن یرهروشن -ج

 ؛وار افقي میان متنكردن ارت اط زن یرهروشن -د

   ؛)مرنایي( متن بررسي انس ام منققي (6

 ؛متن بررسي رواب  یکساني و ش اهت میان واژگان( 1

  غمحاس ة ضریب انس ام متن (4
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 الائش   بیلسی مهن -3

زیر، جهت بررسعي از منظر نظریه انس ام متن هالیدی و  سن انتباب شده استغ  غزل

ترین غزلیات شاعر است، ب ز بُرد صوری نن شعدهبرای انتباب این غزل كه از شعناخته

ي كند، نمایندگتر ميمقاله نسعععانكعه به علّت كوتاهي، كار را برای تحلیا در قالب یر 

این غزل به عنوان مانیفیسععت فاضععا نظری در بُرد محتوا و مضععمون بوده اسععتغ بدین 

توان نن غزل را هکیده شععش م موعه شععرری شععاعر از منظر نگاه و ژانر مرني كه مي

 غ دانست
 ات كنندبعععععرند هراغانععععععياز بعععا  مي

 ابععععرهای تعار انعد ص د تو راپععععوشانععده

 یوسف! به این رهاشدن از هاه دل م عععععععند

 رویای گا! گمان م ععر به شب جشن معععي

 یر نققه بیش، فر  ر یعععم و رجیعم نیست

 نکعععرده همیععشعه مراد نععیستنب رلعععب

 

 كنند اتزمععععستعععاني هایجشن كععععاج تا 

 ات كنندتنععععععععها بدیععن بهانه كه بععاراني

 ات كنندبععرند كه زندانيبعععععار مي ایععععن

 ات كنندای ارزانععععيشایعععد به خا  مععععرده

 ات كنندای بتعععععععععرس كه شیقانياز نققعععه

 ات كنندای است كه قربعانيشایععععد بهانعععه

 (11:0111)نظری،                                  

 

 لغوی مهن  بیلسی ارسج م اسهولی   -3-4

 )جملش بش جملش( مهن بش صول  ب درورهن  -3-4-4

تا كاج  -1 تو را هراغاني كنند() ات كنندهراغاني -6برند از بعا  مي -0( 0بیعت 

 ؛های زمستاني كنند()تو را كاج جشن ات كنندهای زمستانيجشن

 ات كنندتنها بدین بهانه كه باراني -5اند ص د تو را ابرهای تار پوشعانده -4( 6 بیت

 ؛باراني كنند(تو را )

 -1برند این بار مي -1 شدن از هاه دل م ندبه این رها -3 ]ای[ یوسعف -2( 1بیت 

 ؛كه تو را زنداني كنند() ات كنندكه زنداني
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شاید به خا   -01 رویبه شب جشن مي -06 گمان م ر -00ا ای گ -01 (4بیت 

 ؛ای ارزاني كنند()تو را به خا  مرده ات كنندای ارزانيمرده

 -02س ای بتراز نققه -05 یر نققه بیش فر  رجیم و ر یم نیسععت -04( 5بیت 

 ؛تورا شیقاني كنند() ات كنندكه شیقاني

كه  -01ت ای اسشاید بهانه -01ت نب رلب نکرده همیشعه مراد نیسع -03 (2بیت 

 غتو را قرباني كنند() ات كنندقرباني

 ه ی هی ب د بش صول  جداگ رشرورهن  اژه -3-4-2

در این قسعمت واژگان یر متن را بدون در نظر گرفتن  روف اضافه و رب  به صورت 

واژگان متن در نهایت بر اسععاس انسعع ام  كه نویسععیمغ با نظر به اینجداگانه كنار هم مي

 شوندغمتن با هم، بررسي مي

 -های جشعععن -كاج  -تو  -1 كنند - هراغاني -تو -6برند مي -با   -0 (0بیت

 ؛كنند -زمستاني 

-باراني  -تو  -به این بهانه  -5 ابرهای تار -صعع د تو  -اند پوشععانده -4( 6بیت 

 ؛كنند

زنداني  -تو  -1 برندمي -1 دل م ند -هاه  -این رها شدن  -3 یوسعف -2( 1بیت 

 ؛كنند -

 -تو  -خا  مرده  -01 رویمي -شب جشن  -06 گمان م ر -00گا  -01 (4بیت

 ؛كنند -ارزاني 

 بترس -ای نققه -05 نیسععت -یر نققه بیش  -فر  رجیم و ر یم  -04( 5بیت 

 ؛كنند -شیقاني  -تو  -02

 -تو  -01 اسعععت -ای بهانه -01 نیسعععت -مراد  -نب رلب نکرده  -03( 2بیت 

 غكنند -قرباني 
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  ال نموای مي    اژگ   مهنبیلسی التب ط زرجيیه -3-4-3

، 6در جمله « كاج»، 0ه در جمل« با »های شعععود واژهدیده مي 6همانقور كه در جدول 

در یر  01در جمله « ایخا  مرده»و  01در جمله « گا»، 4در جملعه « ابرهعای تعار»

مشعمول انس ام دستوری جمله منادا اسعت، در این « گا»زن یره قرار دارندغ از نن ا كه 

 واقع شده استغ « جانشیني»از نوع 

از نظر انسعع ام « كاج»با « با » غ ارت اطجانشععین مرشععو  اسععت« گا» ،در این جمله

نیز همین ارت اط وجود داردغ همچنین « گا»و « با »اسععتغ بین « شععمول مرنایي»لغوی، 

همه با هم ارت اط لغوی از نوع « گا»و « خا  مرده» و «ابرهای تار»بعا واژگعان « بعا »

و یر بار فرا   1و  0ة در جمل« برندمي»دارندغ در زن یره برد، دو بار  فرا « شآیهم»

نمده اسعتغ ارت اط هر سه فرا با هم از نظر انس ام دستوری،  4در جمله « اندپوشعانده»

ر از نظ« برندمي»، به قرینه مرنوی استغ همچنین بین دو فرا «ننها»نهاد، «  ذف»از نوع 

 وجود داردغ« تکرار عین واژه» انس ام لغوی

ع 1ع 5ع1ععع 0) در جمله« تو»های واژه ن یره بردی كه دارای شمول بسیار است،زدر 

« گا»، 3ه در جمل« دل م ند»، 2ه در جمل« یوسععف»، 4در جمله « صعع د تو»و  (01- 01

 05در جمله « بترس»و  06در جمله « رویمي»، 00در جمله « گمان م ر»، 01در جملة 

بنابراین دارای هعا ارجعاع بعه معا ق ا خود دارندغ «تو»ن یره، همعه زقرار دارنعدغ در این 

 «تکرار عین واژه»دارای ارت اط « تو» هستندغ همچنین« ارجاع»انسع ام دسعتوری از نوع 

ارت اط « ص د تو»و « تو»( نمده استغ بین 01 - 01 - 1 - 5 - 1 -0است كه در ابیات )

 وجود داردغ« شمول مرنایي»
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 )انس ام دستوی و واژگاني( بررسي ارت اط عمودی -6جدول 
Table 2- Examination of vertical communication (grammatical and 

lexical coherence) 
  جمله بیت

       تو برندمي با   0 0

     كنند هراغاني    6 0

های جشععن تو  كاج  1 0

 زمستاني

     كنند

ابرهععای  4 6

 تار

صععع د  دانپوشانده

 تو 

      

     كنند باراني تو    5 6

       یوسف   2 1

   هاه رها شدن   دل م ند   3 1

        برندمي  1 1

     كنند زنداني تو   1 1

       گا  گا 01 4

       گمان م ر    00 4

شعععب    رویمي   06 4

 جشن

   

خععععا   01 5

 ایمرده

     كنند ارزاني تو 

رجععیم/        04 5

 ر یم

یعععععر 

نععقععقععه 

 بیش

 نیست

  اینققه     بترس   05 5

     كنند شیقاني    02 2

نب       03 2

رععلععب 

 نکرده

 نیست  مراد

 است  بهانه        01 2

     كنند قرباني تو   01 2
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هم « یوسععف»و « گا»، «تو»اسععتغ بین « ارجاع برون متني»دارای « یوسععف» ةواژ

وجود  «تکرار مترادف»و هم ارت اط لغوی از نوع « جانشععیني»انسعع ام دسععتوری از نوع 

 «تو»روی، بترس( ضعععمیر های این زن یره )دل م ند، گمان م ر، ميداردغ نهاد تمام فرا

 نیز وجود داردغ « ذف»دستوری از نوع محذوف استغ بنابراین در این بین انس ام 

، 1در جمله « زمسعععتاني»، 6در جمله « هراغاني»های زن یره برعدی شعععاما واژه 

 02در جمله « شیقاني»، 01در جمله « ارزاني»، 1در جمله« زنداني»، 5در جمله « باراني»

های زمستاني و باراني، همچنین اسعتغ در این زن یره، بین واژه 01در جمله « قرباني»و 

 وجود داردغ از ررفي بین« شمول مرنایي» ام لغوی از نوع انس« قرباني»و « شیقاني»بین 

و « باراني»، «زمسعععتاني»هعای ، همچنین بین واژه«قربعاني»و « شعععیقعاني»و « زنعداني»

 برقرار استغ« همایش»انس ام لغوی از نوع«ارزاني»

تکرار  (01 -02 -01 -1 -5 -1 -6) هایدر جمله« كنند»در زن یره بردی فرا 

به قرینه مرنوی وجود داردغ «  ذف»ن فرا از نظر انسع ام دسعتوری شعده اسعتغ در ای

را كه به قرینه مرنوی  ذف شعده است « هانن»ر مسعتتر توان ضعمییرني از خود فرا مي

غ اسععت «تکرار عین واژه»تشععبید دادغ همچنین از نظر انسعع ام لغوی نیز دارای ارت اط 

نب رلب » و 06 ةدر جمل« جشنشب »، 3 ةدر جمل« شعدنرها»های واژه زن یره بردی،

اول، انس ام دستوری  ةشودغ در این زن یره بین دو واژرا شاما مي 03 ةدر جمل« نکرده

 «شمول مرنایي»دیگر از نظر انس ام لغوی دارای  ةوجود داردغ سه واژ« جانشیني»از نوع 

 هستندغ 

« م و رجیمر ی»، 3ه در جمل« هاه»بردی كه شعععاما هند واژه از جمله،  ةدر زن یر

اسعععت؛ دو گونه ارت اط وجود  01در جمله « بهانه»و  03ه در جمل« مراد»، 04در جمله 

ارت اط دسعتوری از نوع جانشعیني وجود داردغ سپس « بهانه»و « هاه»داردغ نبسعت میان 

بردی  ةبرقرار اسععتغ زن یر« شععمول مرنایي»میان هر ههار مورد انسعع ام لغوی از نوع 

شععودغ را شععاما مي 05در جمله « اینققه»و  04در جمله « قه بیشیر نق»تنها دو واژه 
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بردی، دو  ةهستندغ زن یر« شمول مرنایي»این دو واژه با هم دارای انس ام لغوی از نوع 

را شععاما  01در جمله « اسععت»و یر بار فرا  03و  04های در جمله« نیسععت»بار فرا 

ه است دارای انس ام لغوی از نوع كه تکرار شد« نیسعت»شعودغ در این زن یره، فرا مي

 نیز دارای ارت اط تضاد استغ« است»استغ و با فرا « تکرار عین واژه»

  ال افقی مي    اژگ   مهنبیلسی التب ط زرجيیه -3-4-1

 ةت است نه م موعبی غال اً از نن ا كه وا د متن در شرر فارسي، به ویژه در قالب غزل،

 ةجریان افقي شرر، ضرورت دارد؛ هراكه درجشعرر، ان ام مرا ا انس ام متن با نظر به 

كندغ بنابراین در كنار بررسي روشن مي ،كه وا د متن استرا های یر بیت انس ام واژه

 شودغها بررسي ميمودی واژگان متن، ارت اط افقي ننارت اط ع

 ،«ات كنندزمسععتاني»همچنین « كنندات هراغاني»و « برندمي» ةدر واژ ،در بیت اول

 ذف شعده اسعتغ بنابراین مشمول انس ام دستوری از نوع « تو را» مفرول جمله، یرني

 «ات كنندزمسعععتاني»و « ات كنندهراغاني»گیردغ بین دو فرا دوم یرني قرار مي«  ذف»

مول مشعع كه تکرار شععده،« كنند»وجود داردغ فرا « برندمي»ارجاع به ماق ا یرني به فرا 

انسعع ام لغوی از نوع « كاج»و « با »اسععتغ بین « تکرار عین واژه»انسعع ام لغوی از نوع 

دارندغ « یشآهم»شعمول مرنایي برقرار اسعت و این دو، با زمستان، انس ام لغوی از نوع 

« همایش»نیز انسعع ام لغوی از نوع « های زمسععتانيجشععن»و« هراغاني»همچنین بین 

 برقرار استغ 

وجود داردغ «  ذف»انسععع ام دسعععتوری از نوع « ات كنندباراني»در  ،دومدر بیت 

« یشمآه»انس ام لغوی از نوع « باراني»و « ابرهای تار»، «ص د تو»های همچنین بین واژه

 برقرار استغ 

 در یر جمله« دل م ند» متني استغ فرابرون« ارجاع»دارای « یوسف» ،در بیت سوم

محذوف دارد؛ بنابراین دارای انسععع ام دسعععتوری از نوع نهاد  جعداگعانه قرار گرفته و

نیز  ذف شعععده « ات كنندزنداني»و جمله « برندمي»نهاد اسعععتغ مفرول فرا «  ذف»
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این دو فرا به ماق ا  ،غ همچنیناست«  ذف»اسعتغ پس دارای انس ام دستوری از نوع 

داده شععده « ارجاع» اسععت،« تو»محذوف   كه فاعا نن، ضععمیر« دل م ند»فرا  خود یرني

« زنداني»و« هاه»و بین « همایش»نیز انس ام لغوی از نوع « هاه»، «شعدنرها»اسعتغ بین 

« تو »و « یوسعععف»بین  ،وجود داردغ همچنین« تکرار مترادف»انسععع ععام لغوی از نوع 

 برقرار استغ« تکرار مترادف»انس ام لغوی از نوع « ات كنندزنداني»محذوف در 

تو »در واقع « گمان م ر»یر جملة مسعععتقا اسعععت، فرا « گا ای»در بیت ههارم، 

بوده كه نهاد نن  ذف شععده اسععت؛ بنابراین « رویتو مي»، «رویمي»و فرا « گمان م ر

تو را »، «ات كنندارزاني»اسععتغ همچنین فرا «  ذف»دارای انسعع ام دسععتوری از نوع 

ین فرا نیز دارای انس ام بوده است كه مفرول نن محذوف استغ بنابراین ا« ارزاني كنند

انس ام « ات كنندارزاني»محذوف در « تو »و « گا»اسعتغ بین «  ذف»دسعتوری از نوع 

 «شمول مرنایي» رابقة« شعب جشعن»و « گا»وجود داردغ « تکرار مترادف»لغوی از نوع 

 وجود داردغ« همایش»انس ام لغوی از نوع « ایخا  مرده»و « شب جشن»دارندغ بین 

و به عنوان مفرول در « بترس»بعه عنوان نهاد در فرا « تو» م، ضعععمیر در بیعت پن

كنند،  ذف شعده اسعتغ بنابراین در این مورد، با انس ام دستوری از « اتشعیقاني»فرا

یر بار تکرار شعده و مشمول انس ام لغوی از « نققه»مواجه هسعتیمغ واژة «  ذف»نوع 

نیز انسععع ععام لغوی از نوع « ر یم»و « مرجی»گیردغ بین قرار مي« تکرار عین واژه»نوع 

تکرار »انسعع ام لغوی از نوع « شععیقاني»و « رجیم»وجود داردغ همچینین بین « یشآهم»

 برقرار استغ« مترادف

دارای مفرول محذوف اسععتغ بنابراین مشععمول « ات كنندقرباني» ،در بیت شععشععم

ای است كه بهانهشعاید »گیردغ همچنین جمله قرار مي«  ذف»انسع ام دسعتوری از نوع 

كه  ای استشاید ]نب رلب نکرده[ بهانه»در واقع این گونه بوده است: « ات كنندقرباني

، رابقه «است»و « نیست»مواجه هسعتیمغ بین  « ذف»بنابراین م دداً با «غ ات كنندقرباني
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)جدول  وجود دارد« یشآهم»انس ام لغوی از نوع « قرباني»و « نب»تضاد، همچنین بین 

 غ(1

 

 بررسي ارت اط افقي )دستوری و لغوی( -1جدول 
Table 3- Examining horizontal communication (grammatical and 

lexical) 
بیت 

 ششم

بیت 

 پن م

بیت 

 ههارم

بیت 

 سوم

بیت 

 دوم

بیت 

 اول
  

 ارجاع مورد 6 ع مورد 6 ع مورد 0 

 جانشیني ع ع ع ع   یردستو 

  ذف مورد 1 مورد 0 مورد 1 مورد 1 مورد 0 مورد 6

 انواع تکرار مورد 6 ع مورد 6 مورد 0 مورد 6 

  لغوی

 مورد 6 مورد 0 مورد 0 مورد 0 مورد 0 مورد 6
 همایش

 )تقارن(

 

 )مع  یی( مهن م طقی بیلسی ارسج م -2-2

 )م طقی( ال ابي   غزل بیلسی ارسج م مع  یی -2-2-4

ننچه به عنوان عناصعر ای اد انسع ام متن در قالب انسعع ام دستوری و لغوی گفته شد، 

 ةاگرهه برای متن بایسععته اسععت؛ اما كافي نیسععتغ یرني ممکن اسععت متني دارای هم

ین است كه پای انس ام منققي یا رابقه عناصعر مذكور باشعد اما انسع ام نداشته باشدغ ا
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متني دارای انسعع ام است كه اركان نن  ،نیدغ بنابراینمرنایي میان اركان جمله به میان مي

شععي فروپا ةجایي یکي، به منزلكه جابه باشععند مرنایي، هنان به هم گره خوردهبه لحاظ 

نداشعععته باشعععد، متن اگر ارت اط مرنایي میان جملات یر متن وجود بنای متن باشعععدغ 

 (غ004:0130سععاعدی،پور)لقفي شعع اهت به هذیان یا گفتار یر بیمار رواني نیسععتبي

تني را باید منسعع م دانسععت كه میان اجزای نن ارت اط منققي و مرنایي وجود مبراین بنا

 ةشرط و جمله دوم جواب شرط باشد، یا جمله دوم نتی  نبست جمله داشته باشدغ مثلاً

كردن مفهوم جمله اول باشد و غغغ غ ترا جمله دوم، تمثیلي برای روشند، یجمله اول باشع

ما، ا  روف رب  از ق یا: كه، تا، مگر، هون، پس، زیرا، بنابراین، ةاین ارت عاط به واسعععق

ه به فضععای محدود ابیات نیدغ بدیهي اسعت با توجّغ به وجود ميكه وغغلیکن، خواه، با نن

ف شده ذبرخي از این  روف در ابیات، در تقدیر قرار گرفته و  شرر در مقایسه با نثر، 

 ها در جمله روشن استغ باشندغ اما نقش و  ضور نن

 این نوع از انس ام متن نیز انواعي دارد:

 ایاضافه (0

در این نوع انسع ام، گوینده ضعمن ایراد مقصعود اصلي خود، مقل ي را برای در  

مثیلي و )توضیحي، ت كردن این توضیحات، در سه نوعهكندغ اضافشنونده، اضافه مي بهتر 

 :(004 :0130، ساعدیپور)لقفي شودای( ان ام ميمقایسه

 توضیحي  -فال

شود و در ادامه، برای رفع ابهام از نن، گوینده، توضیحي را ای تكر مينبست جمله

گونه  اینة كندغ در بیت نبست این غزل این ارت اط با تكر  رف رب  كه لازماضعافه مي

 غشودهاست دیده ميجمله

 ات كننععدبعرنععد هععراغععانععياز بععا  معي

 

 كند اتزمسعععتاني هایجشعععن كعاج تعا 

   (11:0111)نظری،                             
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 تمثیلي -ب

د نزد شععاعران و نویسععندگان به كردن مقصععوترهای رایج در روشععنیکي از شععیوه

لاوت كند به  كه ابهام متن را برررف مي بر این بردن تمثیا اسععتغ این شععیوه علاوهكار

 افزاید:و بلاغت متن نیز مي

 ایمقایسه -ج

های دو ررف و غال اً مویدّ ارجحیت یکي بر دیگری مقایسعععه دو هیز، م یّن ظرفیت

شاعران و نویسندگان برای تفهیم دو سوی مقایسه، عموماً خود را به یر  بنابرایناستغ 

 دهندغررف متمایا نشان مي

 ارت اط تش یهي (6

موضعوعي اسععت كه در شعرر فارسععي  یافتن ادعای همانندی میان واژگان یر بیت،

بسعیار پربسآمد استغ این نوع ارت اط، مویدّ هم ستگي عمیک متن و متضمن ای اد صور 

 استغ در بیت نبست این غزل این ارت اط وجود دارد:خیال 

 ات كننععدبعرنععد هععراغععانععياز بععا  معي

 

 كند اتزمسعععتاني هایجشعععن كعاج تعا 

   )همان ا(                                        

 ارت اط خلاف انتظار (1

نوردن جواب یعا كلعامي خلاف انتظار به جد یا به رنز در متون نظم و نثر فارسعععي 

ت نقد و نظریا ةضمن ترجم« رسعتاخیز كلمات»كدكني در كتاب شعودغ شعفیريدیده مي

دهدغ این نظریه به كاربرد را شععرغ مي« زدایينشععنایي» های روسععي، نظریهفرمالیسععت

ثیرگذاری و ماندگاری أشعععوند؛ اما تپردازد كعه مرمولاً خلاف انتظار نقا ميجملعاتي مي

 غ همچون بیت سوم، ههارم و ششم این غزل:(065: 0110)شفیري كدكني،  بیشتر دارند
 ندعاه دل م ععدن از هععاشععععیوسف به این ره

 رویشن ميععب جععععر به شعععای گا! گمان م 

 سعععتععععععه مراد نیشعععنب رلععب نکرده همی

 

 ات كننده زندانيععد كععبرنيععار مععععن بعع]زیرا[ ای 

 ات كننديعععای ارزانا  مردهععه خععاید بععش ]زیرا[

 ات كنندای اسعععت كعه قربانيایعد بهعانعهشععع ]زیرا[

   )همان ا(                                                     
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 س  ي (4

مه و نتی ه یا شعععرري ت ومرلولي، مقدّدر ارت اط مرنایي بین جملات متن رابقه علّ

دیني، ال)مرین ت، نتی ه، هدف و شرط استبرقرار اسعتغ ارت اط سع  ي شاما رواب  علّ

161:0116) 

 تعلّ -الف

ها، دلیا وقوع اتفا  یا  التي اسعععت كه در جملة برد روی برخي از جمله ،گعاهي

كه جملة دوم مرلول فضععای جملة نبسععت اسععتغ در بیت اول این غزل  دهد یا ننمي

رای پذیرد: بویا ميأگونه تمویدّ این گونه ارت اط اسعععتغ این بیت، این« تا»  رف رب 

 «:برنداز با  مي»تو را « های زمستاني كنندكاج جشن»كه  نای

 ات كننععدبعرنععد هععراغععانععياز بععا  معي

 

 كند اتزمسعععتاني هایجشعععن كعاج تعا 

   (11:0111)نظری،                             

 نتی ه -ب

اتفاقات و رویدادهای ة ها نتی هعای زبعان فارسعععي گاهي برخي از جملهدر جملعه

 هستندغدیگری 

 هدف -ج

های ق لي هعایي در متن هعدف و انگیزه ان ام یر اتفا  در جملهجملعه یعا جملعه

 هستندغ بیت دوم غزل نمونه مناس ي برای این نوع ارت اط است:

 انعد صععع د تو را ابرهعای تععارپوشعععانعده

 

 ات كننععدتنهععا بععدین بهععانععه كععه بععاراني 

   ا()همان                                         

 شرط -د

وقوع امری در جملات دیگر متن وقوع امری در متن، به وقوع یا عدموقوع یعا ععدم

 بستگي داردغ
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 زماني (5

نیعد كعه نوعي توالي زماني میان اركان جمله برقرار این ارت عاط، وقتي بعه وجود مي

ظم نباشععدغ ق لاً توضععید داده شععد كه برخي از عناصععر انسعع ام متن در نثر و برخي در 

ه به ننچه در ترریف نن در خصععو  تری داردغ این نوع ارت اط با توجّ ضععور پررنگ

توالي زماني رویدادها گفته شعده، بیشعتر به نثر مرت   اسعت و نظر به محدودیت فضای 

هایي مرمولي كه در ابیات شرر به ویژه قالب غزل وجود یر بیت در شعرر و گسعسعت

 توان دید:شرر مي )نخر( ط را در بیت ششمدارد،  ضور كمتری داردغ این ارت ا

 م ند دل هاه از شععدن رها این به یوسععف

 

 ات كننععدبرنععد كععه زنععدانياین بععار مي 

   )همان ا(                                        

 

 )مرنایي( ابیات شرر ارت اط منققي -4جدول 
Table 4- The logical connection (semantic) of the verses of the poem 

 عناصر ارت اط مرنایي  بیت                                           

 ات كننععدبعرنععد هعراغععانياز بععا  معي
 

 كند اتزمسععتاني هایجشعععن كاج تا
 

 يعلت/ تش یه -س  ي

 ارععای تهرععو را، ابعد ص د تعانپوشانده
 

 ات كننددین بهانه كه بارانيعععها بععععععتن
 

 هدف - س  ي

 م نداشدن از هاه دلعععیوسف! به این ره
 

 ات كندبرند كه زندانين بار ميععععععععای
 

 خلاف انتظار/ زماني

 ات كنندای ارزانيشعععاید به خا  مرده           رویان م ر به شب جشن ميعای گا! گم
 

 خلاف انتظار

 و ر یم نیست یر نققه بیش فر  رجیم
 

 دات كننای بترس كه شعععیقانياز نققه
 

 ایاضافه - توضیحي

 ستععراد نیععشه معنب رلب نکرده همی
 

 دات كننای اسععت كه قربانيشععاید بهانه
 

/ ایاضافه - توضعیحي

 خلاف انتظار

 

 بیلسی ل ابط یکس ری   رب هو مي    اژگ   مهن -3-3

در مر له ق ا بررسعي شععدند و نوع انسع امشععان  هایي را كهدر این مر له باید زن یره

مشعبد شعده اسعت از نظر یکساني و ش اهت، تحلیا كردغ پیشتر ارت اط میان واژگان 
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یر زن یره شعرغ داده شعد و نوع انس ام هر كدام مشبد گردیدغ با این كار مشبد 

 ها ارت اط یکساني برقرار است یا ش اهتغشود كه در هر كدام از این زن یرهمي

 

 متن واژگان میان ش اهت و یکساني رواب  -5جدول 
Table 5- Identical relations and similarity between the words of the 

text 
 ش ش ی/ش ی/ش ی/ش ش ی/ش ی/ش ش جمله بیت

       تو برندمي با  0 0

     كنند هراغاني    6 0

0 1 
های جشن تو  كاج

 زمستاني

     كنند

6 4 
ابرهای 

 تار

ص د  دانپوشانده

 تو

      

     كنند باراني تو   5 6

       یوسف   2 1

1 3 
دل   

 م ند

رها   

 شدن

   هاه

        برندمي  1 1

     كنند زنداني تو   1 1

       گا  گا 01 4

4 00 
گمان   

 م ر

      

4 06 
شب    رویمي  

 جشن

   

5 01 
خا  

 ایمرده

     كنند ارزاني تو 

5 04 

رجیم/       

 ر یم

یر 

نققه 

 بیش

 نیست
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  اینققه     بترس   05 5

     كنند شیقاني    02 2

2 03 
نب      

رلب 

 نکرده

 نیست  مراد

 است  بهانه       01 2

     كنند قرباني تو   01 2

 

ول شععمباید گفت منظور از یکسععاني واژگان یر زن یره، قرارگرفتن ننها در دایرة 

انسع ام دسعتوری و منظور از شع اهت واژگان، قرارگرفتن ننها در دایرة شعمول انس ام 

از نن نظر كه نهاد محذوف دارد، « برندمي» لغوی اسعععتغ به عنوان مثال در زن یرةدوم،

و  شودگیردغ پس در زن یره یکساني واقع ميقرار مي«  ذف»مشعمول انس ام دستوری 

 «تکرار عین واژه»شمول انس ام لغوی از نوع  ة یره، در دایرتکرار این فرا در همین زن

شودغ ادعای یکساني میان واژگان یر گیردغ بنابراین در زن یره شع اهت واقع ميقرار مي

شعود و این واژگان ممکن است در خارج از زن یره، تنها به متن مورد مقالره مربوط مي

 متن یکسان شمرده نشوندغ

 

 سج م مهنار ةبیلسی الج -3-1

ا مورد ارزیابي عمودی و افقي به صععورت م زّ ةغزل فاضععا نظری از جن  ش از این،پی

انسععع عامي قرار گرفتغ اكنون شعععرر او را از این نظر كه واژگان نن تا هه میزان و هه 

شودغ برای ان ام این كار نبست گیرند، بررسي ميانس امي قرار مي ةن یرزدرصدی در 

در كا متن قرار گرفته، صععرف نظر از  روف رب ، اضععافه و غغغ بر  ترداد واژگاني را كه

 كنیمغ شماریمغ سپس درصد ارت اط واژگان با یکدیگر را محاس ه ميمي

رسعععدغ نبسعععت ترریف دو اصعععقلاغ ضعععروری به نظر مي ،پیش از ان ام این كار

جدول های مرت   كه در ای از نمونه(: م موعهCentral Tokens) های مركزینمونعه
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و  ؛ها با دیگر واژگان متن دارای ارت اط و پیوستگي هستندنمایش داده شعدغ این نمونه 0

ها با دیگر واژگان (: این نمونعهNon-Central Tokens) مركزیهعای غیردیگر نمونعه

 ای جایگاهي ندارندغمتن ارت اط نداشته و در تراما زن یره

 

 و لغوی( محور عمودی و افقي )انس ام دستوری -2جدول 
Table 6- vertical and horizontal axis (grammatical and lexical 

coherence) 
 میزان انس ام مركزیهای غیرنمونه های مركزینمونه های بررسي شدهنمونه

 011% ع 43 نمونه 43

 

های غیرمركزی بیشععتر های مركزی به نمونه، هرهه نسعع ت نمونههالیدیر ک نظریه 

تواند از انسعع ام نن متن مي -نمونه را در بر بگیرد درصععد از كاّ 51كم دسععت- باشععد

 (غ Hasan:1985:94) بیشتری برخوردارد باشد

مهم  اصا  ةسه نتی  ا نظری،ضعهای به عما نمده در شعرر فابر اسعاس بررسعي

ن كه در مت شعود كه هر سعه نشعانة انسع ام و پیوستگي بالای شرر استغ نبست ننمي

داری، با های مرناها در زن یرهمركزی وجود نعدارد و تمام نمونهغیر ةشعععرر هیچ نمونع

كه واژگان متن هم در محور عمودی و  دیگر واژگان متن در ارت اط هسعععتندغ دیگر این

كه در تمام ابیات شععرر،  واری با هم دارند و سععوم اینهم در محور افقي پیوند زن یره

ابراین درجة انسععع ام متن منظور، از نظر شعععودغ بن)مرنایي( دیده مي انسععع ام منققي

 شودغ نشان داده مي %011دستوری، لغوی و منققي 

اث ات ادعای  ضععور عناصععر انسعع ام متن در غزل فاضععا نظری نیازمند بررسععي 

های دیگری نیز هسععتغ به همین منظور دو غزل دیگر كه یکي در فضععای نییني و نمونه

های ویژه خود شاعر، سروده شده ها گلراه بدیگری در فضعایي عاشعقانه، اما عشعقي هم
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 و شودغ اما نظر به محدودیت تا مصعادیک این نظریه در نن جسعتاسعت، انتباب شعده 

 شودغ  م مقاله، در این دو غزل صرفاً نتایج تحلیا گزارش داده مي

 ای بي وفعععای سعععنگدل قعدر نعاشناس

 با من كععععه نسمان تععو بعودم روا نعع ود

 ای بععه دست تعو دادم كه بنگععرینیینععه

 پنداشتي م سمه سنگ و یخ یکي اسععت

 دنیعا دو روز بعیش ن عود و ع ب گذشت

 قرارزار و بيمگععذار ما هم ای دل بععععي

 

 كشیدی تو را سپاساز من همین كه دسععععععت 

 هون ابعر هعر دقیععقه درنیعي به یر ل اس

 خود را در این جهان پر از  یرت و هراس

 و نفتاب تعا بشعععوی فعععار  از قیعاسكع

 كردن و روزی بععه الععتماسروزی بعه امر

  واسملا ظه باشعیم و بيهععون خلعک بي

   (31:0115نظری،)                              

 

 انس ام دستوری، لغوی و منققي میان ابیات -3جدول 
Table 7- Grammatical, lexical and logical coherence between verses 

 مورد 1زن یره انس ام عمودی: 

 مورد 3زن یره انس ام افقي: 
 انس ام دستوری

 مورد 1زن یره انس ام عمودی: 

 مورد 1م افقي: زن یره انس ا
 انس ام لغوی

 بیت 6ای: اضافه

 بیت 5ارت اط خلاف انتظار: 

 بیت 0: س  ي

 بیت 0زماني: 

 انس ام منققي
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 ار كافي نیستعه بر این جوی عععگریوز ععععهن
 ها اگر هر روززده تقویمخعه یععععان كععععهن
 شک تو باشد كه نتشم بزنندعععرم ععععععبه ج
 رویدت سپید ميعه دشعععب ،دععععا سپیععععگ
 تظار سر برسدان ه اینعبواه كعععودت بععععخ

 

 تافي نیسععارغغغ كععهاری، ب ععر بعععار ابععععب  
 افي نیستعهار، كعععب ایدعععار بیعععزار بععععه
 ي نیستععافععشتن  لاج، دار كعععرای كععععب
 افي نیستععن روزگار كععبتي ایعععیدبععععسپ
 ن همه هشم انتظار كافي نیستعععای ایعععدع

   (31ب،0111،نظری )                         

 

 انس ام عمودی میان ابیات -1جدول 
Table 8- Vertical coherence between verses 

 مورد 1زن یره انس ام عمودی: 

 مورد 06زن یره انس ام افقي: 
 انس ام دستوری

 مورد 1زن یره انس ام عمودی: 

 مورد 01زن یره انس ام افقي: 
 انس ام لغوی

 بیت 6ای: اضافه

 بیت 6ارت اط خلاف انتظار: 

 بیت 6س  ي: 

 بیت 1زماني: 

 انس ام منققي

 

 گيییرهيجش -1

 ،با بررسعي یکي از غزلیات فاضا نظری بر اساس این نظریه، مشبد شددر این مقاله 

ا در شرر فاض ،ر ک نظریه انس ام لازم است ،بودن یر متنمریارهایي كه برای منسع م

 اند از:نظری وجود داردغ این مریارها ع ارت

 ایتمام واژگان غزل، به روری كه هیچ واژه بسععتگي و پیوند عمودی و افقيهم (0

غ در غزل نبست، از توان یافت كه با دیگر واژگان متن گره نبورده باشعددر متن نميرا 

واژه، در زن یره  2زن یره مرنایي وجود داردغ در زن یره نبست،  1منظر ارت اط عمودی 
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واژه،  3واژه، در زن یره پن م  2واژه، در زن یره ههارم  1واژه، در زن یره سععوم  5دوم 

واژه، از لحاظ  3واژه و در زن یره هشععتم  1، در زن یره هفتم واژه 3در زن یره شععشععم 

های دستوری و لغوی با هم ارت اط دارندغ در محور كم در یکي از  التعمودی دسعت

ارت اط افقي میان واژگان نیز در هر پنج بیت رویکرد ارت اط وجود داردغ بدین صعععورت 

شععودغ علاوه بر این انسعع ام يبار دیده م 1بار، و  ذف  6كه انسعع ام دسععتوری ارجاع 

متني بار، ارجاع برون 4بار، تکرار مترادف  6بار، شععمول مرنایي  6لغوی تکرار عین واژه 

 ؛شودبار دیده مي 2بار، و همآیش  0

 انسعع ام منققي در تمام ابیات شععرر، كه مویدّ پیوند و ارت اط مرنایي متن اسععت( 6

بار،  0بار، از نوع تش یهي  0از نوع توضیحي ای برقرار است؛ به روری كه انس ام اضافه

بار نمده  0بار و از نوع هدف  0ت بار، انسع ام س  ي از نوع علّ 1انسع ام خلاف انتظار 

 ؛شودبیت دیده مي 0استغ انس ام زماني نیز در 

ي، در دهد كه پیوند عمودی و افقهای دوم و سععوم نیز نشععان ميبررسععي غزل( 1

نند غزل نبست بسآمد بالایي دارد؛ با این تفاوت كه در هما انسع ام دسعتوری و لغوی،

تر اسععت و در شععود پیوند عمودی محکمغزل دوم كه نوعي روایتگونگي در نن دیده مي

مقابا، در غزل سععوم كه در فضععایي نییني سععروده شععده، ضععمن انسعع ام عمودی میان 

 علاوه بر این از منظر واژگان، محور افقي از نظر دسعتوری و لغوی انس ام بیشتری داردغ

همانند غرل نبست، برجستگي « خلاف عادت»انس ام منققي، غزل دوم از نظر انس ام 

تر بیشتری دارد؛ اما غزل سوم به لحاظ س  ي و زماني در مقایسه با دو غزل دیگر برجسته

 ؛است

ه بودن متن از دیدگاه به نثار شاعر مورد نظر را منس متوان یکي از دلایا توجّمي( 4

 و  سن دانستغ هالیدینظریة 
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 م  بع

 ه الف(  ه ب

 غ، اصفهان: نشر فردتحلیا ساختاری منقک القیر ، (0133قي، اك ر )خلاا غ0

 غ(، تهران: نشر روزگار)شرر ادبیات مراصر ایران ،(0112) درضاروزبه، محمّغ 6

 غتهران : نشر ثالث، انداز شرر مراصرهشم ،(0111) ععععععععععععععععغ 1

 (،)از مشروریت تا انقلاب اسلامي سیر تحول غزل فارسي ،(0131) عععععععععععععععععغ 4

 غتهران: روزنه

 انداز شرر مراصر، هاپ دوم، تهران: ثالتغ(، هشم0114غ زرقاني، مهدی )5

 ، هاپ دوم، تهران: علمشناسي: نظریه و عمانشانه ،(0111) س ودی، فرزانغ 2

 غ، تهران: فردوسسیر غزل در شرر فارسي ،(0131) سیروسشمیسا، غ 3

 ، تهران: سوره مهر6(، درنمدی بر مرناشناسي، چ0111غ صفوی، كورش )1

نعامعة نظریعه و نقعد ادبي، ترجمة گروه (، درس0111غ گرین، كیعت و جیعا ل یهعان )1

 غ تهران : روزگارغ0مترجمانغ چ

، تهران: مركز اصععول و روش ترجمه درنمدی بر ،(0130) پورسععاعدی، كاظملقفيغ 01

 نشر دانشگاهي

 غ، هاپ هشتم، تهران: سوره مهرهای امپراتورگریه ، (الف0111)غ نظری، فاضا 00

 ، هاپ ههارم، تهران: سوره مهرغاقلیتب(، 0111غ ععععععععععع )06

 هاپ نهم، تهران: سوره مهرغ كتاب،(، 0115غ عععععععععع )01
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 مق ل  ب( 

ای عواما انس ام در دو غزل  افظ و سردی تحلیا مقایسه»(، 0111راهره )ایشاني، غ 0

 غ15ع01، صد 01، شماره پژوهيفصلنامه زبان، «متنثیر نن بر انس ام أو ت

- ماسعععه در بزم غزل، بحثي پیرامون غزل» ،(0111) نعافليمریم  و براتي، محمودغ 6

 ،، سعال اول، شماره اولپایدارینشعریه ادبیات  ،«س ماسعه در ادب انقلاب و دفاع مقدّ

 .51ع63 صد

از  يتحلیا انسع ام و پیوستگي در غزل»(، 0111) غ پورنامداریان، تقي و راهره ایشعاني1
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 الغیب محمودبن حسین مشهدی؛ تحفةمعرفّی 

   ف از اوایل قرن دهمای در تصوّ رساله

 (ترویجی مقالة)  
 

 1سول فروتنعبدالرّ دکتر 
 «سمت» علوم انسانی ةتحقیق و توسع ةپژوهشکد استادیار

 پورمرضیه مسیحیدکتر 
 دانشگاه خوارزمی فارسی اتزبان و ادبیّآموختة دکتری دانش

 

 چکيده
از مراکز حامی زبان و ادب فارسی  ،سلطان بایزید دوم ،د فاتح و فرزندشدربار عثمانی در زمان سلطان محمّ

برخی ایرانيان با شننديدن اخرار امديو و حمایو دادشنناآان ین دیار، راه متاارت اخ يار ای که به گونه ؛بود

آای آا و ظلماثر ف ده بری با نام محمودبن حسنين موسنوی مدتدی بود که . یکی از این افراد، صنوفيکردند

با شنني   ،ه شنند. او در نيیننریهناگزیر به سننوی دربار عثمانی روان ،شننده در خراسننانا اواخر نرن نتمحادث

ه بدان نيو که ب ،کرد. دس از ین اناموسنيدعريدالله تسن ری شنيرازی ملانات و دو سا  و نيم در خان اه او 

نوشو. « غیبتحفةال»ف با نام ای در تیوّبه توصية سيدعريدالله، رساله دربار سنلطان بایزید دوم راه یابد و بدا

تی از شاعران مدتور و ابيات فارسی و عربی درخور تواّ ،ب دارد و در ینمه و چتار بایک م دّ ،این رسناله

 ناشداخ ه یمده اسو. 

 ،دردازیم. دس از ینمی ،سيدعريدالله داسنایی محمودبن حسنين مدنتدی و شي  او،به شن ،در این م اله

صوفيا، ک ابخانة ایاشدة ین )محفوظ در ، تدتا نسخة خطی شداخ هتحفةالغیبضنمن تیيين حدود زمانی تللي  

                                                           
  60/61/0410پذیرش نهایي: تاریخ                              36/00/0411مقاله: دریافت تاریخ 

 forootan@samt.ac.ir مسئول:نویسندة نشاني پست الکترونیکي  - 0
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دی ه ین، ییآای درخور تواّالخط اثر با یکی از ویژگیفی رسننمکديم. در بخش میرّفی میاسنن انرو ر را میرّ

 گذرانيم و درموضوع این رساله و مدرب فکری نویسددة ین را از نظر می شویم. ضمداًگذاری، یشندا مین طه

 کديم.ره میاشا تحفةالغیبنتایو به سرک زبانی و واه ادبی 

 

 .، محمودبن حسين مدتدی، عريدالله تس ری شيرازی، بایزید دوم، دربار عثمانیتحفةالغیبکليدی: آای واژه

 

 مهم دّ -4

مانده به زبان فارسخخي در جای  ود ارزشخخمند و در ور ي برجایتمام آثار و نسخخخ   ّ

)فلسخفه، ا لا،، سیاست، ه به موضخو   ود كه با توجّبر اینه هسختند  هر اثر علاوهتوجّ

های مختلف اهمیت دارد، از ف و   ( برای تدوین تاریخ آن حوزه و شنا ت اندیشهتصوّ

نظر زباني و ادبي نیز ارزشخخمند اسخخت  برای تکمیل االاعات در صخخوخ تاریخ ادبیات 

های عمومي یا ای از كتابخانهیک در گوشخخه ای كه هرفارسخخي لازم اسخخت آثار ناشخخنا ته

کي از في یفي شوند  در این مقاله برآنیم به معرّ   محفوظند، شناسایي و معرّشخخصخي و 

 دست یکي از ایرانیان مهاجر نوشته شده است این آثار بپردازیم كه در قلمرو عثماني به

به  ،از اوایل دورة سخخخلیوقیان و نیز در عصخخخر حملات مفول و فرمانروایي ایلخانان

دلیل ر دادهای گوناگون، آسخیای صفیر یکي از مراكز روا  زبان و ادبیات فارسي بود  

در قرون هفتم و هشختم، این سخخرزمین یکي از مراكز بسخیار مهم ادبیات فارسخخي و محل 

 شد  پس از آن نیزویژه عرفا محسوب ميزبان و بران و نویسخندگان فارسياجتما  شخاع

،(، فارسي یکي از دو زبان عمده و اساسي دربار ه  311از در دورة پادشخاهان عثماني )

د دوم مشهور به دست سل ان محمّ(  پس از فتح قسخ ن نیه به4/061: 0633بود )صخفا، 

درباری باشکوه به وجود آوردند كه بر  ،ها در این شهر،، عثمانيه  753به سخال « فاتح»

از رسوم كهن ایراني در این دربار بود  بسیاری  مبتني پایة آداب و رسخوم دربار سخاساني

د دوم در قوانین عثماني تیدید (  سخخل ان محم044ّ-046: 0631شخخد )ریاحي، برپا مي



 465 از اوایل نرن دآم ای در تیوفّمحمودبن حسين مدتدی؛ رساله الغیبتحفة فیمیرّ

 

 

 

 درباربه  پرشماری یشعرا ،پروری و عدالت مشهور شد  در عصر اونظر كرد و به دانش

 ( 33: 0654راه یافتند و به سرودن اشعار فارسي و تركي پردا تند ) سروشاهي، 

ایت بسخیار پادشخاهان عثماني به ادب فارسخخي در این دوران و آشفتضي وضعیت عن

ایران باعث شخخد تعداد زیادی از شخخاعران و نویسخخندگان ایراني به دیار عثماني مهاجرت 

د، از رسیكنند؛ هرچند اكثر آنان شاعران متوس ي بودند  هركه از ایران به آن سرزمین مي

گفتند كه قدرتي در این فن نداشتند و اگر در عر ميع شخاعری داشختند  كسخاني شاو توقّ

 بودن برای دربارو شخخاعربودن   ایرانيتوانسخختند ادعای شخخاعری كنندماندند نميایران مي

ي شخخاعراني از همان دیار،  ود را به ایران عثماني چنان مفهوم واحدی گرفته بود كه حتّ

 ( 041: 0631دادند )ریاحي، نسبت مي

سخخخلیوقیان روم از شخخخاعران و  ،ااین عثماني و پیش از آنانبرای حمخایخت سخخخل

توان چند دلیل م رح كرد؛ از جمله وجود روابط سخخیاسخخي مي ،زباننویسخخندگان فارسخخي

مور شد  برای مثال، میان تیمیان ایران و آسخیای صفیر و مکاتباتي كه میان آنان مبادله مي

ازم بود ل ،شخخد  بنابرایناتي انیام ميیا احمد جلایر یا قرایوسخخف و بایزید عثماني مکاتب

منشخیان زبردسختي در دربار عثماني تربیت شوند  دلیل دیضر، كسا افتخار و شهرت در 

 :  سخخروشخخاهي، ک ازای تشخخویش شخخاعران و نویسخخندگان و كاركرد تبلیفاتي آنان بود )ر

0654 :34-33   ) 

ادب و فاتح نیز مثل  ود او اهل علم و د محمّبایزید دوم و جم، فرزندان سخخخل ان 

آمده بودند  بایزید مروّ  شعر و ادب بود و به فارسي شعر شعردوست و شاعرنواز به بار

از »، جانشخین پدر شد، ه  733(  بایزید دوم كه در سخال 030: 0631گفت )ریاحي، مي

ونریزی نهاد بود  از جنگ و  نفس و درویشبهترین پخادشخخخاهخان عثماني و مردی نیک

گذرانید  پرهیز داشخخخت و عمر را به كتاب  واندن و معاشخخخرت با اهل علم و ادب مي

« بركنار نماید 107 ویي او سخخبا شخخد كه پسخخرش سخخلیم توانسخخت او را در همین نرم

كه به آنن جامي، بيین عبدالرحمي كه نورالدّ(  به سخخخبا عنایات  اصخخخّ 036)همخان: 
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ام او را به ن سلللةللذهب  دید، دفتر سخوم از مثنوی يقسخ ن نیه برود، از همین بایزید م

 ( 4/040: 0633كرد )صفا، 

در همین دوران بود كه یکي از ایرانیان با نام محمودبن حسخخخین موسخخخوی از اهالي 

 تحفلذهغی ف با نام ای در تصخخوّمشخخهد به سخخرزمین عثماني رفت و در آن دیار رسخخاله

 في  واهیم كرد نا گوناگون اثرش را معرّاین نویسنده و جوا ،نوشت  در این مقاله

 

 ديديدة دژوآش

فهرسخخت ( در 70: 0611جز االاعات مختصخخر و توصخخیف ظاهری نسخخخه كه حسخخیني )

شي به كنون در هیچ پژوه آورده، تاهای فارسي كتابخانة ایاصوفیا )استانبول( نویسدست

ن نوشخختة محمودب تحفلذهغی این اثر و مؤلفش پردا ته نشخخده اسخخت  در كتاب یادشخخده 

في شده و نام چهار باب آن آمده حسین، از عرفای اوا ر سدة هشتم و یا پس از آن معرّ

پس از ذكر چند سخخخ ر از آ از و انیام نسخخخخه، مختصخخخری دربارة  ،اسخخخت  در ادامه

 شود مشخصات ظاهری نسخه دیده مي

یر و آسخخیای صخخفاوركلي، به آثار ادبي و عرفاني مربوط به قرن نهم به بعد كه در به

 هيهرچند آثار در ور توجّ -اند، كمتر اهمیت داده شده است دربار عثماني نوشخته شده

 پاشخخا )متوفّيكمالتوان به ابنمي تحفلذهغی در میان آنان وجود دارد  از معاصخخران مؤلف 

آناتولي در عهد سل ان سلیم اول بود  از او آثار  ،( اشخاره كرد كه قاضخي عسکرِه  141

: 0633سعدی( برجای مانده است )صفا،  گلسختان)تقلید از  نضارسختاندی از جمله متعد

الله، همانند بن محمود نخیواني معروف بخه بخابخانعمتاللخهنعمخت ،(  همچنین5/0307

محمودبن حسخین مشخهدی، از صوفیان اوا ر قرن نهم است كه در اوا ر عمر به  اک 

شرح از جمله  ،رگذشت  تألیفات متعددیشهر د، در آ،ه  113عثماني رفت و به سخال 

اثر دیضری از این دورة زماني  ( 037-033: 0631از او باقي اسخخت )ریاحي،  ،گلشخن راز

اش از نظر مکتا فکری به محمودبن حسین مشهدی نزدیک است، كه اتفاقاً نویسخنده را
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بن حا  یوسخخفین از الدّشخخرح  زل ملاّ جلالفي  واهیم كرد: وار معرّاشخخاره در ادامه،

  شخخرو  احمزة ملااي )شخخرح  زلي منسخخوب به مولانا به زبان عربي كه با این مصخخر

 شود: دوش وقت صبحدم در چرخ پایان/ پالان یافتم( مي

بر كتخا معتبر تخاریخ ادبیات و برای االخا  بیشخخختر دربخارة متون این دوره، علخاوه

تة نوش سي در قلمرو عثمانيزبان و ادب فارتوان به كتاب ي، ميهای نسخخ   ّفهرسخت

 ( رجو  كرد 0631دامین ریاحي )محمّ

 کرده از وطنکوچ حسين موسوی مدتدی؛ درویدیمحمودبن 

ذهنعمانیل قشقاییو در كتا تراجم و آثار مشتمل بر اعلام آسیای صفیر مانند با وجود جست

 ذهاعلامقاموس ( وذهرةمعقلذهمنظوم فی ذکر ذفاضللل ، ذیل آن )فی علملا  ذهللةهلل ذهعنمانیل

نتوانستیم به االاعي از زندگي و عقاید و آثار این صوفي دست یابیم  تنها االاعات ما از 

محمودبن حسخخخین »شخخخود  او در این كتاب  ود را حاصخخخل مي تحفلذهغی او از اریش 

ها بود در ایران شهرت جهانداری تگوید مدّكند و ميفي ميمعرّ« المشخهدی الموسخوی

د و مشتا، بو شنیدبایزید و ا بار رفاه و آرامش مردم سخرزمینش را مي و قدرت سخل ان

 كه:پ( تا این4-ر6به دربارش راه یابد )

العموم روز در بلاد عیم فنون مِحَن و فِتَن و صخخخنوفِ الوف اَلَم و ظملَم عليروزبخه»

ز تواتر انوا  هیوم یافته، بیدادیِ ظالمان و نامرادیِ مظلومان از حدّ و عدّ تیاوز نمود و ا

كمال داشت، اشتعال نوایر آن مشاعلِ مشا ل  ةجور و تعدیّ كه بر وضیع و شریف درج

و مضارّ به آسمان رسید    صورت اقامت را بر نیّتِ تحویل تبدیل داده، بر سبیل تعییل، 

لرّحیل كوفته به انتقال و احمخال و انتقال بر مراكا و اجمال اسخخختوار سخخخا ت و ابل اَ

 تبه مدّ  ،بعد از آلام اسقام و اعراض امراض ،لة ذهغصّ لعلی ذهقصّتفال نمود    ارتحال اشخ

 پ( 5-پ4« )نزول اتفا، افتاد ،هقیصریّ ةمبارك ةبلددو سال و نیم به 
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در ایران در نیمة دوم قرن نهم، یعني همان زماني كه احتمالاً محمودبن حسین مشهدی 

فرمانروایي  (هخ  ، 106-713) است، تیموریاناز ایران كوچ كرده و به آسیای صفیر رفته 

ارت ها را  رحم بود و بسیاری از سرزمینریز و بيفردی  وناند  تیمورلنگ  ود كردهمي

های كوتاهي از امن ، نیز، جز در دورهه  713و تخریا كرد  پس از مرگ تیمور در سال 

 ها وها و  ارتر، این ظلمو آسایش، بر اثر ا تلافات شاهزادگان و امیران و مسائل دیض

ین اسفزاری در الدّ(  برای مثال، معین4/61: 0633ها ادامه داشت )صفا، ناامني

، )همان حدود زماني مهاجرت محمودبن حسین ه  730ذیل وقایع سال  الیناتروضات

 نویسد: ( ميتحفلذهغی اوضا   راسان )زادگاه نویسندة مشهدی( دربارة 

در این سخخال ا تلال تمام به احوال  راسخخان راه یافت و در هر گوشخخه مفسخخدی و »

ناحیتي شخخریری و مفتني سخخر برآورده  یال اسخختقلال در سخخر اندا ت و در هر  بيمتفلّ

شوكت كه به  رو  كرده، سخودای اسختقلال در دماآ آورد و به سبا عدم پادشاهي ذی

سلا و نها  ،اقدام نماید، در ااراف مملکتدفع مضخارّ ا  ار و انزجار فیّار و اشیار 

 ( 66-4/63: 0633)به نقل از: صفا، « ومر  ظاهر شدو هر 

درهرحال، محمودبن حسخین موسوی مشهدی به قیصریه از بلاد عثماني رسید و در 

آنیا به محضر یکي از مشایخ صوفیه، با نام شیخ سیدعبیدالله رفت  مشهدی این شیخ را 

لّاک و املاّب راه ةارباب انتباه و اسخخو ةقدو»آمیز مانند مبالفه با صخخفات و عناویني و  «سخخم

 كند  در پي این اقدام:یاد مي ر(3-پ5« )ذهأُنةیهذهإِنةیّه ة ذهمقاماتذهجامع هکلمات»

 ةمودّت و موالات میدداً مؤكّد و ممهدّ گشت و هم ةت سابقه و سابقمحبّ ةسخلسخل»

ر دید و از اثمارِ با اوراد و اذكار و میاهدات بسخخخیافقرا و اصخخخحاب را در كار و بر كار 

ت بر وردار  بعضي از  ود بركنار و گوهر منضودِ مقصود با  ود در كنار اشخیارِ انسانی

الکهف سخخاكن  ار  فرصخخت  نیمت شخخمرده    چند گاه میاورت بر و مانند اصخخحاب

شام به دعای دوام  آرمیده قرار گرفت    و در صخخبح و ةمسخافرت ا تیار كرد و دلِ رمید
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 «ناه قیام و اقدام نمودپفتح و ظفر و نصخرتِ حضرتِ سل نت ةدولت و حشخمت و فاتح

 ر( 3-ر3)

ن شخخخیخ با ای ،و احتمخالاً در ایران ،ترآیخد كخه پیشاز گفتخة مشخخخهخدی چنین برمي

  آشنایي داشته است -ه در ادامه به او  واهیم پردا تك-سخیدعبیدالله سخاكن قیصخریه 

محمودبن حسخین مشهدی بعد از دو سال و نیمي كه در  انقاه او میاورت ا تیار كرد، 

با شنیدن  بر بازگشت سل ان بایزید به قس ن نیه )از نبرد( قصد دیدار او كرد  به همین 

راه ر ای تألیف كرد تا بدان واس ه بتواند به دربابه توصخیة سخیدعبیدالله رساله دلیل و بنا

 یابد؛ توصیه چنین بود: 

 پناه تقرّب و توسخخلامثال این اایفه به وسخخایل رسخخایل و مسخخایل به درگاه گیتي»

ر(  ابعاً اسم كتاب 3« )ای مؤلَّف گردد، مناسخا  واهد بودجویند  اگر عیالتاً رسخالهمي

ای رای باشخخد از عالم  یا بانتخاب شخخده كه قرار بوده تحفه تحفلذهغی  هم به این دلیل

كه آیا این درویش به هدف  ود رسخید و توانست به دربار  سخل ان عثماني  دربارة این

 دانیم عثماني راه یابد یا نه، چیزی نمي

االاعي به دسخخت نیامد  سال وفاتش نیز  تحفلذهغی از زندگي صخاحا  ،بیش از این

،( و ه  107)متوفّي زماني با سل ان بایزید دوم ه به هممشخخ  نیسخت؛ احتمالاً با توجّ

ارائه  واهیم كرد، باید در نیمة اول  تحفلذهغی  قرائني كه بعداً در صخخوخ سخخال تألیف

 قرن دهم هیری قمری درگذشته باشد 

 

 شي  سيدعريدالله کيسو؟

ي در تكه محمودبن حسین مشهدی مدّ تحفلذهغی  شخناسایي شیخ سیدعبیدالله مذكور در

ه اشخخارت او این كتاب را نوشخخته، به شخخنا ت بهتر  انقاهش در شخخهر قیصخخریه بوده و ب

كند  از این شخخیخ سخخیدعبیدالله هم در كتا تراجم و نویسخخندة مورد بحث ما كمک مي

او همان سخخیدعبیدالله تسخختری  ،منابع تاریخي االا  اندكي در دسخخت اسخخت  با این حال
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ه یا عبلذهلّ»از او با عنوان  «اْلَعیان حَأ في تاریخ اْبَالحَ دمرّم»شخخیرازی اسخخت كه در كتاب 

یاد شده و آمده است كه اریقتش به « ه ذهتةلتر،  شلیرذ ، نةلبلا  ذهامبذنی قریقلاعبیلذهلّ

یز بن عبدالعزسخخیدعلي همداني منسخخوب بود  به حلا رفت و در زوایة شخخیخ عبدالکریم

وا  ، با همسر او ازده  774الخافي سخاكن شخد  بعد از وفات شخیخ عبدالکریم به سال 

كرد و مریداني در اارافش جمع شخخدند  سخخیدعبیدالله تسخختری شخخیخ یونس بن ادریس 

جانشخیني  ود برگزید  نقل شخده كه گاه با یک وضو هفت شا و روز نماز حلبي را به

، الحنبلينوشخخید )ابن ورد و نميروز چیزی نمي وابید یا هفده شخخبانه واند و نميمي

0136 :0/733-771   ) 

با زن شخخیخ عبدالکریم وصخخلت كرد، این زن متمولّ بود  اسخختادار حلا  هنضامي كه

ظلم چیزی كوشخخخید از اموال آن زن به 0)كخارپرداز و مسخخخئول امور دا لي دربار حاكم(

بضیرد  دو مأمور را بدین منظور به زاویة سخخیدعبیدالله فرسخختاد اما هنضام ورود به زاویه، 

هفتاد نفر از مریدان مانع ورود آن دو شخدند  عبیدالله پس از االا  از این ماجرا به شهر 

ي از مسیر همراهي قیصخریه مهاجرت كرد  مریدان در ركاب او  رو  كردند و تا بخشخخ

نمودند  اما امر به بازگشختن آنان به شخهر داد  در قیصخریه برای صوفیان  انقاهي سامان 

داد  درنهایت در همین شخهر درگذشت و به  اک سپرده شد  نسبت عرفاني او از اریش 

ید؛ رسد نوربخش و اسحا،  تلاني به سیدعلي همداني ميین و سیدمحمّشخیخ رشیدالدّ

 جا( : همان: همان ک های دیضری هم ذكر شده است )رالبته صورت

في شخخخده اسخخخت: بر ي مریدان و شخخخاگردان او نیز معرّ الحبا درّمدر همین كتاب 

ین الدّالذكر(، احمدبن شخخمسبن ادریس حلبي شخخافعي ) لیفة شخخیخ یونس فو،ابراهیم

اني و دبن عبخدالرحمن همخخدد حلبي، محمّخمحمّخدبن النشخخخابي، عمر التركمخخاني، محمّخ

نّيابن»دبن قاضخخي  راسخخاني معروف به محمّ اند مینون بود و به كوهي در كه گفته« سخخم

 ،سپس و برد اما با یک نضاهِ سخیدعبیدالله تستری حائز عقل شدنزدیکي قیصخریه پناه مي
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، 011، 0/33: همان:  ک در سخخا تن  انقاه سخخیدعبیدالله در قیصخخریه به او كمک كرد )ر

 ( 303، 311، 076، 3/061؛ 0133

بن حا  حمزة ملااي )از معاصخخران محمودبن حسخخین مشخخهدی( در كتاب یوسخخف

كتابخانة ایاصوفیا، شرحي به عربي  0751)نسخة   ي شمارة ین الدّشرح  زل ملاّ جلال

ن، المحققیالعارفین و سل انق ا»از  زلي منسوب به مولوی(  ود را یکي از شاگردان 

خش از كند كه شیفي و اشاره ميمعرّ« توفّي در قیصخریهعبیدالله شخیرازی تسختری مسخید

 ر(  3ین كبری بود )خ الدّسلسلة شیخ نیم

كند: پ( این سخن را از او نقل مي63-ر63ملااي در بخشخي دیضر از رسخالة  ود )

 «  من کان  مّته ذهی ما یلخ  بطنه فقیمته ما یخرج من بطنه»

بن عبدالله ابن حسین تستری و ملّ ا عبداللهلّنباید با مرا این عبیدالله شیرازی تستری 

: 0416: آقابزرگ تهراني،  ک محمود تستری، هر دو از فقیهان قرن دهم، اشتباه گرفت )ر

این شیخ سیدعبیدالله  ،(  همچنین0/374: 0675؛ افندی اصفهاني، 00/053؛ 0/074-075

یدة برده است  چلبي قصزیسته، متفاوت تستری با عبیدالله چلبي كه در همین دوران مي

كه قاضي حلا بوده، درگذشته است )سامي، ، درحاليه  163را شخرح كرده و در سال 

 : ذیل عبیدالله چلبي( 0600-0603

پس این شخخیخ سخخیدعبیدالله اصخخالتاً شخخیرازی هم احتمالاً از تسخختر و در اثر وقایع یا 

هاجرت كرده و از مشایخ دلایلي كه از آن االاعي نداریم، به حلا و سخپس به قیصریه م

ه به وقایع زندگي او، باید هي داشخخته اسخخت  با توجّكبرویه بوده كه مریدان در ور توجّ

 وفات او در نیمة اول قرن دهم و در قیصریه روی داده باشد 

 

 تحفةالغیبسا  تللي  

از جمله ا تلاف با برادرش جم بر سخخخر -به دلایلي  ،در ابتخدای حکمراني بخایزیخد دوم

صخخورت كه در دوران سخخل ان كشخخورگشخخایي بدان -بردن جم به اروپاییانو پناه قدرت
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، بود كه ه  111ف گردید و پس از مرگ جم به سخخال شخخد، متوقّد فاتح انیام ميمحمّ

های میاور در پیش گرفته شخخد  بایزید دوم میدداً سخخیاسخخت جهاد و حمله به سخخرزمین

 ف  ودی شخمال نقش داشتند، به تصرّ نواحي كیلي و اكرمان را كه در تیارت صخحراها

(  31: 0411درآورد و موجبات رویارویي با لهسخخختان را فراهم سخخخا ت )امامي  ویي، 

 گوید:ازآنیا كه محمودبن حسین مشهدی در ابتدای رسالة  ود مي

تي مدید و عهد]ی[ بعید بود كه این  ادم جازم درویشان    ا بارِ نهایتِ عدالتِ مدّ»

دین، مشخخیّد اركان شر  و مؤیّد  ةری و    ماحيِ قوانین كفر و حامي حوزایالت و جهاندا

اهل یقین    صخخاحا لوای  زای اسخخلام و ناصخخا اعلامِ احسخخان و اكرام    حضخخرت 

یزیل ذهلّه ذهحمیل ذهمجیل ملّة خلافته ة ظلال رأفته علی فَرْق  خداوندگار، سخخخل ان بایزید، 

شخخنید و نسخخماتِ نفحاتِ مي ة سللعیل  متوذهیاا متعاقباافِرَقِ ذهمةلللمین من ک  ینی ّ ة علی ّ 

-ر6« )وزیدبركخاتِ رفاهیّت و جمعیّتِ راعي و رعیتِ بارعایتِ این مملکت متواتراً مي

 ر( 4

های لشخخکر بایزید دوم و بازگشخخت او به كه  بر پیروزی و در ادامه هم پس از این

پ(، 3-ر3به دربار او راه یابد )ف ای در تصوّپایتخت را شخنید، كوشخید با تألیف رسخاله

 107-111های در اوایل قرن دهم و میان سخخال تحفلذهغی توان چنین نتییه گرفت كه مي

ها بود كه بایزید دوم به جنضاوری و ، نضخاشخخخته شخخخده اسخخخت؛ زیرا در این سخخخاله 

 پردا ت كشورگشایي مي

 

 فی نسخهمیرّ

 0313در كتابخانة ایاصوفیای استانبول به شمارة  تحفلذهغی شده از تنها نسخخة شخناسایي

و  033×033برگ دارد  ابعاد اورا،  31  عناوینش به شنضرف است و 3شودنضهداری مي

(  این نسخخخه به  ط نسخختعلیش متوسخخط و 70: 0611اسخخت )حسخخیني،  11×31ابعاد متن 

سخخاهل در  وانایي نوشخته شخخده و كامل اسخت؛ هرچند در مواردی  واندن آن به دلیل ت
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 شود دیده مي آبدیدگياثر  ،های پایین اورا،شخود  در گوشهگذاری و    دشخوار مينق ه

 نام كاتا و سال كتابت در انتهای نسخه نوشته نشده است 

زاده، دست احمد شیخنامه بهاین نسخه را سل ان محمود عثماني وقف كرده و وقف

 اشت ابتدای نسخه چنین است:مفتّش اوقاف حرمین شریفین، نوشته شده است  یادد

قل ةقف  به ذهنةلخل ذهجلیلل سلطاننا ذهاعظ  ةذهخاقان ذهمعظ  ماه  ذهبریّن ة ذهبحرین  »

بن ذهةللطان  ذهةلطان ذهغا ، محمویخان  ةقفاا ححیحاا خایم ذهحرمین ذهشلریفین  ذهةللطان

رره ذهفقیر ذحمل ه ملکه ذهامجل حشللرعیاا هِمَن قاهع ة ذسللترشللل ة ذنات ة ذسللتةللعل خلّل ذهلّ

 «  ذیه ذهمُفَتّش باةقاف ذهحرمین ذهشریفین غفر هاماشیخ

ه به نقش مهر و ممهر هر دو فرد مذكور هم در این صخخفحه مشخخخ  اسخخت  با توجّ

، ه  0037تا  0043های افرای پادشخخاه، منظور سخخل ان محمود اول اسخخت كه در سخخال

  : ذیل محمود ان اول(0603-0600پادشاهي كرد )سامي، 

 

 تحفةالغیبالخطی آای رسمویژگی

گذاری با شنضرف بعد از اتمام جملات یا برای نکتة مهم در این نسخخه اسختفاده از نق ه

كه بیشخخختر  با این ،براین واني و مکخث میخان عبارات اسخخخت  علاوهتق یع و درسخخخت

را  مصاند، در مواردی پس از پایان های ابیات در یک سخ ر مسختقل كتابت شده امصخر

استفاده شده « «به شکل مثلّثية نق از بیت یا مصر  از علامت سه اول و یا قبل و بعد

  (0)شکل  است
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 شود الخط نسخه مشاهده ميگذاری و رسمكه در آن انوا  علامت پ03خ  -0شکل 

Fig 1- P. 16, where can see the types of markings and handwriting 

of the maniuscript. 

 

 عبارت است از: تحفلذهغی الخ ي نسخة ترین  صوصیات رسماما مهم

 ( گذاشته شده است ڛها سه نق ه )زیر حداقل نیمي از سین -

ویژه وقتي كه بیش از دو كلمه به هم كسخرة اضخافة كلمات گذاشته شده است؛ به -

 اند كه از  صوصیات زباني این كتاب است  اضافه شده
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اً مثل« ای»یاء ابتر بر روی هاء ناملفوظ در اكثر موارد رعایت شخخده اسخخت  به جای  -

جای كسره برای ر( هم از یاء ابتر استفاده شده است و نیز به3« )ایسفته»و « ایگفته»در 

 پ: 0شود، مانند خ هم دیده مي« ی»كلمات مختوم به 
 

 
 كه در آن از یاء ابتر به جای كسره استفاده شده است  پ 0خ  -3شکل 

Fig 2- P. 1 p, where Ya Abtar is used instead of a fraction. 

 

رعایت « پ»های گذاشخخته نشخخده اسخخت، اما نق ه« چ»و دو نق ه از « گ»سخخركش  -

اش اظهار گذاریهم در این اثر اسختفاده نشخده تا در صوخ نو  نق ه« ژ»شخده اسخت  

 گذاری برای سایر حروف با تساهل رفتار كرده است نظر شود  همچنین كاتا در نق ه

، «بنوبت»، «هییکونه»متوسخخ ي اجرا شخخده اسخخت، مثل: نویسخخي به شخخکل متّصخخل -

ر جدا و در 43در خ « بیز اک»كه امخا قخانون ثخابتي وجود ندارد، همچنان« اینسخخخت»

ر( به شکل مذكور 33)خ « بیندبه»صخفحة بعد سرهم نوشته شده است یا در یک مورد 

 آمده است 

 ت دو نق ه گذاشته شده، اما عموماً چنین نیس« ی»گاه زیر  -

 از علامت مد استفاده« السلمعلیه»یا « الهي»به جای الف مقصوره در كلماتي مانند  -

 شود مي

 «  کوة»و « حلوة»، «جال»الخط عربي برای كلماتي مانند به كار بردن رسم -
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 و مدرب فکری نویسدده تحفةالغیبموضوع 

آید، این برمي تحفلذهغی في مشخخخصخخات ظاهری نسخخخة های معرّگونه كه از بخشهمان

مه )در حمد  داوند و ستایش پیامبر كتاب یک رسخالة نسخبتاً مختصخر است كه یک مقدّ

 اكرم و شرح مختصری دربارة نویسنده و دلیل تألیف كتاب( و چهار باب دارد:

پ(: 64-ر7الاولیا )الانبیا و  اتمبخاب اول، در بیان تخلیش عالم و تحقیش آدم و  اتم

کان »سورة مؤمنون و نیز حدیث نبوی  005سخورة آل عمران و آیة  011به آیة با اشخاره 

به مسخخخائلي مانند آفرینش جهان و ترتیا  لقت موجودات « ذهلّه ة ه  یکن معه ذهشللی 

)عقل اول، عرش، فلک االس، زمین و افلاک، انسخان و   (، صخفات  داوند، رتیت حش 

پیخامبر اكرم )خ( و انتقال آن نور از جبین بودن جسخخخم و تیلّي او، تمرّد ابلیس، از نور

الاولیا را  اتم ،اجدادش و  رابي عالم در آ رالزمان پردا ته شخخخده اسخخخت  مشخخخهدی

از نسخل آن حضخرت »داند كه م ابش عقاید اهل سخنّت حضخرت مهدی موعود )ع(( مي

 ةالاولیاء و او نکته و نق اسخخت و احادیث صخخحیحه به وجود او وارد اسخخت و هو  اتم

اویند و او جامع  ةنونان امکان و انسخخان اسخخت و اولیای امت همه مظاهر تفصخخیلی ةدایر

ر(  به عقیدة مشخخهدی، پس از ظهور مهدی موعود 66« )جمیع تفاصخخیل و حصخخ  آن

چون مقصود از آفرینش، اظهار كمال آثار اسما و صفات بود كه عبودیت و معرفت است 

به انتها رسخخخیده، انتظام آفرینش به انتها  واهد ها و اسخخخرار احکام نبوت و ولایت و این

هایي موجود باشخخند در عداد اعتبار و حسخخاب اگر اندک مدتي انسخخان ،رسخخید  بعد از آن

وند ششود؛ مردان و زنان عقیم مينخواهند بود  پس از آن در ابیعت دنیا ضعف پیدا مي

رابي آورد و دیضر علامات كه عالم روی به   دان مؤنث  واهند بود تا اینو بیشخختر متولّ

 قیامت ظاهر شود 

ر(: این باب با 53-پ64كه مقصود اصلي اعمال است ) صلاة باب دوم، در ذكر سرّ 

الهیه و  ةجامع ةشود كه آدمي نسخمه آ از ميسورة نساء و با این مقدّ 016اشخاره به آیة 

یض پردازد  میل به حضكونیه است  پس از آن به ذكر صفات ظلماني و ناپسند انسان مي
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دشمن  ترینكه نفس انسان همنشین و دشمن ر بعضخي  الا است  با اینبعالم ابیعت 

او اسخخت، حکمت و عنایت  داوندی اقتضخخا كرد كه برای هدایت و حمایت بندگان و 

فرسخختد تا قواعد دین را تبیین كنند  وقتي حضخخرت رسخخول رعایت حال ایشخخان، انبیا را ب

نماز، روزه، زكات و ح( مقرر شد و مقصود اصلي  ةاكرم )خ( مبعوث شخد، اركان اربع

از این اركان اربعه همان نماز اسخت كه اشمل و اكمل ااعات و قربات و افضل اعمال و 

نمازگزار راستین از  یهاعبادات اسخت  اهمیت حضخور قلا در نماز، تأثیر نماز، ویژگي

 این باب است   هایدیضر موضو 

پ(: در این باب پس از اشخخاره به آیة 30-ر53باب سخخوم، در بیان ا لا، مرضخخیه )

و چند حدیث از پیامبر اكرم )خ(، ا لا، « هعََلَى خُلُق  عظَِی   إنَّ َ ة»چهارم سخخخورة قلم: 

ی انسخخان از نظر صخخورت و های بزرگ  داوند دانسخخته شخخده اسخخت  براكریمه از نعمت

یست تا ن معني هیچ كمالي و شخرفي بهتر از تحصخیل ا لا، حسخنه و تبدیل ا لا، سیّئه

که از نظر  لقت صخورت از حیوان ممتاز اسخخت، به سبا حسن  ملش هم امتیاز همچنان

صخخفات  ةیابد و جامع حسخخن صخخورت و سخخیرت شخخود  منبع مکارم ا لا،، اصخخول اربع

شخیاعت اسخت و تنها كسخي كه به كمال این اوصاف رسید، ت و حکمت و عدل و عفّ

ل شخود، شایستة رهبری است و د )خ( بود  هر كس كه جامع این اصخوحضخرت محمّ

الا را  یک از این اوصخخاف چهارگانه نرسخخیده باشخخد، از میان مردم واجاكه به هیچهر

جود ه كه واست؛ زیرا شی اني است در صورت انسان  همچنین به این نکته پردا ته شد

 ها صفات نیک دیده شود  ات ذمیمه لازم است تا با وجود آنصف

از باب  ،این بیچاره در این كتاب»شود كه در پایان باب سوم نیز توضیحي آورده مي

ای ننوشت كه اینیا مشعر اند، شمّهعدل ارباب عدالت و ایالت كه سخلااین اسخاتین دین

و  انصخخافيادبي و بينمود و بيبه تر یا تحصخخیل حاصخخل بود و آن عبث و عیا مي

گسختا ي  واسخت بود؛ زیراكه آثار بركات آن در این ملک چندان مشاهده شده كه اگر 

یا تقریر بیان و ادا كند، در آن عاجز و حیران  واهد بود و   واهد كمال آن را به تحریر
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آنچه مؤدیّ شخخود یمکن كه مسخختمعین مع حسخخن اعتقاد به صخخد، قایل و ناقل مسخختعبد 

 ر(  31-پ31« )شمرند و مؤدّی به فساد اعتقاد و سوءظن گردد

محمودبن حسخخین مشخخهدی به قدرت و آرامش حاكم در دوران پادشخخاهي  ،واقع در

چشخمي هم به این ماجرا كه قرار اسخخت این كتاب را به ةدوم اشخاره دارد و گوشخبایزید 

نویسد و فصل را به دعایي باب مقام سل نت مي مختصری در ،روسل ان اهدا كند؛ ازاین

 د كندادن كفّار  تم ميدر صوخ تداوم پادشاهي او و گسترش حکومتش و شکست

اند و صخخفت هاللاند، سخخلااین ظلّفتهگونه كه گ لاصخخة كلام او این اسخخت كه همان

اولیا دارد   ةروایت است كه سل ان عادل درج ،همچنین ، وقدرت از صفات سبعه است

اگر در سخلااین صخفات علم و عدل و تقوا و شخیاعت جمع شود، از بعضي اولیا ترقي 

نوی عحش و سل نت صوری و م ةگیرند و  لافت كاملانبیا نصیبي مي ةیابند و از مرتبمي

 آورند را به دست مي

-پ30و سخخرّ ذكر و صخخلوات بر پیفمبر و بعضخخي ادعیه )سخخرّ باب چهارم، در ذكر 

( و حدیثي 053)بقره، « فَاذْکُرةُنِی أَذکُْرْکُ ْ»از جمله  قرآن كریمر(: با اشخخاره به آیاتي از 31

یا عم نبوی بخه اهمیت ذكر پردا ته و با این توضخخخیح كه ذكر  في از ریا به دور و به

نزدیک اسخت، ذكر  في را به نسخبت ذكر جهر )جلي( اولي دانسته است  معني سرّ ذكر 

در این دانسخته شده كه اگر سالک بتواند در زمان گفتن ذكر، دل را به حش مشفول بدارد 

، شعور شودبه آن صخورت كه ا یار از  اار پاک شخوند و از ذكر گفتن و از  ود نیز بي

شخخود  از بركت این معني ذاكر را یقیني حاصخخل ت حاصخخل ميكمال نیسخختي كه فنا اسخخ

كردن این است كه در حش هستند  شرط در دعایستند و به ود ناشخیا به ةشخود كه هممي

دن كربه دعا سحر از روی تضرّ  و ندامت در بهترین ساعاتسرّ وقت فراآ دل و صفای 

ا مخااا انوا  صلواتي ذكر شده تمشفول شود  در میان م الا این باب اوراد، دعاها و 

 ها به مراد  ود نایل شود بتواند با استفاده از آن
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شخود كه محمودبن حسین موسوی مشهدی چنین برداشخت مي تحفلذهغی  از م الا

پ(، 30ن و اشخخخعری اسخخت  برای مثال از نظر او در صخخخوخ رتیت حش )اهل تسخخنّ

ر( و معرا  جسماني پیامبر اكرم 33بودن استوای  داوند بر عرش )بلاتکییف و بلاتشخبیه

ر از پیامب« عایشه رضي الله عنه»شود  همچنین او به نقل از ر( اشعریت او آشکار مي63)

كند عنوان  لیفة چهارم یاد ميپ( و از امخام علي ) ( بخه41اكرم )خ( حخدیخث نقخل )

   كند ع یاد ميپ(  با این حال، مشهدی با احترام از بزرگان و ائمة تشی57ّ)

مة كتاب با بخار با احترام بسخخخیار از امام علي ) ( یاد كرده اسخخخت: در مقدّاو چنخد 

 و الصلالالالاة علیهبر مقتضخخای كلامِ تمامِ امامِ همام، وصخخي نبي عربي، علي ولي، »عبارات 

ر(  در باب اول نیز یک 5-پ4بیتي منسخوب به ایشخان را نقل كرده است )« السخلامعلیه

قال علي »و باب هم با عبارت از امخام علي ) ( نقل  پ(36حخدیخث در بخاب آفرینش )

 پ(  64با یک بیت منسوب به ایشان به پایان رسیده است )« اللّه وجههكرمّ

اما زیباترین بخشخخخي كه در آن از این امام یاد شخخخده، در باب دوم اسخخخت كه با این 

 ،هِع ة سَیْفُهُ کاهبَرْقِ ذهلّامِعذهَّب، ةَجْاُهُ کاهبَلْرِ ذهطّارابع،  ةنقل اسخت كه روزی  لیف»جملات 

ه حکم ب عَلیهِ سَلامُ ذهلهِ ذهْوَهیهدایت، امیرالمؤمنین علي  ةولایت و صاحا پیش ةشیر بیش

، داستان معروف نبرد ایشان با عمرو بن « زا از روی ر بت و رضا درآمد ةقضا در معرك

عبدود آمده اسخخت تا از این اریش رهیدگي این امام از صخخفات بشخخری را نشخخان دهد 

 ر( 31-پ57)

فاامه »د )خ( به در باب چهارم به دعایي كه حضخخرت محمّ تحفلذهغی  نویسخخندة

گوید، دارد و در باب دوم، وقتي از عفو سخن ميپ(، اشاره 35یاد داده )« الله عنهارضي

كه عقیده و احترام مشهدی به این  كند  برای اینداسختاني از امام چهارم شخیعیان نقل مي

 كنیم:امام و اهل بیت پیامبر روشن شود، این حکایت را عیناً نقل مي
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علي بن  العابدینامام انام، ملقّا به سخخخیّاد، امام زین ةنقل اسخخخت كه روزی جاری»

آورد  از روی اعام پیش امام مي ذهلله علی جلّ ما ة علیاما ذجمعینحللللوذتالحسخخخین، 

ادبي و حضخخخرت امام ریخت   اار عاار امام از بي ة فلت از دسخخختش بیفتاد و بر جام

تاً  ود متندّم و متأثّر شد  بدیه ةفصخیحه از حركت قبیح ة فلت او متفیرّ گشخت و جاری

وَالْعَافِینَ عَنِ   بعده  واند كه کنلُُ کظمُُ غیظی  امخام فرمود: ینَ ذهْغَیْظةذَهْکَلاظِمِ وانخد: 

نِین  بعخده  واند: عفوتُ عنل ِ  گفخت: النخَّا  « ذعتقُ ِ  امام گفت: وَاللَّهم یمحِامّ الْممحْسخخخِ

 پ(  31-ر31)

ف او و اش نشخان دادیم، سخلسلة تصوّدر شخرح زندگاني گونه كه پیش از این،همان

 رسد  سیدعلي همدانيین كبری ميالدّسخیدعبیدالله به سیدعلي همداني و نیمشخیخش 

ویژه  ،( از مشایخ بسیار تأثیرگذار به 373-304« )شخاه همدان»و  6«امیركبیر»معروف به 

(  همداني در 37و  3، 6: 0631های شخخرقي ایران بود )ریاض، در كشخخمیر و سخخرزمین

،( بود  همچنین ه  363-351ولة سخخمناني )لدّف بسخخیار تحت تأثیر تعلیمات علاءاتصخخوّ

ین دّ الوله سمناني است، به نیمسخلسخلة اریقت او با پن( واسخ ه كه یکي همان علاءالدّ

 ( 33رسد )همان: ،(، مؤسس سلسلة كبرویه ميه  303كبری )مقتول 

ر( و هم از سخخیدعلي 33-پ33ولة سخخمناني )هم از علاءالدّ تحفلذهغی  مشخخهدی در

كند كه دومي برای حسخخن  تام كتاب اسخخت و جالا ر( دعا نقل مي31-پ37همداني )

اند  این دو به كند هر دو شخخیخ آن دعا را از حضخخرت  ضخخر تعلیم یافتهكه ادعا مي این

 ی تحفلذهغهمراه شخیخ سخیدعبیدالله و ابراهیم ادهم تنها مشخایخي هستند كه نامشان در 

 مؤلف به مشایخ سلسلة كبرویه دارد ذكر شده است  این امر نشان از ارادت قلبي 

در تمام متن این فصخخول به آیات و روایات و كلام بزرگان اسخختشخخهاد شخخده و حتي 

اسخخت  همچنین گاه هم ابیاتي به فارسخخي یا  قرآن كریمشخخرو  هر باب با آیه یا آیاتي از 

عربي به تناسخا موضخو  آمده اسخت  چند حکایت هم در میان م الا كتاب نقل شده 

 است 
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 تحفةالغیبسرک زبانی و واه ادبی 

نویسخخي به نثر فارسخخي در قرن نهم و پس از آن دچار انح اط ادبي شخخد  از ارفي سخخاده

وجود آمد و از ارف دیضر اسختفاده از لفات تركي و مفولي بیشختر شد و ادب عرب در 

كتا  داور كلي بایه قرار گرفت  آثار این دوره را بهمتون منثور فارسخخي كمتر مورد توجّ

اندک اصخخالت  ود را از دسخخت تحقیقي سخخ حي و تقلیدی دانسخخت  ابقة عرفا كه اندک

رح كردن عرفان و شخخداده بودند و نتوانسخختند كتا عرفاني اصخخیلي بنویسخخند، به درسخخي

 (   311-017: 0673دادن مفاهیم آن پردا تند )شمیسا، اص لاحات و  امض جلوه

محمودبن حسخین مشهدی نوشته شده كه بر ي  تحفلذهغی  در این دوران اسخت كه

كه با وجود تألیف اثر در  توان در آن دید  جالا ایناز  صخخخوصخخخیات یادشخخخده را مي

دان و سخرزمین عثماني، از لفات تركي و مفولي تقریباً اثری نیست  نویسنده فردی عربي

بع اضافات ریشه و تتامند به آهنگ لفات از اریش سخیع و جنا  و ذكر لفات همعلاقه

ان جملات توشدن جملات و ااناب پرهیز ندارد  در این موارد گاه مياسخت و از اولاني

ي نیز یافت كه از رهضذر تمثیل و تشخخبیه و صخخنایع لفظي و    به و عبارات  یالي و ادبی

 اند  بسامد كلمات عربي در كتاب زیاد است  وجود آمده

شود ي ميهایي متن چنان فنّبخش ي دانسخت  درفنّنوعي نثر نثر او را باید  ،واقع در

بدیل ای فرعي تلهأكه رسخاندن معنا و مقصود كه باید در متون عرفاني اصل باشد، به مس

شود  در این كتاب همچنین ابیات فارسي و عربي و نیز دو مصرا  عربي نقل شده كه مي

ات ن ابیدهد  بر ي از ایمندی این صخخوفي به ادبیات فارسخخي و عربي را نشخخان ميعلاقه

ها دانسخته نیسخت؛ شخاید بر ي را  ود نویسنده به  ح ادبي بالایي ندارند و شخاعر آنسخ

توان گفت این اشخخعار ناشخخنا ته از نظر تاریخ ادبي تناسخخا موضخخو  سخخا ته باشخخد  مي

 شده نقل شده است ارزشمندتر از اشعاری است كه از شاعران شنا ته

مده، بیت، رباعي یا سه بیت آه صخورت تکدر میان م الا ب تحفلذهغی ابیاتي كه در 

بیت به زبان فارسخخي و از شخخاعراني مثل ع ار  63عدد اسخخت  از این تعداد،  45جمعاً 
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بیت  1ین مولوی، قاسم انوار، سعدی، ابوسعید ابوالخیر )منسوب( و الدّنیشخابوری، جلال

 به عربي و منسوب به امام علي ) ( و یا از ابن فارض و    است 

« گفتندی»ها و افعال فارسخخخي مثل های قدیم واژهر كلي اسخخختعمال صخخخورتبه او

پ( اندک اسخخت  31« )كناد»و « داراد»ر( افعال دعایي مانند 31« ) واسخخت بود»پ(، 37)

ه آمیختدر این اثر واژگان سخادة فارسخي با كلمات و آیات و احادیث به زبان عربي درهم

ه كمتر ب ،بودن مباحث یا نقل حکایاتاسخخخت؛ گخاه نویسخخخنخده بخه دلایلي چون پیچیده

متن  آورد ونویسي و استفاده از سیع و جنا  و تتابع اضافات و جز آن روی ميپیچیده

دهد، عرای بهار دربارة نثر این دوره توضیح ميالشخّ اور كه ملکشخود  همانتر ميسخاده

ید و حذف باء تأك اند  افعال به واس ةاند عریان شدهالفاظ از حلیت و كسخوتي كه داشته

ال معین، كثرت نشخدن پیشخاوندها یکدسخت شخده اسخخت  حذف ضمایر و افعاسختعمال

های موجز به شخخخیوة قدیم، نثر این دوره را از بندیرفتن ارز جملهمترادفخات و از یخاد

( هم 330: 0613كدكني )(  شخخخفیعي337-333: 0674فخامت دور كرده اسخخخت )بهار، 

گونه كه تیارب صخخوفیه تکراری و بدون ه بعد، همانمعتقد اسخخت در عصخخر تیموری ب

 ف روی به ضعف دارد تازگي است، زبان تصوّ

تفا با ذكر شواهدی اك تحفلذهغی ترین  صوصیات زباني و وجوه ادبي در زیر به مهم

 كنیم:مي

 نویسیعربی -4

شود مينویسي هم به صورت استفاده از كلمه و ادای مفهوم به صورت جمله دیده عربي

تر اشاره شد، بر لاف گونه كه پیشو هم با اسختشخهاد به آیات و احادیث و امثال  همان

 دیضر متون این دوره، كتاب از كلمات تركي و مفولي  الي است  چند مثال:

المأمور »یافت اما به حکم هرچند بیچاره در  ود بضخخاعت و اسخخت اعت آن نمي -

 پ( 3-ر3اشتفال نمود ) بدین امر اااعتاً و امتثالاً« معذور
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روح باشد و مسلّح به سلاح با و ذی ءالاجزاو سلیم ءالاعضاصحیح حللاةشخخ   -

كه عبارت از اهارت اعضا است به آب اهور از اَحداث « الوضوء سلاح المؤمن»اصلاح 

و ا بخاث للعوام بخا اهخارت جوارح از ایلخام و آثخام و اهخارت نفس از ذمایم ا لا، و 

 ر( 46   )أللخواخ با اهارتِ جان از  یرحش پاک و صاف لل  سایس اوصاف

حالش هم مصخدِّ، باشخد، نه چون منافش كه قولش صاد، است في نفسه و قلبش  -

 پ( 51كند )مکذِّبِ او في اعتقاده و در قرائت بداند كه   اب با حش مي

رو سیاه« نَتَفْعلَمو لا ما تَقمولمونَ لِمَ»  اب پرعتاب   فارا سختّارا، یوم تبلي السرائر به -

 ر( 53و رسوا و شرمسار مکن )

خلافاا هلعایة ة یفعاا الیهر گفته شخخخود الخفیه و دونپس اگر گخاهي ذكری چند فو،

 ر( 33نماید )دور نمي هلعج 

ای اسخخت كه گویي مؤلف زبان اصخخلي كتاب گونهكاربرد عبارات و جملات عربي به

كند به تعابیر عربي در میان جملات فارسي اكتفا نميكند  گاهي نویسخنده را فراموش مي

 دهد:و زبان متن را تفییر مي

پس ذسلاس خخر مقصلوی باشلل باهعل  ة ذةل موجوی باهفع  ة سقف ذةل معلوم باشل  -

باهقصلل ة خخر موجوی باهفع   فاهإنةلان  و ذهمقصوی من ذیجای ذهعاه  ة إهیه توجاُ ذهعنایل 

 پ( 36-ر36) أشرف ذهأکم  فی مبانیه ة ذهمختصر ذهأعظ  فی معانیهذهکلّیل ذهاهایل ة  و ذه

 بودنیآدگين -1

(  این 411: 0613كدكني، اند )شخخخفیعينثر صخخخوفیه را  الباً نثری موسخخخیقایي دانسخخخته

ود؛ شخخبودن از اریش سخخیع و جنا  و تتابع اضخخافات در این كتاب دیده ميموسخخیقایي

ي و رادفات به ااناب انیامیده و آن را به متون فنّروی در آن و كخاربرد متهرچنخد زیخاده

 مصنو  آن دوره نزدیک كرده است  برای نمونه:
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صفت علمیّت و مریدیّت حضرت عزّت، عزََّت اسماته، بر وفش مشیّت و قضا آن  -

عیاِ تاب حقیقت از م لع تتشِ ب ونِ وحدت و كمونِ جیاِ بياقتضا كرد كه آفتاب عالم

ت بر افش بر  عالم شخهادت كه او  سماء انسانیت است، الو  فرماید لاریاِ  یاِ هویّ

تا از آثار اسخرار اسما كه نسا و اضافاتِ ذاتِ متعالي صفاتند، انوارِ جواهرِ اواهرِ فراید 

با فواید و حقایشِ فوایشِ ل ایفِ معارف و دقایشِ رقایشِ رایشِ معانيِ شخخخرایفِ باظرایف در 

اند و مخت  به فیوض جبروتي و ملکي و ملکوتي ةعمدمظخاهرِ نخاسخخخوتي كخه زبده و 

اسم  «یُحِبُّاُْ  ةَیُحِبُّونَهُ »مواها لاهوتي، لمو  و سخ و  نماید و به مقتضای آیت باسرایت 

ي و عاشخخق ةاالبي و م لوبي و رسخخم محبّي و محبوبي و آیین عارفي و معروفي و شخخیو

جان مشخختا، و صخخدورِ االبانِ معشخخوقي پیدا و هویدا گردد و قلوب محبّان مخل  به 

اشوا،، مورد  ةهاوی ةفرا، و مقیمانِ معتکفِ زاوی ةنیرانِ بادی ةرا اِ صخاد،ِ جضرسخو ت

صخخدورِ وفورِ سخخرور و نور و حضخخور نامحصخخور شخخود و هر كس به زبان وقت بضوید، 

 پ( 01-ر1رباعي    )

ام و تا ازندهام این ره را تترک آن نخه اریش مروّت و راه مردی بخاشخخخد  تخا زنده -

 ر( 47-پ43ام )ام تابندهام و این در را تا بندهام یابندهجوینده

 ر( 51اگر تیغِ بمراّنم برِانَم بر آنم كه شاید از حركت نفس باشد، نه از حش ) -

 كردن كلام مؤثر افتاده است:در این میان، لف و نشر هم در آهنضین و ادبي

رن( دنیا گن( ربح و تیارت دیدند،  چون در راحت نفس  سخخارت آ رت و در -

 پ( 07درِ آن و این بر  ود بستند و گشودند )

 ر( 63نفس همنشین است و شی ان در كمین و این  الا و آن االا ) -

 بردن از تدريهبتره -1

 ویژه تشبیه بلیغ، در ادبیت متن تأثیر گذاشته است، مانند:استفاده از تشبیه، به

 پ( 45-ر45ستان وجود انتشار یافت )آثار آن انوار در شهر -
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او  دل تاریک ةای از آفتاب ضخمیر منیر حضرت امیر كبیر عندالمقابله در  انلمعه -

 پ( 51-ر51افتاد و به دولت صبح سعادت ایمان همچو روز روشن گشت )

 کاربرد تمثيل -1

 شود، مثل:گاه از تمثیل استفاده مي ،شدن بحثبرای روشن

ها كه بعد از مهدی آ رالزمان باشخخخند، مثل آبي اسخخخت كه ممزارِ  جهت مَثَخل آن -

زراعت در نهر جاری سخخا ته باشخخد، زراعت كه به آ ر رسخخید، آب را از بالا در بسخخت، 

د داننماید  هر كس كه  بیر است ميلیکن همچنان در جوی به دسختور سابش جاری مي

 ای بر آن مترتا نیسخخت   واهد پذیرفت و فایدهكه این جریان اعتبار ندارد و زود انق ا

كس آن را مترقّا ني  یا مثل سخبزیِ اشیار است بعد از ق ع اثمار كه هیچ اعتبار و هیچ

قریا باد  زان وزان گشخته، اورا، ریزان  واهند شد ندارد به  لاف سخبزی بهار و عن

 ر( 64-پ66)

 اده از فیل امع برای امع غيرعانلاس ف -5

 ر( 64باد  زان وزان گشته، اورا، ریزان  واهند شد ) قریاعن

 م مم فیلدو حرف اضافه برای  -6

 شود و سبک  الا نیست:البته دو حرف اضافه همواره دیده نمي

همچنان كه انسخان را، مر این نماز را نیز ظاهری است و بااني، و روحي و بدني  -

 ر( 43)

كند صخخخواب را از   ا در ميحکمت حالتي اسخخخت مر نفس را كه به آن ادراک  -

 ر( 55جمیع احوال و افعال )
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 کاربرد نابجای واه وصفی -1

ای هكه به یکي از صخخیفه عبارت یا وجه وصخخفي عبارتي اسخخت كه فعل آن به جای این

زمان و شخ  و وجه صخرفي باشد، به صورت صفت مفعولي است  در عبارت وصفي 

 :تحفلذهغی نمونه از (  چند 334: 0633)نیفي،  فعل نامشخ  است

 پ( 03گفتند: و لِلأرض من كأ  الکرامِ نصیا ) گشتههمه راضي و مرضي  -

 ،برآوردهگفتِ انا گرد ارد و رد و  بار ادبار به روی او نشاند و دمار از روزگار او  -

 ر( 31از درگاهش براند )

بر تخت قربت نشخخخاند  برداشخخختهچون بنده را  واجه بنوا ت و از  اک مذلت  -

 پ( 44)

 ة، ممخلَ  شخخود و دا ل دایریافتهاز نقای  و  ذلان و ا وای شخخی ان مخَلَ   -

ین مِنْهممم عِبادکََ إِلَّا»اهل اسخختثنای   لَا هِاللَّ أَوْلِیاَءَ إِنَّألا »، در سخخلک اولیای گشخخته« الْمخلَْصخخِ

 ر( 37)منخرط گردد « یحَزَْنمون هممْ وَلَا علََیْهِمْ  َوْفٌ

از »الشعرای بهار دربارة استفادة نابیا از افعال وصفي در این دوره نوشته است: ملک

 های وصخخفي كه قبلاً دیدیم كهل كرده اسخخت  فعلحیث صخخرف و نحو نیز نثر بسخخیار تنزّ

رار تکرفت، در این ادوار بهگاه در محل معیّن و با ضخخاب ه و آیین  اخ به كار ميبهگاه

به حال وصخفي و چه به حال  بری یعني به صیفة ماضي نقلي یا بعید با  درپي چهو پي

(  ظاهراً 311: 0674)بهار، « شود كه هنوز هم در كار استحذف فعل معین استعمال مي

شده و فقط در مواردی فعل تا اواسخط قرن هفتم، وجه وصخفي به این شیوه استفاده نمي

 ( 333-334: 0633ي، : نیف ک شده است )رمعین )اسنادی( حذف مي

 

 ن يجه

ز شخخده اكتابخانة ایاصخخوفیای اسخختانبول تنها نسخخخة شخخنا ته 0313نسخخخة   ي شخخمارة 

اثر محمودبن حسین موسوی مشهدی است  از این نویسنده جز آنچه  ودش  تحفلذهغی 
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های لمها و ظي بود كه در اثر فتنه، االاعي به دسخخت نیامد  او صخخوفیدر این كتاب گفته

در  راسخخان در اوا ر قرن نهم هیری به عثماني مهاجرت كرد  دو سخخال و نیم در رای( 

یوستن گاه كه قصد پ انقاه شخیخ سخیدعبیدالله شیرازی تستری در شهر قیصریه ماند  آن

وشت تا ف نای در تصوّبه دربار بایزید دوم را داشخت، بنابه توصخیة سخیدعبیدالله رسخاله

ای باشخد برای رسخیدن به دربار عثماني  به استناد قرینهای بدان واسخ ه و به منزلة تحفه

، نوشته شده باشد  ادامة زندگاني ه  107تا  111های باید میان سال تحفلذهغی  تاریخي،

 محمودبن حسین برای ما ناشنا ته است  

مند و دوستدار ائمه و اهل محمودبن حسخین مشخهدی اشخعری اهل تسخنّن اما علاقه

شخود  مشهدی در اش دریافت ميهای مختلف رسخالهنکته از بخشبیت ) ( اسخت  این 

مه و چهار باب به آفرینش، اهمیت نماز، ا لا، پسخخخندیده و ذكر در یک مقدّ تحفلذهغی 

كند  او و شخخخیخ سخخخیدعبیدالله پردازد و البته مسخخخائل گوناگون دیضری هم م رح ميمي

یش سخخیدعلي همداني و سخخرسخخپردة اریقت كبرویه بودند و سخخلسخخلة اریقتشخخان از ار

 رسید  ین كبری ميالدّولة سمناني به نیمعلاءالدّ

متن رسخاله مسختند به آیات و احادیث و حکایات مختلف است و در میان متن گاه 

شخود  شاعر یا شاعران بر ي از ابیات فارسي بیت یا ابیاتي به فارسخي یا عربي آورده مي

سنده باشد  درهرحال این ابیات برای مشخخ  نیست  ممکن است ابیات از آن  ود نوی

گذاری هاز حیث نق  تحفلذهغی  يثبت در تاریخ ادبي فارسي ارزشمند هستند  نسخة   ّ

ای از متن این اثر شخخاهد اسخختفاده از ه اسخخت  همچنین در بخش عمدهنیز در ور توجّ

یع، س های لفظي ماننده بسیاری به آرایهكلمات و عبارات عربي هسختیم  نویسخنده توجّ

 شود جنا  و تتابع اضافات دارد كه در مواردی باعث ااناب در سخن مي
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 Tohfat-ol Ghaib by Mahmud ibn Hussein Mashhadi: 

A treatise on Sufism from the early tenth century AH 
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Marzieh Mashihipour 

PhD student of Persian language and literature, Kharazmi University 

 
Abstract  

The Ottoman court during the reign of Sultan Mohammad the 

Conqueror and his son Sultan Bayazid II was one of the centers 

supporting the Persian language and literature. Some Iranians who had 

heard security news and the support of the kings of that land decided to 

emigrate there. One of these people was a Sufi named Mahmud ibn 

Hussein Mousavi Mashhadi, who was forced to immigrate to the court 

of the Ottoman Empire due to the conflicts and oppression in Khorasan 

in the late ninth century AH. In the city of Kayseri, he met Sheikh 

Seyyed Obaidullah Tostari Shirazi and spent two and a half years in his 

monastery. After that, as he planned to enter the court of Sultan Bayazid 

II on the advice of Seyyed Obaidullah, he wrote a treatise on Sufism 

called Tohfat-ol Ghaib. This treatise has an introduction and four 

chapters and contains significant Persian and Arabic verses by famous 

and unknown poets. The present article introduces Mahmoud ibn 

Hussein Mashhadi and Sheikh Seyyed Obaidullah. After that, the time 

of compiling the Tohfat-ol Ghaib is determined, and the only known 

manuscript of this treatise (from the Hagia Sophia / Ayasofya Library, 

Istanbul) is presented. In the calligraphy section of this book, the reader 

gets acquainted with the signs of writing as an interesting feature of the 

book. In the meantime, considering the subject of the treatise and the 

intellect of its author, references are made to the linguistic style and the 

literary aspect of the work. 

 

Keywords: Tohfat-ol Ghaib, Mahmoud ibn Hussein Mashhadi, 

Obaidullah Tostari Shirazi, Bayazid II, The Ottoman court. 
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 Exploring Fazel Nazari's sonnets according to the 

pattern of coherence proposed by Halliday and Hassan 
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Ph.D. student of Persian language and literature,  

Salman Farsi University of Kazeroon 

Dr. Ziba Qalavandi1 

Assistant professor of Persian language and literature,  

Salman Farsi University of Kazeroon 

 
 

Abstract  

Sonnet is a poetic form with a brilliant record in the history of 

Persian poetry and is still favored by those interested in poetry. A 

contemporary lyricist whose poetry has been shining in recent 

years is Fazel Nazari. He is known as the "current" poet of the last 

decade. The theory of coherence proposed by Halliday and 

Roghayeh Hassan examines literary texts in the domains of 

grammatical, lexical and logical coherence (semantic or 

conjunctive). The present study focuses on a well-known sonnet 

of Fazel Nazari based on the criteria of Halliday and Hassan’s 

theory in both vertical and horizontal domains. The results show 

that Fazel Nazari’s sonnet has a high capacity in terms of the 

elements of grammatical and lexical coherence, and all the words 

in its verses are chained together. In terms of logical coherence, 

all the verses pay attention to the techniques of coherence 

according to Holliday and Hassan theory. Also, most of the verses 

represent more than one of the coherence criteria. According to 

Halliday and Hassan's theory in connection with the sonnet in 

question, one of the reasons for paying attention to Fazel Nazari's 

poetry in the last decade can be the prominence of the elements of 

this theory in his poetry. 

 
 

Keywords: Fazel Nazari, Text coherence, Halliday and Hassan's theory, 

Grammatical coherence, Lexical coherence, Logical coherence. 
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 Formalist classification of irony in children's stories 

 
Amir Hossein Zanjanbar1 

MA graduate in children's literature, Payam Noor University 

 
Abstract  

No definition is possible for all the aspects of irony. From the 

perspective of this research, irony requires the presence of three 

people including the ironist, the victim, and the ironic observer. 

The ironist refers to a concept with his words or actions, 

knowingly or unknowingly with the intention of deception, but 

the victim takes the opposite. An ironic observer is someone, 

often a reader, who is aware of and laughs at the victim's 

misconception. In fact, irony is based on multiple meanings; that 

is, sentences are multifaceted, words have multiple meanings, and 

actions and situations have multiple inferences. Some components 

of an ironical meaning are in conflict with each other. This study 

categorizes ironies with a formalistic approach and in terms of the 

type of codes, the position of victims, intertextuality, the degree 

of transparency, and density in the text. The research method is 

descriptive-analytical, and its field of study is children's stories. In 

this regard, the present article seeks to answer how irony is 

formed in children's stories with a formative approach. The 

provided information is useful for humorists in the field of 

children. As far as the author knows, there is no similar research 

regarding the classification of ironies, either in domestic or 

foreign articles. 

 

Keywords: Children's story, Formalism, Dominant element, Humor, 

Irony. 
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Assistant professor of Persian language and literature,  

Ferdowsi University of Mashhad 

 

Abstract  

Homayounameh, belonging to Abdul Razzaq Beg Donboli, a poet at 

the court of Fath Ali Shah Qajar, is a six-thousand-line poem in the 

form of a religious epic. It is considered as a sub-type of 

Mukhtarnameh that narrates Mukhtar's uprising in the form of an 

epic poem. While being influenced by Ferdowsi's Shahnameh, the 

poet has been particularly influenced by the epic of his 

contemporary flagship, Fath Ali Khan Saba. In the first Qajar period, 

the school of return was the dominant style in the Persian poetry. In 

this paper, considering the belonging of Donboli to the circle of 

poets at the court of Qajar kings, the ideological manifestations of 

the ruling discourse in Homayounameh have been analyzed by 

identifying high-frequency indicators. Marking is a conceptual 

lexical relationship that examines the semantic burden of marked 

words compared to other words. It is also one of the most important 

semantic tools for understanding the ideological space governing a 

speech. This study identifies the words marked in Homayounnameh 

and classifies them into two groups. The first set of words includes 

those with national and religious symbols, representing the 

opposition of national and mythological foundations with religious 

foundations. They served to express the dominant political ideology 

in the Qajar period. The second group consists of assimilated words 

with national or religious components in different positions. They 

have led to the legitimation of political power in the text. 

 

Keywords: Homayounameh, Marking, Abdolrazzaq Beg Donboli, 

Stylistics, Ideology, Qajar.

                                                           
 Date of receiving: 2022/1/19                                Date of final accepting: 2022/9/5 

  - email of responsible writer: ghaemi-f@ferdowsi.um.ac.ir 

Kavoshnameh in Persian Language and Literature, No. 55 (2022)  6 



 __________________________________________________________________  

5     abstracts 
 __________________________________________________________________  
 

 Technique of musical terms ambiguity used by Assar-
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Abstract  

Being correlatives, poetry and music have always had an ancient similar 

standing versus the question of time, even though, over the course of 

centuries, each has evolved into an independent field. In some poems, 

ambiguity stands out as a literary device, and the use of ambiguous 

words and sentences attracts special attention to the point of imposing 

itself as a feature of style. It is more so when it blends with music to 

take the reader by wonder and surprise. Assar-e-Tabrizi is a poet, beside 

a few others, to have achieved perfection in using the technique. In this 

study, all the lines in Assar's couplet ‘The Sun and Jupiter’ (Mehr Va 

Moshtari) and the poems of Khosrow and Shirin composed by Nezami 

were carefully examined in search of instances of musical ambiguity to 

be compared and contrasted with the sonnets by Hafiz. So, three poets 

were compared. The findings show that Assar and Hafiz have a lot in 

common when it comes to musical ambiguity, with Assar making a few 

innovative moves missing in Hafiz. The term ‘Shahnaz’ is one such 

move. In fact, the claim can be legitimately made that, concerning 

ambiguity and particularly musical ambiguity, Assar is as great and 

distinguished a poet as Hafiz, and he has used these literary items more 

than Nezami. 

 

Keywords: Ambiguity, Assar, Hafez, Musical terms, Nezami. 
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University 

 
Abstract  

Few world literatures can be proud of a masterpiece like 

Ferdowsi's Shahnameh. This masterpiece in epic poetry has been 

translated into more than thirty-five languages in the world so far. 

Monir al-DinYusuf, the most prominent author and translator of 

modern Bengali literature, translated the entire Shahnameh into 

Bengali in six volumes. He translated the epic completely but was 

very careful to retain the poetical weight of the original work. 

This means it is not an ordinary prose translation. He maintained 

the rhythm of ‘free verse’ in every line of this great epic. Yusuf 

translated the descriptions of the characters as accurately as the 

original. Renowned personalities like Rostam and Sohrab were 

described the same as the Persian epic. So, it seems as if one was 

reading an epic by a Bengali poet. Although Ferdowsi's 

Shahnameh has been translated into many languages of the world, 

but its Bengali translation by Munir al-Din Yusuf can be 

considered as one of the best versions. The purpose of this 

research is to introduce this version and the translator’s literary 

skills according to Persian-speaking scholars. 
 

Keywords: Monir al-Din Yusuf, Epic, Shahnameh, Firdowsi, Bengali 
literature.  
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